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  بوستان سعدي ل باب اوتحليل انتقادي گفتمان حكومت در 
*فاطمه عربزاده

 

  **زهرا حياتي

  ***طاهره ايشاني

   چكيده
ويـژه از سـوي حكومـت و     اي مطلـوب بـه   براي برقراري جامعهكه سعدي  ديدگاهي

 در مركـز  »بوسـتان «و  »گلسـتان «هـاي   در كتـاب  ،دكن مي عرضه اعضاي نظام حاكم

بـاب اول ايـن دو كتـاب را بـه همـين       كـه سـعدي    صورتي به ؛اند گرفته توجه قرار
در «عنـوان  گانة بوسـتان، بـاب اول بـا     از ميان ابواب ده. موضوع اختصاص داده است

 اداري حكومـت بـا تكيـه بـر    راي بررسـي و تحليـل گفتمـان    ب »عدل و تدبير و رأي

شــيوة  دربــارةهــا و مــواعظ ايــن بــاب  برگزيــده شــده اســت؛ زيــرا بيشــتر حكايــت
ــاب ديگــر   حكومــت ــط اجتمــاعي اســت و در هشــت ب ــت ،داري و رواب ــاي  حكاي ه

هـا   داده. شود مشاهده ميهم  شماري دربارة حكومت و ارتباط اركان جامعه با انگشت
بـر اسـاس رويكـرد تحليـل     ) هاي باب اول بوسـتان  حكايت(و اطلاعات اين پژوهش 
هاي موجـود در تحليـل انتقـادي     ميان نظريه از. شده استانتقادي گفتمان بررسي 

كه تحليل خود را بـر پايـه دسـتور     -  »نورمن فركلاف«شناسي  گفتمان، مباني روش

انتخاب شـده   -  دهد متن، گفتمان و جامعه، انجام مي عدليدي در سه باگراي ه نقش
بوستان  هر چند: توان در اين گزاره خلاصه كرد نتايج برآمده از پژوهش را مي. است

 ،سعدي متني در جهت حفظ ساختار حكومت زمانة خـود و نـه در برابـر آن اسـت    
ايـن  . اسـت توجـه   نگاه سعدي به حكومت با تأكيد بر رفاه رعيت و آبادي كشور قابل
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هاي تحليـل گفتمـان و شـرايط اجتمـاعي      گذاري داده همتوان از كنار دريافت را مي
   .سعدي به دست آورد ةدور
  

  .، هاليديستان، سعدي، تحليل گفتمان، حكومتبو :هاي كليدي واژه



   3 / بوستان سعدي لباب او درتحليل انتقادي گفتمان حكومت 

  مقدمه 

رويكردي نوين در مطالعات ادبي است كه متن را در پيونـد بـا    ،1تحليل انتقادي گفتمان
 را معنـا  و كنـد  هاي موقعيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تاريخي آن مطالعه مـي  بافت

، متن يـك عمـل اجتمـاعي در نظـر گرفتـه      داند ميمحصول شرايط فرهنگي و اجتماعي 
قرار مورد تأكيد در اين روش آنچه  .پيوند داردشود كه با قدرت، ايدئولوژي و گفتمان  مي
در تحليـل  . كنـد  قدرت است كـه در زبـان تجلـي مـي     آور ، نابرابري و بعد سلطهگيرد مي

هـاي اجتمـاعي را    رود و بازتاب نابرابري انتقادي گفتمان، منتقد از توصيف زباني فراتر مي
ترين مفهـوم در تحليـل انتقـادي     مناسبات قدرت، كليدي. كند جو ميودر زبان اثر جست

  .همين امر، اساس پژوهش حاضر قرار گرفته است. گفتمان است
مؤثري در هويـت   حضورويژه دو اثر او گلستان و بوستان،  كه زبان سعدي و به آنجا از

توانـد   مـي  يادشـده هاي ملي دارد، بررسي گفتمـاني متـون    ايراني و برخي باورها و ارزش
با توجه به اينكه پژوهشي با عنوان مشابه . هاي ايراني را تبيين كند انديشه رخي ازريشة ب

شده تا   گرفته كار  م يافته است، اين رويكرد در تحليل متن بوستان بهدرباره گلستان انجا
 هـاي خـرد،   در برخـي ديـدگاه   هـر چنـد  تري در اين زمينه به دسـت آيـد؛    نتيجه جامع

  . ديدهاي متفاوتي نيز اتخاذ شده است زاويه
2نـورمن فـركلاف  «هاي تحليل انتقادي گفتمان، رويكـرد   هخشاترين  يكي از منسجم

« 

اين گـزاره در نظريـة فـركلاف سـه     . ر اين رويكرد، زبان يك عمل اجتماعي استد. است
بيرونـي و مجـزا ندارنـد و شـكلي از      ةيـك رابط ـ  ،نخست اينكه زبان و جامعه: معني دارد

دوم اينكه زبان يـك فراينـد اجتمـاعي اسـت و يـك        زباني هستند؛  - هاي اجتماعي پديده
در فرايند توليـد و تفسـير،   . منبع فرايند تفسيرمتن هم محصول فرايند توليد است و هم 

هـاي مشـتركي بهـره     فـرض  هـا و پـيش   زبـاني، ارزش   دو از دانش هر  گوينده و مخاطب،
 پـذيرد  از عوامـل اجتمـاعي تـأثير مـي    دو  گيرند؛ سوم اينكه فرايند توليد و تفسير هر مي

  .)60: 1392سلطاني، (

ي، شيوة تحليل گفتمان انتقادي توجه به با فرايندهاي توليدبراي تحليل ارتباط متن 
  : سه بعد است

                                                 
1. Critical Discourse Analysis 

2. Fairclough 
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  فرايند توليد  ← تحليل متن: توصيف .1
  فرايند تفسير ←تحليل عمل گفتماني : تفسير .2
   شرايط اجتماعي تفسير ←تحليل عمل اجتماعي : تبيين .3

چگونـه كلمـات،    كـه  دهد هاي زباني متن نشان مي در مرحلة توصيف، تحليل ويژگي
در مرحلـه بررسـي   . شـود  گيري يك گفتمان مي نسجام جمله، باعث شكلدستور زبان و ا

اجتمـاعي  شود كه مـتن چگونـه بـه كـردار      كردار گفتماني به اين پرسش پاسخ داده مي
هـاي بـافتي مـتن     زمينـه  پيش ،در اين تحليل .پذيرد دهد و چگونه از آن تأثير مي شكل مي

اجتماعي، توان تفسـيري محقـق، ارتبـاط    بررسي كردار  ةدر مرحل. گيرد د توجه قرار ميمور
آيـا  : پرسش اصلي ايـن اسـت  . دهد ساختارها را با رويكرد فرهنگي و اجتماعي تشخيص مي

   متن به تغيير اجتماعي و توليد نظم گفتماني نوين كمك كرده است؟
تقـابلي كـلان در    ةطبيعي است در تحليل انتقادي گفتمان حكومتي بوستان، دو ساز

شـود   مراتبي، حكومت با شاه آغاز ميدر محور سلسله. غير حكومت استمتن، حكومت و 
گيرنـد،   تر از شاه قـرار مـي   مشاركاني كه در مراتب پايين). رعيت(و غير حكومت با مردم 

تـر از   پـايين  مشاركاني كـه در مراتـب   .قاضي، منجم و مانند آن  لشكري،  ند از وزير،عبارت
البته در نگـاهي  . درويش، عابد، زاهد، دهقان و مانند آن: عبارتند از ،گيرند رعيت قرار مي

قاضـي،    توان به دوگانة شاه و غير شاه نيز قائل شد؛ زيرا مشاركاني مانند وزيـر،  خردتر مي
شـاه در مقابـل مـردم قـرار      ياريگرانعنوان  توانند به منجم و مانند آن مي  لشكري، فقيه،

  .مردم عمل كنند ةاه و در سويتوانند خود در تقابل با ش گيرند و نيز مي
گفتمان حكومتي بوسـتان در تقابـل بـا رعيـت،      :مسئلة اصلي پژوهش اين است كه 

هايي استفاده  از چه شيوه ،بخشي به خود و تثبيت آن در اذهان اجتماعي براي مشروعيت
هـاي   نابرابري :ت كهكند و بازتاب آن در زبان چگونه است؟ پرسش مقدر ديگر اين اس مي
شـود و ايـن    چگونه در تقابل بـا رعيـت نقـد مـي     ،گراي حكومت سلطه ةماعي و سوياجت

  ؟ان در زبان چه بازتابي يافته استگفتم
  

  پيشينة پژوهش

 ويـژه مـدل  بـه  ،با توجه به تمركز پژوهش حاضر بر رويكرد تحليل انتقـادي گفتمـان  
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رويكـرد مـورد    آثار سـعدي بـا ايـن    دربارةشده بعدي نورمن فركلاف، تحقيقات انجام سه
  : نامه است شامل دو مقاله مستخرج از پايان كه  توجه قرار گرفته است؛

، تـأليف  »بررسي و نقد روايي گلستان بر اساس نظرية تحليل انتقـادي گفتمـان  « .1

ن حاصل اين بررسـي را اينگونـه   نويسندگا). 1389( همكارانو  سيامك صاحبي
هـاي مبتنـي بـر پوشـيدگي بـا       گيـري از مؤلفـه   سعدي با بهره كه دهند ارائه مي

زدايي مكاني، تاريخي و سياسي، اثر خود را از سـاير متـون ممتـاز كـرده و      بافت
شود؛ امتيازي كه اثـر او   تاريخي مي هاي ها و زمان موجب رهايي مخاطب از مكان

   .كند كذب حكاياتش نيز آزاد مي ق ورا از محكمه صد
 و همكـاران  مرجـان فردوسـي  ، تـأليف  »تحليل انتقادي گفتمان گلستان سعدي« .2

اي نورمن فركلاف در تحليـل   با تأكيد بر تحليل سه مرحله گاننويسند). 1389(
هاي فـرانقش   و در سطح توصيف، مؤلفه كردهگفتمان، گلستان سعدي را بررسي 

اين پژوهش با گـذر از سـه سـطح    . انددادهمورد توجه ا رگذاري  انديشگاني و نام
تحليل، دو گفتمان متقابـل معنـوي و حكـومتي را بازشناسـي كـرده، در پايـان       

ايـن  . داند يگفتمان معنوي را غالب و خداوند را قدرت مطلق حاكم بر گلستان م
مشـروعيت قـدرت خـود را بـا      ،گفتمـان حكـومتي   كـه  گيرد پژوهش نتيجه مي

هايي از بندهاي مخـتص بـه    جدول .آورد گفتمان معنوي به دست مي انتساب به
عنـوان دال    شـاه بـه  كـه  دهـد   رفتار متقابل شاه و ساير طبقات جامعه، نشان مي

 ،قدرت مطلق جامعـه اسـت كـه گسـترة ارتباطـات او      ،مركزي گفتمان حكومتي
 ـ اين ارتباط. گيرد را در برميتمام سطوح جامعه و اقشار  ر فراينـد  بيشتر مبتني ب

هـايش   كلامي است؛ به اين معني كه شاه براي اعمال قـدرت و تحقـق خواسـته   
ه وزير و ساير اعضاي نظام حكومـت، ابـزاري بـراي    راكند و همو شخصاً عمل نمي

اين اعمال قـدرت و سـلطة شـاه را     ،اما سعدي .پادشاه هستند هاياجراي دستور
كه   هاي گلستان ساير شخصيت او موافقت خود را از منظر. كند مثبت ارزيابي مي

  .كند از اقشار زيردست هستند نيز بيان مي
هـا بـر اسـاس     داده هر چنـد : را با اين ديدگاه نقد كرد كه يادشدهشايد بتوان تحقيق 

هـايي از مـتن    نمونـه  ،گيـري  هنگـام نتيجـه   ،اند دست آمده  ليدي بهاگراي ه رويكرد نقش
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منطقـي بـه نظـر     ،تعمـيم آن بـه كـل مـتن    گرفته است كـه  قرار گلستان مبناي تحليل 
. اسـت   ارائه نشـده  ،دهي است هايي كه در ارتباط با تحليل نام علاوه بر اين داده. رسد نمي

گلسـتان يـا    كـل مـتن   ،هـا اند كه مـورد مطالعـة آن   شخص نكردهپژوهشگران مهمچنين 
هد كـه ايـن   د ها نشان مي هاي آمده در جدول البته تعداد نمونه .قسمتي از آن بوده است

  .توجه قرار داده باشد تواند تمام متن را مورد بررسي نمي
آوردن پژوهشـگران بـه مـتن      پـژوهش، يكـي از دلايـل اصـلي روي     ةمحتواي پيشين

ه در هـر دو  ك ـفتمان حكومتي در آثار سـعدي، چنـان  بوستان است؛ زيرا بررسي فضاي گ
حتـي اگـر بـه اثبـات      ،دهد يتري ارائه م ود، نتيجه كاملمتن گلستان و بوستان لحاظ ش

 ـنيانجامد و انتخاب چنين رويكردي را براي متن كلاسيك چنـدان مناسـب   فرضيه ني . دب
 .هاي آتي را روشن خواهد كرد اين دريافت، خود مسير بسياري از پژوهش

  

  تحليل انتقادي گفتمان با رويكرد نورمن فركلاف  :مباني نظري

مطالعة كاركرد يا سـاختار جملـه و كشـف و     شناسان، تحليل گفتمان را از زبان رخيب
 ،كنـد  دانند كه تنها به عناصر دستوري و واژگاني جمله توجـه نمـي   توصيف روابط آن مي
ي، اجتمـاعي و  به عوامل بيـرون از مـتن، بافـت مـوقعيتي، فرهنگ ـ     ،بلكه از آن فراتر رفته

  .)10: 1387فركلاف، ( پردازد مانند آن مي

. كنـد  را وارد تحليل خود مـي  »ايدئولوژي«و  »قدرت«اهيم مف ،تحليل انتقادي گفتمان

هـاي   بافت هدهد و ب تري مورد توجه قرار مي ح وسيعهمچنين بافت كاربرد زبان را در سط
هـاي دقيـق تحليـل     روش ،گران انتقادي گفتمانتحليل. دهد اجتماعي و فرهنگي ربط مي

عنـوان    هـا بـه   از ايـن روش  گيرنـد و  متن موجود در تحليل سنتي گفتمان را به كار مـي 
زبـان توليـد و    كننـد كـه در   هـاي اجتمـاعي اسـتفاده مـي     ابزاري براي نشان دادن نابرابر

  .)31 :1392سلطاني، ( شود بازتوليد مي

گفتمان را در سه سطحِ مـتن، كـردار گفتمـاني و كـردار اجتمـاعي بررسـي        ،فركلاف
 ام آوايـي و انسـجام بررسـي   مـتن در قالـب واژگـان، دسـتور نظ ـ     ،در سطح اول. كند مي
  رود و به گفتمان به شناختي صرف فراتر مي از توصيف زبان ،، اما در مراحل بعديشود مي

: 1390زاده،  قاسـم ( كنـد  زمينة اجتماعي نگـاه مـي  سير و بين مرحله توليد، تف عنوان تعامل



   7 / بوستان سعدي لباب او درتحليل انتقادي گفتمان حكومت 

ان، تحليل مـتن شـامل تحليـل زبـاني در قالـب واژگ ـ     « ،)1995(از نظر فركلاف . )33-64

هـاي   تحليل زباني هم ويژگـي . دستور، نظام آوايي و انسجام در سطح بالاتر از جمله است
  .)86-78: 1390آقاجاني، ( »گيرد ميهاي معنايي را در بر و هم ويژگي دستوري  -  واژگاني

گـراي   شناسي نقش خواند و آن را با استفاده از زبان اين مرحله را توصيف مي ،فركلاف
نقشي به متن ضـروري اسـت و ايـن شـيوة     نگاهي چند ،به نظر او. دهد ميليدي انجام اه

هـاي   نقـش  كـه  ليـدي معتقـد اسـت   ازيرا ه  ليدي لحاظ شده است؛ابررسي در دستور ه
  .دهد خود را نشان مي ،هاي مختلف مختلف زبان در فرانقش

گـراي   منـد نقـش   دستور نظام«با توجه به اين الگو، بررسي متني بيشتر با استفاده از «

بررسـي   »ساخت متني«و  »دستور«گردد و حكايات و مواعظ در سطح  محقق مي »ليدياه

ساخت ويژة نظام دستوري هر زبان را متناسب با نيازهـاي اجتمـاعي و    ،ليدياه. دشو مي
او بـاور دارد  . اسـت   ها پديد آمـده كه آن زبان در جهت برطرف كردن آنداند  اي مي فردي

هاي مختلـف، مشـابه    در زمان ،ها دارده زبان در برطرف كردن آنو نقشي ككه اين نيازها 
ايـن سـه معنـا    . شـوند دهي مـي ها بر اساس سه معناي بنيادين سازمان است و همة زبان

   :ند ازعبارت
دهـد دربـاره تجربيـات خـود از جهـان       فرانقش انديشگاني كه به فرد امكان مـي  .1

   .سخن بگويد
خـود را بيـان     در گفتـار، هـم نگـرش    فرانقش بينافردي كه فرد طـي مشـاركت   .2

از شـگردهايي   دهـد و مـثلاً   هم رابطه ميان خود و مخاطب را شكل مي ،كند مي
   .كند سازي استفاده مي رساني يا قانع مانند اطلاع

هـاي ديگـر نظـم و نسـق      زبـان خـود را مطـابق بـا مـتن      ،فرانقش متني كه فرد .3
  .)90-88: 1390زاده،  آقاگل( »دهد مي

نـوع   :دهـد كـه   هـا پاسـخ مـي    گرا به اين پرسش مند نقش شناسي نظام انهمچنين زب
مبـين چـه چيـزي اسـت؟ و      ،يك از افعال جملـه  فرايندهاي به كار گرفته شده براي هر

چگونـه   ،لهئاجتماعي عصر با توجه به اين مس - ارتباط بين نوع فرايندها و اوضاع سياسي
  شود؟ تبيين مي

تـا از   ،اول يعنـي فـرانقش انديشـگاني پرداختـه شـده     در اين پژوهش تنها به معناي 
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استخراج دهد  طريق اين نقش، معنايي كه سعدي در ارتباط با گفتمان حكومتي ارائه مي
بايد به مبحث نظام گذرايي پرداخت كـه فراينـدهاي زبـان و     در واكاوي اين نقش. گردد

ليدي بر نـوعي از  اه. دوش ن فرايندها با آن بيان ميكند كه اي ساختارهايي را مشخص مي
رويدادهاسـت؛ ماننـد انجـام دادن، اتفـاق افتـادن،       ةورزد كـه دربردارنـد   ادراك تأكيد مي

گذرايي امكـان آن   نظام .)Halliday, 1985: 101( آنساس كردن، وجود داشتن و مانند اح
معتقـد   ليـدي اه. هاي مختلف تحليـل شـود   كند كه واقعة واحدي به صورت را فراهم مي

دهد كه چگونه كاربران زبان، تصوير ذهني خود از واقعيـت را   گذرايي نشان مي«ه كاست 

بخشـند و چگونـه تجربـة خـود را از دنيـاي اطرافشـان توضـيح         در قالب زبان تجسم مي
تـوان حـاكي از سـوگيري، اسـتفادة ابـزاري و       هـا را مـي   بازنمـايي  ،با اين تعبير. دهند مي

  .)26: 1389 فردوسي،به نقل از  ؛Ibid: 106( »...ايدئولوژي در گفتمان دانست

گذارد كه فرايندهاي معنايي و مشاركاني  فرض را بر اين مي ،گرا مند نقش ستور نظامد
نـوع تفكـر مـا از    نماينـدة  انـد،   كه با كمك عبارت اسمي و فعلي خاص در يك بند آمـده 

ــتند ــان هس ــش  . جه ــدها و نق ــدودي از فراين ــة مح ــان مجموع ــاب از مي ــا انتخ ــا ب ي ه
 ،ليـدي ابا ايـن نگـاه اسـت كـه ه    . شود نگرش ما به واقعيت مشخص مي ،كنندگان شركت
  .)27-25: همان( كند معنايي را در هر بند مطرح ميهاي  ها و لايه فرانقش

هـاي مجـزا شناسـايي     رت پديـده صـو  كند، جهان بـه  جهان را بازنمايي مي ،زبان وقتي
نقـش محـوري    فراينـد  ،در ميان اين عوامـل . و عناصر پيرامون  مشاركان ،فرايند: دشو مي

  . ناظر بر يك رخداد، كنش، حالت، احساس، كلام يا موجوديت است ،فرايند. دارد
 در د، كـه هـر يـك سـه فراينـد را     نشو دو دستة اصلي و فرعي تقسيم ميفرايندها به 

د فراين ـ« و »فراينـد ذهنـي  «، »فراينـد مـادي  « :نـد از فراينـدهاي اصـلي عبارت  . گيرند ميبر

فراينـد  «و  »فراينـد كلامـي  «، »فرايند رفتـاري «: ند ازعبارت نيز فرايندهاي فرعي .»اي رابطه

  .)42-41: 1376مهاجر و نبوي، ( »وجودي

اي دلالـت   ري، رخداد يـا واقعـه  هاي كنشي است كه به انجام كا فعاليت ،فرايند مادي
فرعي است  ةكنند تو يكي شرك »كنشگر«اصلي  ةكنند اين فرايند داراي يك شركت. ددار

بـه امـور حسـي،     فراينـد ذهنـي   .)42 :همان( است »هدف«حضور آن اختياري است و كه 

كـه   »گـر حـس «: نـد از كنندگان اين فراينـد عبارت  شركت .شود ذهني و ادراكي مربوط مي
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رك كه در طي ايـن فراينـد د   »پديده«دهد و ديگري  فعاليتي حسي يا ادراكي را انجام مي

، و ديگـران  غياثيـان ( .كنـد  ارتباط بين دو چيز را بيان مـي  ،اي فرايند رابطه .شود يا حس مي

، آنچـه چيـزي بـه آن مربـوط     »حامل«يكي : كننده دارد اين فرايند دو شركت .)50: 1379

آنچـه بـه حامـل     ،»شاخص«يا  »اسناد«شود و ديگري  مي  شود و يا اسنادي به آن داده مي

   .)96-65: 1392ي قزويني، ايشاني و نعمت( شود اسناد داده مي
ها و رفتارهـاي   فرعي و حد واسط فرايند مادي و ذهني است كه كنش ،فرايند رفتاري

كننـده بـه نـام     اين فرايند فقط يك شـركت . گيرد مي بر  شناختي را در فيزيولوژيك و روان
 هـايي اسـت كـه عمـل     شامل فعاليت فرايند كلامي .)121: 1392 سـلطاني، ( .دارد »رفتارگر«

هـايي از قبيـل گوينـده،     كننـده  هـا داراي شـركت   ايـن فعاليـت  . دشو را شامل مي »گفتن«

اي و  در ميانـة دو فراينـد رابطـه    فراينـد وجـودي   .است) نقل قول(كننده و گفته  افتدري
آنچـه معنـاي   . كنـد  به وجود داشتن يا اتفاق افتادن يك چيز دلالت مي مادي قرار دارد و

عنصـر  «در ايـن فراينـد معمـولاً يـك     . اسـت  »موجود«شود،  يوجود داشتن به آن داده م

   .)96-65: 1392ايشاني و نعمتي قزويني، ( نيز حضور دارد »محيطي

مردم با استفاده از كـردار  . در واسطة متن و كردار اجتماعي، كردار گفتماني قرار دارد
اني بـه كمـك   كـردار گفتم ـ . كنند گفتماني براي توليد و مصرف متن از زبان استفاده مي

 :Fairclough, 1992) عي را شكل دهـد و از آن شـكل پـذيرد   تا كردار اجتما ،آيد متن مي

 در ايـن بعـد، مفهـوم   . گيـرد كردار گفتماني در بعد تفسير متن مورد توجه قرار مـي . (71
تحليـل  «: فـركلاف معتقـد اسـت    .بينامتنيت و بيناگفتمانيـت از مفـاهيم كليـدي اسـت    

تحليل . تن و كردار اجتماعي در اين چارچوب تحليلي متمركز استبينامتني مرز ميان م
نگرد و در پي آثار كـردار گفتمـاني بـر مـتن      بينامتني از زاوية كردار گفتماني به متن مي

هـاي   از نظر فركلاف، تحليل كـردار اجتمـاعي در قالـب تحليـل جنبـه      .)67: همان( »است

-78: 1390آقاجـاني،  ( گيـرد  رت مـي صـو اقتصادي، سياسي و فرهنگي يك رويداد ارتباطي 

بعد تبيين كه كردار اجتماعي و بستر توليد، توزيع و مصرف متن را مورد توجه قـرار   .)86
عامل تمايز رويكردهـاي   و افتند هم اتفاق ميزمان با  اين سه بعد در حقيقت هم ،دهد مي

  .كند مي انتقادي از توصيفي است و جنبة انتقادي تحليل فركلاف را تأمين
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 تحليل بافت تاريخي و اجتماعي توليد متن بوستان سعدي

عصر سعدي مقارن با حملة مغول و حكومت ايلخانـان بـر قسـمت اعظمـي از ايـران      
هجوم مغول و غلبه بر ايران، به نوعي تسـلط قـومي بـا فرهنگـي متفـاوت و شـايد       . است

م ساختارها و اصـول  تما ،اين غلبه. بدوي بر كشوري متمدن بود منشي ةغلب: بتوان گفت
هـاي اخلاقـي و اجتمـاعي را     اجتماعي و فرهنگي ايرانيان را متزلـزل كـرد و همـة ارزش   

حكومتي غير ملي و غارتگر كه هدفي جز بقـاي خـود نداشـت و بـراي     . دگرگون ساخت
كـرد؛ حتـي بـه كـارگزاران و عـاملان خـود        حصول اين هدف از هيچ كـاري دريـغ نمـي   

اعتمـادي دسـتگاه حكومـت     بـي . ها قائل نبود اي جان انساناعتمادي نداشت و ارزشي بر
جايگـاه او را تصـاحب    ،جويي با تهمت به ديگري طلب و منفعت موجب شد كه هر فرصت

 صـفا، ( گذاشت راه را براي فاسدان بازمي ،كند و فقدان اصول و مقررات براي انتصاب افراد

   .)94 :1ب، 3ج، 1373
قـدرتان   صـاحب . تأثير نبود گذاران مغولان هم بي اين ساختار حكومتي در ميان خراج

يدند و ايلخان را چ مخالفان خود مي  اي عليه دسيسه ،در هر ايالتي براي رسيدن به قدرت
حكومـت مغـولان بـر    . داشـتند  يا حتي زنداني كردن و قتـل او وامـي   نبه بركناري دشم

رواج . ي نيـز تأثيرگـذار بـود   ايرانيان علاوه بر تأثير در فرهنگ، در ساختار روابط اجتمـاع 
مردان به حدي گسترده بود كه بـه جـز يكـي از وزيـران      سعايت و تضريب در ميان دولت

فقـر و آشـفتگي حـاكم بـر      .)31-28: 1383فـولادي،  ( همه به قتل رسـيدند  ،ايراني مغولان
ز شرايطي كـه افـراد را ا  . ه بودجامعه از جمله عوامل مؤثر در فضاي علمي و ادبي اين دور

شناسانه يا به طور كلي هـر چيـزي كـه فراتـر از      گونه توجه به مسائل هنري و زيباييهر
  .)305-301 :1، ب3ج ،1373صفا، ( كرد زهاي اولية آنها بود، دور مينيا

 قدرتان بـه شـعر، شـاعران كـه    توجهي صاحب شده، به دليل بيعلاوه بر مسائل مطرح
و بـه  ه بودنـد، بـه مـردم روي آوردنـد     عنوان پشـتيبان خـود از دسـت داد    حكومت را به

و در نتيجـه  و بـه مشـكلات اجتمـاعي توجـه كردنـد      مشكلات اجتمـاعي توجـه كردنـد    
شعري هاي  قالبموجب رونق گرفتن  ،اين تغيير جهت. اي اجتماعي يافت شعرشان جنبه

هـاي   قالب. گرفت تغيير كرد چنين زباني كه مورد استفادة شاعران قرار ميمه .جديد شد
 ييفاتي مانند قصيده و قطعه از رونق افتاد و غزل و رباعي كـه فاقـد تسلسـل معنـاي    تشر

  .)36-33: 1383فولادي، ( قوت گرفت ضامين آنها آزاد استاست و م
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در ايـن  . انـد  با وجود اين دورة فترت، شاعران و علماي بزرگي در اين دوره زيسـته 
ايـن توجـه بـه ادبيـات و در     . تهاي ادبي و فرهنگي مورد توجه قرار گرف فعاليت ،دوره

نخسـت،   :توان تحت تـأثير چنـد عامـل دانسـت     ينتيجه رشد اين عرصة فرهنگي را م
قلــم در دربارهــاي ايلخانــان، آمــد افــراد صــاحب و توجــه بــه مشــاغل ديــواني و رفــت

چنين موج اعتراضات به حكومت كفار همو هاي مالي درباريان از شاعران مداح  حمايت
تعـداد  . به عبارتي شعر انقلابي شـد  و ايش نوعي از شعر هجوآميزوحشي كه سبب پيد

ديگري براي اثبات ايـن رونـق   توان سند  زياد شاعران و نويسندگان در اين دوره را مي
  .)329: 1390لين، ( دانست

وفيانه هـاي ص ـ  ميان شاعران و علماي دورة ايلخاني، افـرادي كـه داراي گـرايش    در
تـوان حملـة مغـول بـه ايـران را باعـث        به صورتي كه مي ؛بودند، رو به فزوني گذاشت

اين نهضت از پيش وجود داشت، بعـد   چند هر .گير نهضت صوفيه دانستتقويت چشم
هجـوم مغـول، ويرانـي    . رهبران بزرگي در ميان صوفيان ظهـور كردنـد   ،از حملة مغول

ايـن   وجامعـه را دچـار يأسـي عظـيم كـرد       ،بين رفتن شهرها زندگي مردم ايران و از
جهـاني كـه    ؛مردم ايران را به دنيايي ماوراي اين جهنم زميني سوق داد ،فضاي نااميد

   .)همان( شروعي دوباره باشد ،توانست براي جامعة نابودشدة ايران مي

هـاي   در زمان حملة مغول و حكومت ايلخانان، مناطقي از ايران در دست حكومـت 
اتابكـان  « ،هـاي محلـي   ايـن حكومـت  يكي از . محلي بود كه مطيع دولت مركزي بودند

 ،حكومـت سـلغريان  . ندتق بر فارس تسلط داش.ه 686-543سال بودند كه از  »سلغري

اي بـه هـر دليلـي از      روال حكومت اين بـوده اسـت كـه عـده    . حكومتي استبدادي بود
كار تمـام سـازو   ،در چنـين حكـومتي  . امتيازي خاص نسبت به سايرين برخوردار بودند

  . )122-89: 1387 پاك مهر،( بودسمت منافع طبقة ممتاز سياسي فقط به 
حضـور پررنـگ و قدرتمنـد    . مجمعي از تضادهاي آشكار بـود  ،شيراز در قرن هفتم

ر كنـار فسـق، ريـا،    شمار مراكـز دينـي د   عناصر ديني، غلبة عاملان مذهبي و تعداد بي
كشمكشـي كـه در   . بـود  زبرانگي چالش ،كاري، شاهدبازي، فقر و نادانيفساد، دزدي، بي

   .)14-13: 1386كوب،  زرين( شود ميمربوط به اين دوره مشاهده اغلب متون 
سعدي در اوايل قرن هفتم در شيراز به دنيا آمد و در اواخـر ايـن قـرن در همـين     

كه شيراز دچار آشوب شد و بـه    هنگامي ،621-620هاي حدود سال. شهر از دنيا رفت
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، سعدي بـراي ادامـه تحصـيل بـه     بدل گشتهيان غارتگاهي براي مغولان و خوارزمشا
صـفا،  ( شاعري را نيز دنبال كـرد  ،زمان با تحصيل علم در نظامية بغداد بغداد رفت و هم

هاي فارس و بعد از سي سال اقامت  بعد از فرونشستن آشفتگياو  .)594 :1، ب3ج ،1373
 ازگشـت ق بـه شـيراز ب  .ه 655هـاي مختلـف، در سـال     در بغداد و سـفر بـه سـرزمين   

سعدي پس از بازگشت به شيراز بـه موعظـه پرداخـت و زنـدگي      .)30: 1386 كوب، زرين(
مـواعظ   .بـود   خود را صرف كاري كرد كه در مدرسة نظاميه بغداد براي آن تربيت شده

  .)61: همان( توان نتيجة اين بعد از شخصيت او دانست پنجگانة او را مي

هـاي   ي در ايـن دوره، بيشـتر انديشـه   آور سياس ـ به دليل فضاي خطرناك و خفقان
تـوان   اين بيان تمثيلـي را مـي  . سياسي سعدي در قالب تلويح و تمثيل بيان شده است

زاكاني، حافظ و حتي كمـي   پيدا كرد؛ آثار كساني مانند عبيد هفتم  در بيشتر آثار قرن
هاي  جنبه ،شده در گلستان و بوستانمضامين تربيتي مطرح. »بهارستان«بعد جامي در 

كـه سـعدي    »محـوري  مردم«هاي متفكران عصر تجدد دارد؛ ازجمله  مشتركي با انديشه

سعدي كتاب . كند مي آن را در قالب لزوم حضور مردم براي وجود يك حكومت مطرح
جامعـه و   ،گرايانه نسبت به جامعه پديد آورد و در اين كتـاب  بوستان را با نگاهي آرمان

 ،ترسيم نمود و خـود در قالـب يـك مصـلح اجتمـاع      ،ندطور كه بايد باشافرادش را آن
  . هاي اخلاقي و اجتماعي آشنا كرد ها را با شالوده انسان
  

 بررسي باب اول بوستان سعدي با رويكرد تحليل انتقادي گفتمان 

 ،در بـاب اول بوسـتان   بند موجـود  1706مشخص كردن فرايندهاي در اين بررسي با 
 مشاركان اصلي هر بند مـورد توجـه  . ز فرايندها فراهم شدكدام ا تعداد هر ةامكان مقايس

هـاي مطـرح در بـاب اول بـه شـش تيـپ يـا         شخصـيت  ،براي اين كـار . گرفته است قرار
  .شاه، وزير، حكومتي، سپاهي، پارسا و رعيت: اند شخصيت اصلي تقسيم شده

  
  تحليل باب اول بوستان بر اساس فرانقش انديشگاني 

  اصليهاي  تأكيد بر شخصيتبا 

توانـد   ايـن امـر مـي    .هاسـت  شـده بيشـتر از سـاير گـروه    هاي انجام سهم شاه از كنش
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در گفتمان حكـومتي بوسـتان   و نظام مركز سالار و تمركز مدار دهندة مركزيت شاه  نشان
. شـود  يا صـفتي بـه او نسـبت داده مـي     ،دهد كاري را انجام مي ،در اين متن يا شاه. باشد

. داردگفتمان معنوي اسـت، بيشـترين كـنش را بعـد از شـاه      شخصيت پارسا كه نمايندة 
  .نقش كمتري دارند) رعيت، سپاهي و حكومتي(هاي جامعه  ساير گروه

 

  ها در باب اول بوستان  گذاري فرايندهاي شخصيت ارزشنمودار  - 1شكل 
  

اي همـه اقشـار جامعـه را در عملكـرد      سعدي به طرز محتاطانـه  ،)1( شكلبر اساس 
 ،داند و هر گروه بـه ميـزان قـدرتي كـه در انجـام كارهـا دارنـد        نفي سهيم ميمثبت يا م

ايـن   .آمده اسـت  »ساير«ستوني به نام  ،در نمودار. شوند مي مرتكب اعمال مثبت يا منفي

ها را به افراد كاملاً ناشـناس نسـبت داده و   بندهايي اختصاص دارد كه سعدي آن ستون به
وجـود  . ه است كه بـه گـروه خاصـي منسـوب نيسـت     كلي حكمي را صادر كرد طور  يا به

طـور   همان. كار بودن مؤلف دانست توان دلالتي ديگر بر محافظه چنين بندهايي را نيز مي
ها هستند، بعد از شـاه كـه    كه در نمودار آمده است، تعداد بندهايي كه شامل اين ويژگي

  . گيرد مياست، بيشترين تعداد بند را در برنظر م دال مركزي گفتمان مورد
او كتـابي سراسـر   . اش بررسي كرد كاري سعدي را بايد با نگاهي گذرا به زمانه محافظه

  .نويسد كه حكومت مغولان و در حقيقت غلبة نيزه بر قلم است اي مي پند را در دوره
ــر  ــدياگـ ــا  ،پايبنـ ــيشرضـ ــر پـ   گيـ

 

ــك  ــر ي ــواره وگ ــويش  ،س ــرره خ   گي
 

  مخــواهفراخــي در آن ملــك و كشــور 
 

  رعيــت ز شــاه  بينــيگ كــه دلتنـ ـ
 

ــتكبران دلاور  ز ــرسمســـــ   بتـــــ
 

  ز داور بتــــرس نترســــداز آن كــــو 
 

  )42 :1387 سعدي،(    
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هـا   ايران محل تجلـي تضـادها و تنـاقض    ،كه گفته شد، در زمان نگارش بوستانچنان
شـد نصـيحت كـردن گـروه يـا       و ستمگري واليان موجب مـي  داران نيد زهدفروشي. بود

همـين    بـه . رسـد  فايده به نظر  كاري خطرناك و بي ،صورت مستقيم  اي از جامعه به طبقه
كنـد، هـم    هم به صورتي تلميحي و در نتايج حكايات بيان مي پندهايش را سبب سعدي

  . كند عنوان مخاطب انتخاب مي افراد ناشناس را به

 

 ها گذاري اين كنش هاي شاه و ارزش كنشنمودار  - 2شكل 
  

اين نوع فراينـدها كـه مبتنـي بـر     . نوع مادي است اه ازبيشترين بندهاي متعلق به ش
 تعداد بـالاي فراينـد  . دده عامليت كنشگر خود را نشان مي ، در حقيقتاستانجام كاري 

خبر از عامليـت بـالاي ايـن شخصـيت در نظـر       ،مادي در ميان فرايندهاي متعلق به شاه
  . سعدي و كنشگري شاه در جامعه مورد نظر او دارد

  بــــومباشـــدش زاد وگـــر پارســــي  
 

  و سـقلاب و روم  مفرسـت به صـنعاش  
 

  تـا بـه چاشـت    امـانش مـده  جـا  نهم آ
 

ــس   ــر ك ــر دگ ــلا ب ــتنشــايد ب   گماش
 

  )44 :1387 سعدي،(    

  گــويوملــك بــا دل خــويش در گفــت
 

  بـــدو وزارت ســـپاردكـــه دســـت  
 

ــت   ... ــد نخس ــش بباي ــه عقل ــودب   آزم
 

ــر   ــدر هنــ ــزود بقــ ــاهش فــ   پايگــ
 

  )46 :همان(    

  سـت بـردن بـه تيـغ    دسبك به تندي 
 

ــغ  ــرد پشــت دســت دري ــدان ب ــه دن   ب
 

ــال   ... ــريف و م ــاه و تش ــام را ج   نكون
 

ــزود ــدگوي را  بيفـ ــوشو بـ ــال گـ   مـ
 

  )50 :همان(    
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درصــد بــالايي از ادراك و  ذهنــي اســت و گــويي ســعدي شــاه را داراي فراينــد دوم،
اط با ساير اركـان  در بندهاي داراي فرايند ذهني، شخصيت شاه در ارتب. داند احساس مي

فردي به دور از جامعه نيست و در  ،دهد كه شاه شود و سعدي نشان مي جامعه مطرح مي
  . كند ارتباط با جامعه معني پيدا مي

ــود  ــت شـ ــرد  طبيعـ ــرديمـ   را بخـ
 

ــه  ــدبـ ــي و  اميـ ــيمنيكـ ــدي بـ   بـ
 

ــر   ــن ه ــر اي ــافتي  گ ــه ي   دو در پادش
 

ــافتي   ــه يـ ــش پنـ ــيم و ملكـ   در اقلـ
 

ــه  ــايش آردكـ ــر اميــ ـ بخشـ   دواربـ
 

ــه  ــدبــ ــار اميــ ــايش كردگــ   بخشــ
 

ــانش  ــد كســ ــندگزنــ ــد پســ   نيايــ
 

  كــه در ملكــش آيــد گزنــد ترســدكـه  
 

  )42 :1387سعدي، (    

ــول  ــو قبـ ــام و نيكـ ــدت نـ ــو بايـ   نكـ
 

  رگـــــان و رســـــول اباز نكـــــودار
 

  پرورنـــدبزرگـــان مســـافر بجـــان   
 

  كــه نــام نيكــويي بــه عــالم برنــد     
 

  دوســتو ســياح آشــنا بــاشغريــب  ...
 

  ب نـــام نكوســـتكـــه ســـياح جـــلا
 

  ضـــيف و مســـافر عزيـــز   نكـــودار
 

ــز   وز ــاش نيـ ــذر بـ ــان برحـ   آسيبشـ
 

ــه  ز ــردنبيگانـ ــز كـ ــت پرهيـ   نكوسـ
 

  كه دشـمن تـوان بـود در زي دوسـت    
 

  )44 :همان(    

 ـ ،اي فرايند رابطه حضـور تعـداد   . ه شـاه دارد جايگاه سوم را در ميان بندهاي مربوط ب
بسياري را به وصـف   هايهدارد كه سعدي جمل ها در بندهاي شاه، خبر از اين امربالاي آن

در اين وصـف و  . است  و معرفي شاه پرداخته و محتواي كلام خود را به او اختصاص داده
كتابي است كـه سـعدي آن    ،بوستان. شود نيت تعليم نيز به وضوح مشاهده مي ،ها معرفي

. درس زندگي بيـاموزد  انكوشد به آن بكان زنگي سروده و ميرا به قصد تقديم كردن به اتا
اي مهـم در زمـان خـود اسـت و      روي سخن سعدي با شخصي است كـه حـاكم منطقـه   

سـعدي در بنـدهاي   . آيـد  ترين امور به حساب مي از مهم ،داري آموزش او در فنون كشور
شـاهي موفـق و سـعادتمند ارائـه كنـد و      بـارة  اي خود سعي دارد احكامي كلـي در  رابطه
   .داردظالمان باز طب را از پيمودن مسيرمخا

ــاج دار   ــش محتـ ــاس درويـ ــرو پـ   بـ
 

ــاه از رعيـــت  ــه شـ ــودكـ ــاج بـ   دارتـ
 

  درخـت  سـلطان رعيت چـو بيخنـد و   
 

  از بـيخ سـخت   باشـد  درخت، اي پسر
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  مكـــن تـــا تـــواني دلِ خلـــق ريـــش
 

  كنـي بـيخ خـويش    مـي  ،كني و گر مي
 

  )42 :1387سعدي، (    

ــه    ــم در ب ــي به ــتي و نرم ــتدرش   اس
 

  اسـت نه ح و مرهمكه جرا 1زنچو رگ
 

  )45 :همان(    

  بـــه شـــهري درآمـــد ز دريـــا كنـــار
 

ــهريار  ــت شــ ــي در آن ناحيــ   بزرگــ
 

ــاميكــه طبعــي    داشــت انــديش نكون
 

ــش داشــت  ســر ــاي دروي ــر پ   عجــز ب
 

  )46 :همان(    

. گذاري منفـي اسـت   داراي ارزش ،كند بندهايي كه به سرانجام بد ستمگران اشاره مي
شود كه در كنار بندهاي داراي بـار ارزشـي مثبـت،     اهده ميهاي شاه مش در نمودار كنش

بـه   .توان به شيوة تربيتي سعدي نسـبت داد  اين بسامد را مي. دفي حضور داربندهاي من
 ،همان اندازه كه ترسيم سرانجام خوش براي شاهي عادل در پـرورش شـاه اهميـت دارد   

   .يت استترساندن او از گرفتار شدن به عاقبت ظالمان نيز داراي اهم
ــرد    يكــي عاطفــت ســيرت خــويش ك

 

ــرد  ــش كــ ــار درويــ   درم داد و تيمــ
 

ــك از ســران ...  ــد مل ــه تأيي   ســرآمد ب
 

  نهادنــد ســر بــر خطــش ســروران    
 

  و تـاج   كند تخت  دگر خواست كافزون
 

ــراج  ــان خـ ــرد دهقـ ــر مـ ــزود بـ   بيفـ
 

ــد  ...  ــارش بكن ــيخ و ب ــك ب ــتيز فل   س
 

ــد    ــارش بكن ــمن دي ــبِ دش ــم اس   س
 

  )61-60 :همان(    

  
  ها گذاري اين كنش هاي حكومتي و ارزش كنش نمودار - 3شكل 

                                                 
  فساد. 1
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بـا   ،هايي كه در دستگاه حكومت مشـغول بـه كـار هسـتند     شخصيت ،در اين پژوهش
از ملزومات ادارة حكومت، حضور افرادي اسـت كـه در   . اندشدهبررسي  »حكومتي« عنوان

هـايش يـاري    و را در تصـميم كنند و در مواقع لـزوم ا  كنار شاه به ادارة امور رسيدگي مي
جـدا شـده و    »سپاهي«و  »وزير«هاي  در بررسي اعضاي نظام حكومت، شخصيت. دهند مي

  . است  شدهبه صورت مجزا بررسي 
بسـامد بنـد داراي بـار    . است شدهاي وصف  كنشگر حكومتي بيشتر در بندهاي رابطه

ايـن  . دا بند منفي دارب زياديتفاوت  ،ارزشي مثبت در ميان بندهاي مربوط به حكومتيان
كنـد و در   فـي مـي  اعضاي نظام حكومت را مثبـت معر  ،سعديكه دهد  اختلاف نشان مي

اي مثبت هدايت كند؛ در حالي كـه در بنـدهاي مـادي     ها را به سويهكوشد آن حقيقت مي
ها دارد، تعـداد بنـدهاي منفـي     هاي حكومتي  كه با اختلاف يك بند مقام دوم را در كنش

عملكـرد ايـن قشـر و وظيفـة      بندي ريشه در اخـتلاف  بت است و اين تقسيمبيشتر از مث
ري كننـد و در  اعضاي حكومـت كـه بايـد شـاه را در آبـاداني جامعـه يـا       . ها دارداصلي آن

ادارة جامعه توسط يك فرد غير ممكن است، در سطح نظري و  ،هاحقيقت بدون وجود آن
ر حقيقت عملكردي مخـالف وظيفـة   اما د ،اي مثبت داشته در مقام وصف و معرفي وجهه

   .خود دارند
دارد و  زيـادي تعـداد   ،شخصيت حكومتي نيز مانند تمـامي مـتن   بارةفرايند ذهني در

اي از جامعـه   دسـته  دربـارة حتي  .نشان از توجه سعدي به احساس و فكر اين طبقه دارد
در چنـين   .كه شايد فقط تابع دستورات هستند نيز اين نوع فرايندها داراي اهميت است

حتي تعداد بندهاي فاقـد  مساوي صورت گرفته و  گذاري به صورت تقريباً ارزش ،بندهايي
حقيقت بندهايي هستند كـه   بندهاي بدون ارزش در. است توجه   نيز قابل ارزش مشخص

تعـداد بـالاي   . توان براي آن ارزش خاصي قائـل شـد   ها امري را درك كرده و نميفاعل آن
دهندة اين امر باشد كه اين گروه  تواند نشان شخصيت حكومتي مي بارةچنين بندهايي در

كننده و تماشاگر جامعه هسـتند و بـه نـوعي در ميانـة      از اعضاي جامعه تا حدي دريافت
كننـد؛ بـدون اينكـه بتواننـد قضـاوتي       حكومت و مردم ايستاده و اعمال آنان را نظاره مي

  . باشند  آن داشته دربارة
در چنـين  . دبسامد بالايي دار ،دهاي متعلق به شخصيت حكومتيفرايند كلامي در بن
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گذاري نشـان   اين نوع ارزش. توان درصد بالاي بندهاي مثبت را مشاهده كرد بندهايي مي
اري، صادق و درستكار است كه حقيقت را بر زبـان بيـاورد و سـعي    گز متدهد كه خد مي

ها شـاهد آن   نامه بيشتر سياست كه در ايويژگي ؛در نصيحت بالادستي خود داشته باشد
  . كند ي صادق كه پادشاه را به مسير درست هدايت ميارزگتخدم. هستيم

ــه داد   ــك بوسـ ــين ملـ ــديمي زمـ   نـ
 

ــاد  ــد بـ ــد جاويـ ــك خداونـ ــه ملـ   كـ
 

  دم اسـت در اين شـهر مـردي مبـارك   
 

ــم اســت  ــويي ك ــايي چن ــه در پارس   ك
 

  ايــن ي بــريبخــوان تــا بخوانــد دعــا ...
 

  مان بـر زمـين  آس ـ كه رحمت رسـد ز 
 

  بفرمــــود تــــا مهتــــران خــــدم   
 

ــارك  ــر مبــ ــد پيــ ــدمبخواندنــ   قــ
 

  برفتنـــد و گفتنـــد و آمـــد فقيـــر   
 

ــر  ــي حقيـ ــم در لباسـ ــي محتشـ   تنـ
 

  )64 :1387 سعدي،(    

ريشـة ايـن قضـاوت سـعدي را      .اسـت   كفة عملكرد منفي بيشتر ،در بندهاي رفتاري
ام دهد و آنچه حقيقتاً انجـام  توان در تفاوت آنچه بايد يك فرد در خدمت حكومت انج مي
هـاي فيزيولوژيـك انسـان توجـه دارد، در      فرايند رفتاري كـه بـه كـنش   . دهد دانست مي

هاي حكومتي بازخوردي مثبت ندارد و در حقيقت اين افراد  بندهاي مختص به شخصيت
 . ها دچار ضعف عمل هستند از نظر سعدي در كنش

ولـت در زمـان سـعدي بـه راحتـي قابـل       اين حقيقت با توجه به عملكرد كارگزاران د
گـردد و مشـغول سـرودن     شيراز در زماني كه سعدي دوباره به وطـن بـازمي  . درك است
امـا اوضـاع    ؛تـر باشـد  تـر و آرام  شود، شايد از ساير مناطق ايران به مراتب امن بوستان مي

در كـار  بسياري از افراد كاردان و عادل كه در دربار مغول دسـتي  . چندان مساعدي ندارد
رواج . خودخـواه شـدند   گرايانه و طمع خام افـراد  اي جناحه چيني داشتند، قرباني دسيسه

كـدام از حاكمـان ايـن منطقـه بـراي       اين فساد در فرهنگ فارس موجب شد تلاش هـيچ 
  .)194-192: 1390لين، ( دسودي نداشته باش ،بهبود اوضاع

  عمــل گــر دهــي مــرد مــنعم شــناس 
 

ــدارد ز ســلطان     هــراسكــه مفلــس ن
 

  فروبــرد گــردن بــه دوشچــو مفلــس 
 

ــداز او  ــز   برنيايـ ــر جـ ــروشدگـ   خـ
 

  دست از امانـت بداشـت   دومشرف  چو
 

ــر  ــد بـ ــت  ببايـ ــاظري برگماشـ   او نـ
 

  درســـاخت بـــا خـــاطرش نيـــز  او رو
 

  مشـــرف عمـــل بـــركن و نـــاظرش ز
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ــت  ــد امانــ ــداترس بايــ ــزار خــ   گــ
 

ــو ترســد  ــز ت ــين ك ــدار ،ام ــنش م   امي
 

ــارغ  ــمار و فـ ــينبيفشـــان و بشـ   نشـ
 

  كــه از صــد يكــي را نبينــي امــين    
 

  )44 :1387 سعدي،(    

  
  ها گذاري اين كنش هاي وزير و ارزش كنشنمودار  -4شكل 

خلاف انتظار، سهم وزير در تعداد بندها كم است و فقط در يك باب بـه   در بوستان بر
 هـاي وزيـر،   بر اساس نمودار كـنش . نقش وزير در وضعيت كشور توجه شده است ةمسئل

كنيم كه تعداد بندهاي ذهني بيشتر از همه است و بعد از آن فرايند كلامـي   مشاهده مي
فردي مشـاور و   ،توانيم وزير را همانند ساير اعضاي نظام حكومتي اين اساس مي بر. است

تفاوت آشكار بنـدهاي مثبـت و منفـي و     .نه نيرويي عامل و كنشگر ،محل صحبت بدانيم
. هـاي مربـوط بـه وزيـر آشـكار اسـت       اي منفي در كـنش در حقيقت حضور پررنگ بنده

دهـد و ايـن نمـود منفـي بـه نـوعي        مـي   اي منفي از شخصيت وزير نشـان  چهره ،سعدي
غيـر از بـاب اول كـه    . كنندة نقش فعال و مثبـت وزراي ايرانـي دورة مغـول اسـت     پنهان

صويري كـه  اما ت .شنويم اختصاص به موضوع حكومت دارد نيز نام چنداني از وزيران نمي
   .تري دارد شود، وجهة مثبت از اين مقام مهم دولتي ارائه مي

مغـولان بـه دليـل ناآشـنايي بـا قواعـد        كـه  دهـد  بافت تاريخي نيز نشان مي ةمطالع
ايـن  . كردنـد  از وزيران ايراني در ادارة امور كشور استفاده مي ،كشورداري و فرهنگ ايراني

يران و فرهنگ ايراني بودند كه با اقداماتي ماننـد  هاي مردم ا ترين پشتيبان بزرگ ،وزيران
كمـك   ،علمـا و فضـلا   هـاي اجتمـاعي   هاي مالي و حمايت ساخت بناهاي بسيار و تشويق

ــد زيــادي ــه رواج علــم و ادب كردن ــرادران جــويني، خواجــه  .)38-36: 1383فــولادي، ( ب ب
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يران هستند كه نصيرالدين طوسي و خواجه رشيدالدين فضل االله همداني از جمله اين وز
فرهنگي غير مدني مغول  -    نقش مهمي در آباداني كشور و همچنين مهار گفتمان فكري

رعايـت اصـل كفـاف و     پـروري،  مهار اين گفتمان باعث توجـه بـه علـم و نخبـه    . داشتند
همچنين تلاش اين افراد براي دور كردن ايلخانـان از ظلـم و غـارتگري     .زيستي شد ساده

   .)108-93: 1388 ،رضوي( هبود شرايط جامعه در اين زمان شدو ب موجب تأمين امنيت

به صورت كامـل بـه موضـوع وزيـر      »در تأخير و تدبير در سياست«سعدي در حكايت 

نهايت تدبير شاه را موجب بر سر كار ماندن وزير عادل و  پردازد و در شايسته يا نابكار مي
ة سـعدي نيـز بـا ذهنيـت مخاطـب امـروز       اما تصوير وزيرِ پسنديد. داند آباداني كشور مي

مثال فردي كه روزي از راه دريا وارد  براي .فردي لايقِ مقامِ وزارت متناسب نيست دربارة
اتهـام  كند، با وجود اثبـات   اش او را نزد شاه عزيز مي شود و سلوك درويشي سرزميني مي

قهرمـان   ين كـه ضـد  وزيـر پيش ـ . مانـد  كند و برقرار مي كار خود را توجيه مي ،اش نظربازي
اما سـعدي او   .ي جز رساندن خبر نظربازي درويش به شاه ندارداحكايت سعدي است، بدي

گيـرد و از آبـاداني قبـل از ورود     مـي   كنـد، تمـام خـدمات قبلـي او را ناديـده      را محكوم مي
نظـر   وزير مورد ،دهي سعدي با فرايندهايي مانند نام. شود سهمي براي او قائل نمي ،درويش

  . بخشد يمشروعيت م ،شود ود را كه در ابتداي حكايت از پارسايان و صوفيان معرفي ميخ
فـرض   پـيش  ،ح شـاهد آن هسـتيم  ووض ـ  گلسـتان بـه   چنـين امري كه در بوستان و هم

كاري زاهدان و درويشان است كه نشان از قدرت گفتمـان صـوفيه در زمـان    دانستن درست
يش آمده و عملكرد حكومت را تحت تأثير قـرار  قدرتي كه تا اركان دولت پ. دهد سعدي مي
   .داده است

  بـــه شـــهري درآمـــد ز دريـــا كنـــار
 

ــهريار  ــت شــ ــي در آن ناحيــ   بزرگــ
 

ــامي  ــي نكون ــه طبع ــتك ــديش داش   ان
 

ــش داشــت   ــاي دروي ــر پ   ســر عجــز ب
 

ــال   ... ــريف و م ــاه و تش ــام را ج   نكون
 

ــمال  ــدگوي را گوشــ ــزود و بــ   بيفــ
 

  بــــه تــــدبير دســــتور دانشــــورش
 

  بشــد نــام در كشــورش   بــه نيكــي 
 

  )50- 46 :1387 سعدي،(    

بر اساس نمودار پراكندگي فرايندها در بندهاي مختص به وزير، فرايند ذهنـي بيشـترين   
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كننـده ترسـيم    فردي حسگر و دريافت ،تعداد را به خود اختصاص داده و در حقيقت وزير
  .شده است

 
  ها گذاري اين كنش هاي سپاهي و ارزش كنشنمودار  -5شكل 

  

هـاي آخـر بـاب اول بـه آن      ها و گـزاره  سپاهي شخصيتي است كه سعدي در حكايت
تـا از   ،كند كه بايد مورد تشـويق و تنبيـه قـرار بگيـرد     پردازد و او را فردي معرفي مي مي

  . سرزمين شاه محافظت كند
تعـداد افعـال ايـن    كـه  كنـيم   هـاي سـپاهي مشـاهده مـي     در نگاهي به نمودار كنش

درصـد   ،در ايـن تعـداد از بنـدها   . كـم اسـت   ،ت تأكيـد سـعدي بـر آن   شخصيت به نسب
تفاوتي به اندازة يك  ،فرايندهاي مادي كه شايد بارزترين كنش مورد انتظار از سپاه است

پردازد،  هاي سپاهيان مي كنش سعدي به همان اندازه كه به. اي دارد بند با بندهاي رابطه
تـوان   اين دو نوع فرايند در كنشگر سپاهي مـي  ةدر مقايس. كند را وصف و معرفي مي آنها

ي اي به يـك انـدازه و حت ـ   مشاهده كرد كه تعداد بندهاي مثبت و منفي در فرايند رابطه
تعـداد بنـدهاي منفـي بسـامد      ،اما در بندهاي مادي .يك بند مثبت بيشتر از منفي است

  .بيشتري دارد
ــارت   ــال غـ ــه دنبـ ــدبـ ــپاه نرانـ   سـ

 

ــه  ــدك ــالي بمان  ــ خ ــت ش ــس پش   اهپ
 

  ســــــپه را نگهبــــــاني شــــــهريار
 

  از جنـــگ در حلقـــة كـــارزار  بـــه 
 

  كه ديدي تو در جنگ پشت را  يكي ...
 

  بكــش گــر عــدو در مصــافش نكشــت 
 

ــث  ــهمخنـ ــير  بـ ــرد شمشـ   زناز مـ
 

  چـــو زن ســـربتابدكـــه روز وغـــا  
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  خـويش  فرزند  به  گرگين  گفت  خوش  چه
 

ــانچــو بربســت  ــار و كــيش 1قرب   پيك
 

  خـواهي گريـز  جسـت  اگر چون زنـان  
 

  نريــــزآب مــــردان جنگــــي  مــــرو
 

  پشــتدر جنــگ  بنمــودســواري كــه 
 

ــام  ــه ن ــود را ك ــه خ ــتآوران را  ن   بكش
 

  آن دو يـــار شـــجاعت نيايـــد مگـــر ز
 

ــد در حل  ــه افتنــ ــكــ ــارزار قــ   ة كــ
 

  همجـــنس همســـفرة همزبـــان   دو
 

ــان   ــا بجـ ــب هيجـ ــند در قلـ   بكوشـ
 

  كه ننـگ آيـدش رفـتن از پـيش تيـر     
 

  اســـير بـــرادر بـــه چنگـــال دشـــمن
 

ــو ــاران   چ ــه ي ــي ك ــندبين ــار نباش   ي
 

  ت ز ميـــدان غنيمـــت شـــمارمـــيهز
 

ــه   ...  ــردان كارآگ ــار م ــذر ك ــتح   اس
 

ــزك ــكرگه    ي ــين لش ــد روي ــتس   اس
 

  )76-74 :1387 سعدي،(    

سعدي بـه   ،در اين بندها. مقام سوم بندهاي مربوط به سپاهيان را دارد ،فرايند ذهني
ترسشـان را  . گويـد  ها سخن مـي رس و شجاعت آنرود و از ت سراغ احساسات سپاهيان مي

  .داند ها ميناي شجاعتشان را منوط به توجه شاه به آ كند و تا اندازه سرزنش مي
ــاري  ــه بــ ــوددلاور كــ ــور نمــ   تهــ

 

ــه  ــد بـ ــدارمببايـ ــدر شقـ ــزود انـ   فـ
 

ــلاك    ــر ه ــد ب ــر نه ــر س ــار دگ ــه ب   ك
 

ــدارد ــأجوج  نــ ــار يــ ــاكز پيكــ   بــ
 

  ســپاهي در آســودگي خــوش بــدار   
 

ــه در حا ــار ك ــه ك ــد ب ــت ســختي آي   ل
 

  )74 :همان(    

كاملاً مثبـت توصـيف شـده     ،فرايند رفتاري سپاهيان كه كنشي همراه احساس است
هـاي   ستايد كه ادراك و احسـاس خـود را در كـنش    سعدي سپاهياني را بيشتر مي. است 

خبـر از   ،بندهايي كه سـخن از شـجاعت و تـدبير سـپاهيان اسـت     . دانند خود دخيل مي
سـعدي   كـه  ترين صـفاتي اسـت   تجربه از جمله مهم. دهد آوري مي آنان در جنگتوانايي 

هـا  تر از زورِ بـازوي آن  جنگ را مهم سپاهيان در ةاو تجرب. كند براي سرداران سپاه ذكر مي
شـكن   اي كه در زمان غلبة مغول و پيروزي زور بر تفكر به نـوعي سـاخت   انديشه ؛داند مي

   .رسد به نظر مي
ــار   ــه پيك ــمنب ــت  ،دش ــران فرس   دلي

 

ــت  ــيران فرسـ ــه آورد شـ ــران بـ   هزبـ
 

                                                 
ماند و گاهي  تركش دوخته حمايل وار در گردن اندازند به طوري كه تركش پس دوش مياي باشد كه در  تسمه.  1

  .)فرهنگ فارسي معين( جاي كمان. سواران كمان خود را در آن نگاه دارند
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  ديــدگان كــار كــن   بــه رأي جهــان 
 

  ســت گــرگ كهــنآزمــوده كــه صــيد
 

ــيرزن   ــان شمشــ ــرس از جوانــ   نتــ
 

ــن  ــيار فـ ــران بسـ ــن ز پيـ ــذر كـ   حـ
 

ــل ــان پيــ ــيرگيرجوانــ ــنِ شــ   افگــ
 

  نداننــــد دســــتان روبــــاه پيــــر   
 

ــرورده باشــد پســر در شــكار  ...   چــو پ
 

ــار     ــدش ك ــيش آي ــو پ ــد چ   زارنترس
 

  )75 :1387سعدي، (    

در بندهاي كلامي در حقيقـت سـعدي جـايي بـراي سـخن گفـتن سـپاهيان در نظـر         
تـوان   در اين مقايسه مـي . دهد گيرد و حضور فيزيكي آنان را بيشتر مورد توجه قرار مي نمي

سپاهي را نواختن يا تنبيه كردن بـراي  . گراي سعدي به لشكريان را مشاهده كرد نگاه نتيجه
در نظـام   .فشـاني كنـد   جـان  ،اي مورد تأييد است كه بـراي شـاه   سپاهي. ظ قلمرو استحف

  .دشو براي حفظ قدرت و حكومت فدا ميكند، تمام عناصر  قدرتي كه سعدي ترسيم مي
  كنــون دســت مــردان جنگــي ببــوس 

 

  نگه كـه دشـمن فروكوفـت كـوس    آنه 
 

  بــرگه ســپاهي كــه كــارش نباشــد بــ
 

 ــ  ــه م ــد دل ب ــا نه ــرا روز هيج   رگ؟چ
 

ــگال   ــف بدسـ ــك از كـ ــواحي ملـ   نـ
 

ــه  ــه لشــكر نگ ــال  ب ــه م   دار و لشــكر ب
 

  )75-74 :همان(    

آورد، اهميـت   مـي ي در آن بـه سـرودن بوسـتان رو   با در نظر گرفتن بافتي كـه سـعد  
سعدي كـه حملـة چنگيـز را بـه     . پردازد سپاهيان بيشتر از آن است كه سعدي به آن مي

ومين شاهكار خود گلستان بـوده  مشغول نگارش د ،وايران ديده و در هنگامة حملة هولاك
به جاي آنكه توجه بيشتري به نيروي سـپاهيان در حكومـت    ،)51-50: 1378موحد، ( است
كوشد مخاطب خـود را   دارد و مي شاه را از لشكركشي برحذر مي ،در بيشتر حكايات ،كند

 . ها بيابد راه بهتري از جنگ براي فتح سرزمين ،راضي كند با تدبير و سياست

  
  ها گذاري اين كنش هاي پارسا و ارزش نمودار كنش - 6شكل 



24 
   1395 پاييزم، و دو پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

گيـرد كـه داراي    اي از افراد را در برمـي  دسته ،شدهبندي انجام عنوان پارسا در تقسيم
ايـن نـوع كنشـگران در    . مقامي معنوي هستند؛ مانند درويش، پارسا، بزرگان و مانند آن

همـراه   ،كار اسـت  عادل و درست ،كه حكومت  ميمركز گفتمان معنوي قرار دارند و هنگا
عـدالتي   كـه رو بـه بـي     و هنگـامي  )55 :1387سـعدي،  ( )حكايت اتابك تكله(شوند  آن مي

  .)57-56: همان( )حكايت مرزبان ستمگر و زاهد(تند ايس در مقابل آن مي ،آورد مي

فراينـدها  آشكار است، تعداد فراينـدهاي ذهنـي بيشـتر از سـاير      )6( شكلكه در  چنان
سعدي اين طبقـه از جامعـه را كـه    كه دهد  اين بازنمايي از شخصيت پارسا نشان مي. است

و شايد بتوان خـود سـعدي را   ) 329: 1390لين، (در زمان او بسيار مورد توجه و اعتماد بودند 
نهايـت نصـيحت    و احسـاس امـور و در   شمار آورد، بيشتر موظف بـه درك   از اين دسته به

در  ،دهنـد  تعداد فرايندهاي مادي و رفتاري كه خبر از كنش و عملي مـي . داند اطرافيان مي
  . بندهاي مختص به پارسايان كمتر است و تأكيد بيشتر سعدي بر انديشة اين گروه است

  ايــن ســخن عابــد هوشــيار    شــنيد
 

  دار اي ملـك، هـوش  : و گفـت  برآشفت
 

ــق از   ــاني خل ــودت پريش ــت وج   اوس
 

ــدارم   دوســـتپريشـــاني خلـــق   نـ
 

  دشــمني ،كــه مــن دوســتم  تــو بــا آن
 

  دوســـــتدار منـــــي  نپنـــــدارمت
 

ــرا  ــت دارمچ ــت   دوس ــل من ــه باط   ب
 

ــو  ــمچ ــمنت   دان ــدا دش ــه دارد خ   ك
 

  )57 :1387 سعدي،(    

ف مؤلـف بـه معرفـي و وص ـ    .مقام دوم را دارد ،اي از نظر فراواني و بسامد فرايند رابطه
  . دهد خود شرح مي ها را براي مخاطبپردازد و شخصيت آن پارسايان مي

اي از بنـدها داراي بـار    گذاري بندهاي مربوط به پارسايان، سهم عمـده  در بررسي ارزش
انـد و   اين گروه از اشتباهات مبـرا شـده   ،رود طور كه انتظار آن مي همان. استارزشي مثبت 

بـا  . اي اختصـاص دارد  بالاترين تعداد بندهاي منفي به فراينـد رابطـه  . نمودي متعالي دارند
درويشـي   بـاره هايي است كـه شخصـي بـدخواه در    اين بندها مربوط به گفته ،توجه به متن

. كنـد  كارهاي او را توجيـه مـي   ،نهايت طرف درويش را گرفته گويد و سعدي در ميسخني 
  . آيد ها سربلند بيرون مي ساير بندهاي منفي نيز دسيسه هستند و پارسا از تمام بدگويي

ــه ن   ... ــا ك ــمت همان ــنيدهز خص   ام ش
 

ــده   ــودم دي ــم خ ــه چش ــر ب ــه آخ   ام ن
 

ــاه    كـــز ايـــن زمـــرة خلـــق در بارگـ
 

  باشــدت جــز در اينــان نگــاه    نمــي
 

  ي و گفـــت بخنديـــد مـــرد ســـخنگو
 

  سخن، حق نشايد نهفت  اين  است  حق
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ــرم؟   ــرا ننگ ــرت چ ــه حس ــان ب   در اين
 

ــف  ــر تلـ ــه عمـ ــادآورم  كـ ــرده يـ   كـ
 

  چو دانشـور ايـن در معنـي بسـفت     ...
 

  اين بِه محال است گفت كز  ناي  بگفت
 

  در اركـــان دولـــت نگـــه كـــرد شـــاه
 

  تـر لفـظ و معنـي نخـواه    كز اين خوب
 

  كســي را نظــر ســوي شــاهد رواســت 
 

  خواسـت  كه داند بدين شـاهدي عـذر  
 

  )50-49 :1387سعدي، (    

  
  ها گذاري اين كنش هاي رعيت و ارزش كنش نمودار - 7شكل 

گيـرد، در   شر عادي و بدون قدرت جامعه تعلق مـي رعيت، مردم يا هر عنواني كه به ق
با توجه به اينكه بيشـتر جامعـه را ايـن    . باب اول بوستان نمودي قدرتمند و آشكار ندارد

  . كم است ،سهمي كه اين دسته در كل بندهاي اين متن دارند ،دهد قشر تشكيل مي
نشـيند   ار نميك دهد كه رعيت هنگام عمل بي بسامد بالاي فرايندهاي مادي نشان مي

حتـي   ،تايي بندهاي مثبت در مقابل بندهاي منفي تفاوت ده. كند مي كاري ،و خوب يا بد
دهـد؛ رعيتـي كـه از     هاي رعيت را نيز نشان مـي  ها و واكنش داري سعدي از كنشجانب

گيرد، كاري ناپسند انجـام   از تحمل سختي انتقام مي پسماند و  گريزد و يا مي ظالمي مي
  .است  نداده

اين نوع فرايند . توجهي دارد  سهم قابل متعلق به رعيتفرايند رفتاري نيز در بندهاي 
هاي مبتنـي   رعيت بيشتر مثبت ارزيابي شده و سعدي رفتار بيشتر مردم و واكنش بارةدر

آورند و  مي از ظلم خروش بر وقتيكند؛  بر احساس و ادراك اكثريت جامعه را محكوم نمي
  . روند جامعه با خيال آسوده به خواب مي خاطر امنيت در  يا به
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  چنان خسـب كايـد فغانـت بـه گـوش     
 

ــواهي   ــر دادخـ ــروش اگـ ــرآرد خـ   بـ
 

  الم كـه در دور توســت؟ ظ ـز  نالـد كـه  
 

  كنـد جـور توسـت    كه هر جور كو مـي 
 

  اگر خوش بخسـبد ملـك بـر سـرير     ...
 

  فقيـــر خســـبددارم آســـوده نـــنپ
 

  تــــازوگــــر زنــــده دارد شــــب دير
 

  آرام و نـــاز  مـــردم بـــه  بخســـبند
 

  )54-53 :1387 سعدي،(    

، نمايشي مثبت و منفي از )شاهان(اي با در نظر گرفتن مخاطب  از منظر فرايند رابطه
حتـي بـا توجـه بـه بيشـتر       .رعيت و شناخت زيردست درستكار از نابكار ارائه شده است

ردم وه دادن م ـخطـا جل ـ  سعدي كوششي در بيكه كنيم  بودن بندهاي منفي مشاهده مي
   .گويد كاران سخن مي ها از دزدان و گناهندارد و در ميان آن

  اســير گــانيربازاچــه خــوش گفــت  ...
 

ــر  ــه تي ــد دزدان ب   چــو گــردش گرفتن
 

  چـــو مردانگـــي آيـــد از رهزنــــان   
 

ــان  ــل زن ــردان لشــكر چــه خي   چــه م
 

 

 )43 :همان(

ــرش   ــد س ــه باش ــر فتن ــه پ ــي ك   غريب
 

  شرميـــازار و بيـــرون كـــن از كشـــو
 

ــر ... ــوم  وگـ ــدش زادبـ ــي باشـ   پارسـ
 

  صـنعاش مفرسـت و سـقلاب و روم     به
 

  نجـا امـانش نـده تـا بـه چاشـت      آهم 
 

ــت   ــس گماش ــر ك ــر دگ ــلا ب   نشــايد ب
 

ــين   ــاد آن زم ــته ب ــد برگش ــه گوين   ك
 

ــد بيــرون چنــين     ــز او مــردم آين   ك
 

  )44 :همان(    

بندهاي ذهني رعيت تعداد كمي دارند و همچنين بندهاي مثبت و منفي آن به يـك  
در ادامه، فرايند فرعي كلامي نيز كـه در ميانـة فراينـد ذهنـي و     . اندازه توزيع شده است

خيـزد، در بنـدهاي مربـوط بـه      گوينده برمي ةاي قرار دارد و پاية اصلي آن از انديش رابطه
توان در  مي. مثبت تلقي شده است ،غالب سخنان رعيت هر چندرعيت تعداد كمي دارد؛ 

سعدي را متفكري دانست كه چندان توجه و تأكيدي بر انديشـه و   بررسي اين دو فرايند،
  . احساس مردم ندارد

ــه   ــك خردلـ ــه يـ ــامي بـ ــازار عـ   ميـ
 

  كه سلطان شـبان اسـت و عـامي گلـه    
 

  چـــو پرخـــاش بيننـــد و بيـــداد از او
 

  شبان نيسـت گـرگ اسـت بيـداد از او    
 

 

 )59 :همان(
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ايد بتـوان در باورهـاي   ريشة اين نگـرش نسـبت بـه انديشـه و تصـميم مـردم را ش ـ      
معتزله و اشاعره در طـول تـاريخ   . جبرگرايي حاكم بر بافت فرهنگي زمانة سعدي دانست

ه خلافـت بغـداد از تفكـر اشـعري و      و حمايت دستگا بوده نزاعمشغول بر سر اين مسئله 
باعث تقويت انديشة جبرگرايي و منفعل  ،هاي موجود در ايران به بغداد وابستگي حكومت

حضـور   بـارة اي قديمي در نظريه ،سعدي. ويژه قشر ضعيف جامعه شد دادن انسان بهجلوه 
اي كه حاكم عادل را لطف خدا بر مردم يـك   نظريه ؛كند حاكم عادل و ظالم را مطرح مي

عدالت پادشاهان را داراي منشـأ   ،سعدي. داند سرزمين و حاكم ظالم را خشم خداوند مي
و ارادة آدمـي در آن  خواسـت خداسـت    ،لت يـا ظلـم  داند؛ در حقيقت وجود عدا الهي مي

   .)38-32: 1382تنكابني، ( تأثيري ندارد

  به قومي كـه نيكـي پسـندد خـداي     ...
 

  دهـــد خســـروي عـــادل و نيكخـــواه
 

  چــو خواهــد كــه ويــران شــود عــالمي
 

  كنــــد ملــــك در پنجــــة ظــــالمي
 

 

 )59 :1387 سعدي،(

  داشـت  چنين دشمني دوست ببايد ...
 

  مـن گماشـت   دوست بر  مشدان كه مي
 

  زيـد  و من از حق شناسم، نـه از عمـر   دـو قي گر ذل  و  است  جاه و زـــع رـــگ ا
 

  )110 :همان(    

  

  گيري نتيجه

شخصيت فرمانروا را ركـن   ،سعدي كه دهد هاي حاضر نشان مي مقايسه و تحليل داده
سـعدي  . دهـد  ص مـي داند و بيشترين عامليت و قـدرت را بـه او اختصـا    اصلي جامعه مي

كوششـي  . كند و قصد مبارزه و تغييـر آن را نـدارد   قدرت و تسلط فرمانروا را محكوم نمي
دهـد،   عنوان يك مصلح اجتماعي براي بهبـود اوضـاع اجتمـاع خـود انجـام مـي        كه او به

. آيـد  براي هدايت اين فرادستان به سوي مسيري است كه به نظرش درست مـي  اي سعي
عنـوان نماينـدة     ا كه در مركز گفتمـان حكـومتي قـرار دارد، پارسـا بـه     در مقابلِ فرمانرو

سـوية عـدالت و حـق     ،شخصيت پارسا در سراسر بوسـتان . شود مي  گفتمان معنوي ديده
كـه  نماياند  چنين مي ،سعدي با ايجاد تقابل درويش و پادشاه. نمودي مثبت دارد است و

بـا ايـن   . آورد مـي   حقيقي به دست حكومت راستين خود را با كمك دين ،پادشاه حقيقي
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توان سعدي را پشتيبان گفتمان معنوي و بوستان را متني در راستاي بازتوليـد و   نگاه مي
  . حفظ اين گفتمان دانست

او تـوجهي   ةفلسـفة وجـود حكومـت اسـت، بـه انديش ـ      ،رعيـت  ،در بوستان هر چند
مراقبت از مردم توصـيه  ظلم به رعيت محكوم و توجه و  ،در سرتاسر متن البته. شود نمي
 دربـارة سعدي . اين عدالت و مراقبت به مثابة تضميني براي بقاي حكومت است. شود مي

كند و البته در كل متون ادبي كلاسـيك نيـز چنـين     نظري ارائه نمي نظاميك  ،حكومت
حكومت در ايران پس از اسـلام و   دربارةاي مدون  نبود نظريه. شود اي مشاهده نمي نظريه
نهايـت   در. ل از دوران مدرن، ريشه در حضور دائمي حكومـت مطلـق فرمـانروا دارد   تا قب
توان بوستان سعدي را متني در جهت حفظ ساختار حكومت زمانة خود و نه در برابـر   مي

  . دهد اصلاحات بسياري براي بهبود اوضاع جامعه ارائه مي هر چندآن دانست؛ 
گفتمان حكومتي تحليل انتقادي   قايسهبا مهاي پيشين،  همچنين با توجه به پژوهش

قـدرت و   ،رسـيم كـه سـعدي در بوسـتان     گلستان و بوستان سعدي به اين نتيجه مي در
وزيرانِ بوستان، برخلاف گلستان، نقش مؤثري . عامليت بيشتري براي فرمانروا قائل است

ر ملازمـان  سـاي . ندارند و شاه براي ارتباط با گفتمان غير حكومتي نيازي به واسطه ندارد
امـا سـپاهيان   . تري نسبت به گلسـتان دارنـد   رنگ دربار مانند قاضي و منجم هم نقش كم

در بررسـي نـوع   . شـود  ها پرداخته مـي نايگاه هستند و با همان نگاه به آدر همان ج دقيقاً
هـاي بوسـتان افـرادي داراي ادراك و احسـاس      شخصيت ،عملكرد مشاركان اين گفتمان

بيشـتر بـه توانـايي     ،پادشاهانِ بوستان بعد از بازنمايي قدرتشـان  يژهو به. شوند معرفي مي
پادشـاهان همـان ميـزان     ،گلسـتان در كه  ذهن و احساسشان توجه شده است؛ در حالي

اما در سطح بعـدي بيشـتر وابسـته بـه انديشـه و تحريكـات اطرافيـان         ،را دارند مليتاع
  .دهند هستند و بيشتر از آنكه احساس كنند، دستور مي
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 . 143-109 صص ،6 مارهزبان و ادبيات فارسي، ش  پژوهش، »گفتمان
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  وزارت تهران،پيران و ديگران،  فاطمه شايستهترجمة  تحليل انتقادي گفتمان، )1387(فركلاف، نورمن 

 . ا ه ه ان رس  ات ق ي ق ح و ت  ات ع طال ز م رك م و  ي لام اد اس و ارش  گ ن ره ف
نامـه كارشناسـي ارشـد     حمله و حكومت مغول بـر شـعر فارسـي، پايـان     تأثير )1383(فولادي، مهناز 
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تحليل انتقادي رمـان دكتـر نـون زنـش را بيشـتر از      « )1390(جي زاده، سيد علي و مصطفي گر قاسم

 .64-33 صص ،17 مارهپژوهي، ش ، ادب»مصدق دوست داشت

  . اميركبير ابوالفضل رضوي، تهران، ترجمة ايران در اوايل عهد ايلخاني، )1390(لين، جورج 
 ، تهـران، گـرا  اسي نقششن هيافتي نو به زبانر ،شناسي شعر زبان )1376(محمد نبوي  و مهاجر، مهران
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  مفهومي جنگ و شكار و عشق در غزليات سعدي  ةآميز

  »ترنر«و  »فوكونيه« ةبا تكيه بر نظري

   *مرضيه اصغرنژاد فريد
  **رزباننسرين فقيه ملك م

   چكيده
 ةمفهومي جنگ و شكار و بررسي ابعاد خـاص حـوز   ةتبيين آميز ،هدف اين پژوهش

در غزليـات  . اسـت  »ترنـر «و  »فوكونيـه « آميخته در غزليات سعدي بر اساس نظريـه 

درونـداد   سعدي يكي از مفاهيم شناختي پربسامد، جنگ و شكار بـه عنـوان حـوزه   
به عنوان ابـزاري كارآمـد در درك چگـونگي    مفهومي  ةآميز ةنظري. براي عشق است

 ةنظري ـ ،فوكونيـه و ترنـر  . شودبه كار گرفته مي هاي آنعامل نظام مفهومي با حوزهت
مفاهيم مشـترك   ،ايدر الگوي شبكه. را مطرح كردنداي شبكه الگوي چندفضايي يا

 ةعـلاوه بـر ايـن تعامـل ايـن دو حـوز      . سـازند دروندادي، فضاي عام را مي ةدو حوز
كه ساختار مفهـومي آن بـه تنهـايي از     آورد پديد مياي را دروندادي، فضاي آميخته

 در اين پـژوهش نشـان خـواهيم داد كـه عمـده     . شودفضاهاي دروندادي درك نمي
مفاهيم در عشق بر محور معشوق و الفاظ خاصـي كـه در وصـف او بـه كـار گرفتـه       

دوكسيكال ماننـد مرگـي كـه    آميخته مفاهيمي پارا ةشود، استوار است و در حوز مي
 پـس از ترسـيم ابعـاد آميـزه    . شـود حيات ابد است يا اسارت عين آزادي مطرح مي

مفهومي جنگ و شكار خواهيم كوشيد به اين پرسش پاسخ دهـيم كـه پـارادوكس    
فرضـيه آن اسـت كـه پـارادوكس     . شـود حاصل در حوزه آميخته چگونه ايجاد مـي 

م عرفاني عشق در گفتمان صوفيانه بر الگوهاي ثير مفاهيأحاصل در آميزه ناشي از ت
   .هاي عاشقانه قرار داشته باشدذهني شاعر است، حتي اگر غزل در رديف غزل

  

  .وصف معشوق ،غزليات سعدي، آميزه مفهومي، جنگ، شكار :هاي كليدي واژه

                                                 
  marzieh1024@gmail.com        دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه الزهرا: نويسنده مسئول *

  nasrinfaghih@yahoo.com               دانشگاه الزهرا   گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشيار  **
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  مقدمه 

. تاس ـ محور كلام واقع شده ،در بررسي شناختي عواطف، مفهوم عشق در غزليات سعدي
سازي شده است كه يكـي   گوناگوني مفهوم أهاي مبدعشق به عنوان حوزه مقصد، با حوزه

در ارتبـاط بـا ايـن مفـاهيم، عشـق از      . ها، جنگ و شكار اسـت بسامدترين اين حوزهاز پر
سـو و عشـق از سـوي    رفته است؛ زيرا جنـگ و شـكار از يك  مفهومي شكل گ ةطريق آميز

مان دو مفهـوم جنـگ و شـكار بـه     أبررسي تو. روندميدروندادي به شمار  ةدو حوز ،ديگر
ها از مفاهيم مشـترك بـين ايـن دو    اي غزلرسد كه در پارهاين دليل ضروري به نظر مي

 آنجا كه از تير و كمان در دست معشـوق يـاد شـده، حقيقتـاً     مفهوم صحبت شده و مثلاً
ر هـايي ديگ ـ قرينـه  مگر به ؛از جنگ به ميان آمده است يا شكارتوان گفت كه سخن نمي

تنش  ،عام بين عشق و مفاهيم جنگ و شكار ةحوز. دكه هميشه در متن غزل حضور ندار
ولـي   ،عاطفي بسـيار مهـم و ضـروري اسـت     ةرابط ه،مايتوجه به تنش به عنوان بن. است

هـاي ديگـري از   تمركز پژوهشگران بـر مفـاهيم و جنبـه    ،اغلب در مطالعات زباني و ادبي
  . و توجه به اين جنبه از نظر دور مانده استعشق بوده است 

مفـاهيم شـناختي    بـارة اهميت بررسي غزليات سعدي به عنوان يكي از منابع غني در
جنگ و شكار بـا عشـق بـا     ةاز سوي ديگر كاربرد آميز. عواطف را نبايد از نظر دور داشت

ر مقايسـه بـا   رود و لااقـل د هاي ادبيات فارسي به شمار مياز مشخصه ،چنين گستردگي
  .نمايدبسيار برجسته و خاص مي ،مفاهيم عواطف در مطالعات غربي

 ةآميـز  ةتـوان بـا توجـه بـه نظري ـ    پرسش زيربنايي اين پژوهش اين است كه آيا مـي 
درونـدادي جنـگ و شـكار و عشـق پـيش رو       مدلي كارآمد در ارتباط دو حوزه ،مفهومي

شود؟ چه الفـاظ و مفـاهيمي   نه ترسيم ميدروندادي چگو نهاد؟ ابعاد تعامل اين دو حوزه
آميـزه دارنـد؟ و مفـاهيم خـاص     تـري در ايجـاد ايـن    نقش فعـال  ،دروندادي ةاز دو حوز

  د؟شوايجادشده در آميزه چگونه ايجاد مي
مـدلي كامـل و كارآمـد بـراي      ،مفهـومي  ةآميز ةآن است كه نظري پژوهش بر ةفرضي

 ،عام در ايـن آميـزه   ةحوز. و شكار استدروندادي عشق و جنگ  ةتوصيف ارتباط دو حوز
شـناختي   وصـف زيبـايي   ،طرفين است و محـور ايجـاد آميـزه    ةتنش و كشمكش در رابط

  . تواند باشدمعشوق با عناصر و الفاظ مربوط به جنگ و شكار مي
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  سعدي

درك شـناختي جهـان    ،تربيني و به بيان فصيحدار مفاهيم، زبان، جهانسعدي ميراث

 ـ ،بر شاعران و اديبـان پـس از خـود    است و همچنين هستي پيشينيان ثيري عميـق و  أت

حضور فرهنگ گذشته و اسـتمرار سـنت، بـه دليـل      ،در آثار سعدي«. شگرف نهاده است

 ـ اردمـو . ي به مراتب بيشـتر اسـت  گستردگي كار او، از شاعران كلاسيك ديگر فارس ثير أت

و حديث و شعر و فرهنگ عـرب از   گيري او از قرآنشعر و ادب فارسي بر آثار سعدي و بهره

سخنگوي اصـلي، ذهنيـت شخصـي خـاص يـا       ،در شعر چنين شاعري. گذردهزار مورد مي

صداهاي گوناگون آن به  يك فرهنگ است كه با همه ةاي خاص نيست، بلكه مجموعفلسفه

 ،كنـد  مـي  بخشد و آن را خـاص سـعدي  آيد و آنچه به اين مجموعه وحدت ميسخن درمي

او بـدين   ةبخشـي دوبـار  او يعني رفتار او با كلام و زبان است و چگـونگي شـكل  هنر كلامي 

  .)45 :1392موحد، ( »هنري است ةهمين شناسنام ،سعدي ةشناسنام. مصالح و ميراث

 ةگوي تنها محـدود بـه طبق ـ  زباني پارسي ةنفوذ سعدي در جامع ةدامن ،از سوي ديگر

سال پيش به زبان امروزي ما سخن  صدست كه سعدي هفتا حق اين«نخبگان نيست و 

ايـم سـخن   صد سال بـه زبـاني كـه از سـعدي آموختـه     است، بلكه ما پس از هفت نگفته

عشق انساني و ملموس «عشق نزد سعدي هم به معناي  .)چهارده: 1367 فروغي،( »گوييم مي

ن و همچني) 96 :1392موحـد،  ( »والاي عشق انساني به انسان ديگر ةو محسوس است، نمون

 »هاي سعدي نيز عرفاني شكوهمند است، مبتني بر ارتباط جهان و خـدا مضمون عارفانه«

توانـد ميـراث فرهنگـي و    عشق نزد سـعدي مـي   ةمقول ةروي مطالعاز همين .)107 :همان(

هـاي تـاريخي   هاي ديني و ارزشارزش. نماياندعشق باز ةايراني را از مقول ةشناختي جامع

آثارش به آيندگان  د و از طريقشودر آثار سعدي بازآفريني مي ي،ايران ةو اجتماعي جامع

 ـ ،صد غزل سروده است كـه مضـمون اصـلي آن   سعدي هفت. ديابانتقال مي عشـق   ةمقول

موضـوع   بـارة جـا در بـه ه گلستان، بوستان و قصايد نيـز جا است و در ديگر آثارش از جمل

  .عشق سخن گفته است
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  شناسيمطالعات سعدي ةپيشين

 در. آمـد اسـت  واز زبـان حقيقـي و مجـازي در رفـت     طيفـي  ةعدي در گسـتر زبان س
براي درك ذهن سـعدي  . تام دارد ةغلب ،هايي از اين متون نيز فضاهاي ذهني شاعر بخش

 .از متن و شواهد متنـي سـود جسـت    توان مستقيماًشناختي سعدي مي ةو توصيف زمين
نـد و بـر   اشخصي و شمي پرداخته هايكتب ديگر كه به بيان دريافتاز برخلاف بسياري 

ثير بافت تاريخي و ايدئولوژيك، سعي در ترسيم جهـان ذهنـي   أاساس نظام اصطلاحات يا ت
شـناختي   زبان هاياند و نظريهمقالات متأخر در اين زمينه گامي فراتر نهاده ،اندشاعر داشته

: فرهنـگ  و بـدن  ،اسـتعاره «. انـد را در بررسي متون كلاسيك ادبيات فارسـي بـه كـار بـرده    

كـه شـايد    )1392( قادري اثر سليمان »سعدي بوستان در چشم و جگر دل، پردازيمفهوم

اي اسـت كـه در آن   ترين به موضـوع پـژوهش حاضـر باشـد، مقالـه     به لحاظ نظري نزديك
 د كـه دهمي نشانهاي بوطيقاي شناختي، ها با توجه به نظريهداده تحليل پاية نويسنده بر

 پرسـش  ابـزار  از كمتر و تركيب ابزار از بيشتر، شدهبررسي هاياستعاره نشآفري در سعدي

   .است كرده استفاده متوسط طور به گسترش و سازيپيچيده ابزار از و برده بهره
اند نيز بايد مـد  تههاي بلاغي آثار سعدي كه از ديدگاه بلاغت سنتي انجام گرفبررسي

اثـر ابـراهيم    ،»بلاغي ديـوان غزليـات سـعدي    تحليل: ديبيان سع«كتاب . دنظر قرار گير

  . به بررسي غزليات سعدي از ديدگاه علم بيان پرداخته است) 1387(اقبالي 
آثـاري همچـون   . از مطالعات سنتي مواجه هستيم زياديشناسي با حجم سعدي ةدر حوز

شـده در پيونـد بـا    نتشرهاي م فهرست ريز موضوعي كتاب: شناسي راهنماي موضوعي سعدي«

ذكـر  «، )1391( لـيلا اكبـري   و لـي  ليف كاووس حسنأ، ت »)خورشيدي 1380تا سال (عدي س

د  ول رد ت گ ال س ـ  ن ي دم ص ـ ت ش ـ ه ت داش زرگ ب  ت ب اس ن م  هار ب ع و اش  الاتق م  وعه م ج م:  دي ع س  لي جم
و همچنـين  ) 1377( ونسـك و ي  يل ـ م  ون ي س ـ ي م ك  ، گـردآوري »مـه  رح ال ه ي ل ع  دي ع س ـ  ل اج  خ ي ش

از  ،را نبايد از نظـر دور داشـت  ) 1388(به كوشش كوروش كمالي سروستاني  »شناسيسعدي«

  . شده هستندشناختي انجامرو كه جامع مطالعات سعديآن
 )1390(تصـحيح فـرح نيازكـار     ،غزليـات سـعدي   ةمبناي كار بر پاي ،در اين پژوهش

هـاي  برخـي مقـالات و پـژوهش    ،عنـوان مقدمـه  نيازكار در ابتداي كتاب به . استوار است
معنـايي در   ةنسخ گوناگون غزليات، زبان سـعدي در غـزل، گسـتر    بارةپيشين خود را در
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غزل سعدي، ساختار معنايي، مباني مشترك و محوري غزليات، عشق از ديدگاه سعدي و 
رخـور  اين كتاب را بـه يكـي از منـابع د    ةاست كه مقدم برخي مطالب ديگر را ذكر كرده

  . است زباني و معنايي آثار سعدي بدل كرده ةمل در مطالعأت
   
  آميختگي مفهومي ةنظري

جديـد   شـناختي  علوم در كه شناسيزبان رويكرد از است مكتبي ،شناختي شناسيبانز
. دارد ريشـه  گشـتالت  شناسـي روان اولية هايسنت و ميلادي 1970 و 1960 هايدهه در
شـده در  كالبدي ةسازي و تجرباهميت نقش معنا، فرآيند مفهوم كيد اصلي اين مكتب برأت«

   .)Evans, 2007: 22( »ذهن و زبان و روش تعامل آنها با يكديگر است ةمطالع

ويژه در تأكيد بر صـورت  گرا بهشناسان ساختهاي زبانگامان اين مكتب با نظريهپيش
هاي شناختي، به ير حوزهزبان و جداسازي آن به صورت يك حوزة شناختي، جداي از سا

گرا به رابطة بين زبان انسان بـا ذهـن   شناسان شناختمقابل، زبان در. مخالفت برخاستند
نقـش مطالعـة زبـان را در     ،هاي بدني و اجتماعي او پرداختنـد و از ايـن ديـدگاه   و تجربه

 شناسـي زبـان « بنـابراين . ي ذهن بشر بررسـي كردنـد  هابازتاب الگوهاي انديشه و ويژگي

درك و شـيوة   ةاساس تجربيات ما از جهـان، نحـو   رويكردي به مطالعة زبان بر ،شناختي
  .)6: 1392راسخ مهند، ( »سازي استمفهوم

اي از مفاهيم بـا مجازهـاي مفهـومي صـورت     حوزهشناختي زبان، درك تك ةدر نظري
 شـناختي معرفـي   ةاي ديگـر از همـان حـوز   پديـده  ةيعني يك پديده به وسيل. پذيردمي
 .دهـد چيزي ديگر در اسـتعاره رخ مـي   اي يا درك چيزي به مثابهدرك دوحوزه. شود مي

 ؛تـري هسـتيم  گيري برخي مفاهيم انتزاعي نيازمند الگوي گستردهولي همچنان در شكل
 ,kovecses( گنجـد لگـو نمـي  يـك از ايـن دو ا  هاي ذهني بشر در هيچاز جنبه رخيزيرا ب

2010: 267(.   

هـاي آن،  كارآمد در درك چگونگي تعامـل نظـام مفهـومي بـا حـوزه     به عنوان ابزاري 
 ،ايدر الگوي شـبكه . اي را مطرح كردندشبكه چندفضايي ياالگوي  ةنظري ،فوكونيه و ترنر

كـه سـاختار مفهـومي آن از فضـاهاي      سـازند اي را مـي دو فضاي درونداد، فضاي آميخته
 سـازند ندادي، فضاي عـام را مـي  درو ةمفاهيم مشترك دو حوز. شوددروندادي درك نمي

)Turner & Fauconnier, 1995: 183(.  
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  نمودار آميزه مفهومي - 1شكل 
  

ارتبـاط   هـايي مسـتقل از يكـديگر باشـند و لزومـاً     تواننـد حـوزه  فضاهاي درونداد مي
استعاري بين آنها وجود نداشته باشد و مفاهيم مشتركي به جز شباهت و درك چيزي به 

ترنـر در تحليـل مفهـوم     .)Turner, 1996: 67( عام را شـكل دهنـد   ةچيز ديگر حوز مثابه
   .)Ibid: 76-91( كنداز همين الگو پيروي مي 1دروگر مرگ

مفهـومي در   اسـتعاره  ةشناسـي شـناختي، نظري ـ  مطالعات زبـان  بارةدر از سوي ديگر
بخشـي از كتـاب   در  »كوچش«و  »ليكاف«هاي عواطف به كار گرفته شد و تحليل استعاره

 »مـدل خشـم در انگليسـي آمريكـايي    «بـا عنـوان    »هاي فرهنگـي در زبـان و تفكـر   مدل«

 ،كـوچش  .)Lakoff & Kovecses, 1987: 195-221( هايي براي خشم مطرح كردنـد ستعارها
نظري پيش گرفت كه تا امروز اين مطالعـات را   ةعواطف را در اين حوز ةپژوهش بر مقول

  .است ادامه داده
هـاي مفهـومي را بايـد در    هاي عواطف و آميزهاستعاره ةها دربارتلاقي پژوهش طهنق 

هـاي مهـم روي   را به عنوان آميزه چند نوع آميزه) 2002(فوكونيه و ترنر آنجا جست كه 
و  اي حـوزه هـاي تـك  اي، شبكههاي آينههاي ساده، شبكهكنند؛ شبكهپيوستار معرفي مي

                                                 
1. The Grim Reaper 

  فضاي عام

  
فضاي 
  1دروندادي 

  
فضاي 
  2دروندادي 

  فضاي آميخته

  نگاشت بين دو فضا
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هـاي دو  شبكه. )Turner & Fauconnier, 2002: 180(. ايزهحواي و چندوحوزههاي دشبكه
 ةهشگران با ارجاع بـه بخشـي از نوشـت   اي داراي فضاي آميخته هستند و پژوحوزهيا چند

يكـي از مفـاهيم خشـم     آميختـه مفهـومي را در تحليـل    ةكاركرد نظري ،ليكاف و كوچش
پردازند مي »He was steaming«ليكاف و كوچش به تحليل عبارت زباني  .ندا هتوضيح داد

 »حـرارت «مقصـد   ةبـر حـوز   أمبد ةبه عنوان حوز »خشم«نگاشت استعاري  ةو آن را نتيج

آنكه به نظر فوكونيه و ترنر در اين مثال حال ؛)Lakoff & Kovecses, 1987: 200( دانندمي
ايـن مفهـوم    .زندهايش بيرون ميدر فضاي آميخته، شخصي وجود دارد كه بخار از گوش

هـايش در  آنكه سـر فـرد و گـوش   آيد، حالمي أمبد ةبخار از حوز .حاصل آميختگي است
 Turner( خورندضاي آميخته با هم پيوند ميد و اين دو مفهوم در فمقصد وجود دار ةحوز

& Fauconnier, 2002: 299(.   

 ،هايي از ادبيات كلاسيكعواطف، در بررسي مثال ةكوچش در مطالعات خود در عرص
تر برخي تر و كاملتفسير دقيق«گيرد و بر اين باور است كه آميختگي را به كار مي ةنظري

هاي استعاري فراتر رويم و متن را نوعي شود كه ما از تحليلمتون در صورتي فهميده مي
   .)kovecses, 2010: 275( »آميختگي مفهومي تلقي كنيم

پادشـاه  «بنـدي از نمايشـنامه   پردازد كه شـامل  كوچش به بررسي مثالي مي در اينجا

 چنـين  ،پادشاه خطـاب بـه پيكـي كـه بـا اخبـار بـد از راه رسـيده        . شكسپير است »جان

. »پس فرو ببـار بارانـت را   .شود اين مگر با طوفانچه آسمان پلشتي، پاك نمي«: گويد مي

اه و ديگري پادش أالوقوع به عنوان مبدطوفاني قريب ةيكي منظر ؛در اينجا دو حوزه داريم
اي آمـده كـه در آن حكومـت    اين بنـدها در نمايشـنامه  . و پيكي كه حامل اخبار بد است

امـا از همـين دو بنـد، افـول      .او بر امور مسلط است ظاهراً. به شدت متزلزل است »جان«

هـاي  اين خوانش، ناشي از آميختگي است؛ يعنـي بخـش  . شودپادشاهي وي استنباط مي
حاصـل تنـاظر ميـان آسـمان      ،فضاي آميخته. آميزندميو مقصد با هم در أاز مبدخاصي 

 در اين آميختگي، تناقضي وجود دارد و آن اين است كـه پيـك كـاملاً   . ابري و پيك است
پادشـاه بـه طبيعـت    . تحت فرمـان او نيسـت   تحت فرمان پادشاه است، اما طبيعت قطعاً

توانـد رخ  آميخته مـي اين امر تنها در فضاي ). حرف بزند(دهد كه ببارد فرمان مي) پيك(
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سازد كـه در  يك تناقض پايه مي ،تسلطي وي بر طبيعتتسلط پادشاه بر پيك و بي .دهد
  .)kovecses, 2010: 275( دهد كه تحت فرمان او نيسترا مي فرمان چيزي ،آن پادشاه

اصـل  «. كنـد او مفهوم معناي كانوني و اصلي را در برابر اصل تغييرناپذيري مطرح مي 

كـه سـازگار بـا سـاختار      أمبد ةساختار شماتيك حوز ةكند كه همذيري بيان ميناپتغيير
در مقابـل، معنـاي كـانوني    . شـود مي همقصد نگاشت ةمقصد است، بر حوز ةشماتيك حوز

دلخـواه   أمبـد  ةشامل تركيب خاصي از مفاهيم است كه گوينده از حوز أمبد ةاصلي حوز
تواند شامل مي أمبد ةحوز. شودي تعريف ميزبان ةفرهنگي جامع ةگزيند كه در زمينبرمي
عظيمي از مفاهيم همبسته باشد، ولي مطابق با اهـداف اسـتعاره، بخـش كوچـك      ةگستر

   .)Ibid, 2000: 84( »گيردمياي از مفاهيم خاص را در برمبستهه

كـه بـر مقصـد    شـود  هاي معنايي خاصي تـداعي مـي  با كانون أهر مبد« ،از ديدگاه او

زبـاني   ةاين كانون معنايي به طور قراردادي ثابت است و در يـك جامع ـ . دشومنطبق مي
 ها وجـود دارد و صـرفاً  أدر بيشـتر مبـد   اين كانون اصولاً .آن توافق نظر وجود دارد بارةدر

 ,Ibid( »بـرد را بـه ارث مـي   أكانون معنايي اصـلي مبـد   مقصد صرفاً. است أمبد مشخصه

معنـاي كـانوني   « ةآميختگي، اين نظريه يعني نظري ـ در توجيه ايجاد معنا در .)138 :2010

هـاي  يكـي از كـانون   ،آميختـه  ةشود؛ به اين صورت كـه در حـوز  به كار گرفته مي »اصلي

 أ،مبـد هـاي  با در نظـر گـرفتن اينكـه حـوزه    «. شودبرجسته مي أمبد ةمعنايي اصلي حوز

چنـدين معنـاي   كننـد كـه انتخـاب آن از    منطبق مـي  أييمبدكانون معنايي اصلي را بر 
 »بـرد توان به معناي اصلي بيان استعاري پـي دهد، ميكانوني بالقوه بر اساس بافت رخ مي

)Ibid: 317( .  

تـوان حاصـل يـك    در آميخته را مـي پيدايش معنايي خاص  ،در مجموع از اين منظر
 ـ .ايـم مفهومي مستقل مواجه ةدر ابتدا با دو مقول«اي دانست؛ يند چهار مرحلهافر ه دوم، ب

سـوم،  . شـود اي استعاري ميان آن دو ايجـاد مـي  دليل شباهت ميان اين دو مقوله، رابطه
چهـارم،  . شـود مقصد ايجـاد مـي   ةحوز ةدر پرتو و در پس زمين أمبد ةويژگي خاصي از حوز

 »اسـتفاده شـود   أمبد ةشود تا از آن براي توصيف حوزاين ويژگي به آميخته نسبت داده مي

)Ibid: 320(. »مقوله به عنـوان   اي مجازي بينر كانون معنايي اصلي به استعاره، رابطهاز منظ
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بـه ايـن ترتيـب مجـازِ مقولـه بـراي       . يك كل و ويژگي آن مقوله به عنوان جزء وجود دارد
در حقيقت ويژگي خاصي براي يـك   .)kovecses, 2010: 318( »آيدآن به دست مي ةمشخص

  .شود مي كار مجازي مبناي توصيفازونشيند و اين سي كل مقوله ميمقوله به جا
را در  »اين جراح قصاب اسـت « ةجمل. در اينجا نيز ذكر يك مثال خالي از فايده نيست

ايـن مفهـوم مسـتتر اسـت كـه       ،در اين جمله. نظر بگيريد كه در فارسي نيز كاربرد دارد
دقتـي،  بي ه مفهوم ناتواني، ناشي بودن وآنكحال. جراح مورد نظر، در جراحي ناتوان است

 ـ در حقيقت. قصابي وجود نداشته است ةدر حوز مسـتقل جراحـي و    ةدر ابتدا با دو مقول
اري بـين آن دو ايجـاد   اسـتع  ةدوم، به دليل شباهت اين دو حوزه، رابط. ايمقصابي مواجه

شـود و  جراحـي ايجـاد مـي    ةزمين ـدر پرتو و پس ر قصابيويژگي ناتواني د، سوم. شودمي
اي توصـيف ويژگـي جـراح    شود تا از آن بـر به آميخته نسبت داده مي چهارم، اين ويژگي

  .)Ibid( استفاده شود
  :نمودار اين آميزه به صورت زير خواهد بود

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  مفهومي در غزليات سعدي ةآميز

دويست و چهل غـزل   شامل ةشق در پيكرع ةعاطف ،مفاهيم شناختي عشق ةدر مطالع
رود، عشـق بـه   مناسبي از غزليات سعدي بـه شـمار مـي    كه به لحاظ آماري حجم نمونه

ابزار تيزي را به منظور خاصي  ،شخصي
  .گيردميبراي بريدن بدني به كار 

  جراح
  تيغ جراحي

  انسان
  ...و

  قصاب
  ساطور
  حيوان

  ...و

  دقتكار ناشيانه و بي

  عام ةحوز

  آميخته حوزة

  نمودار آميزه مفهومي حوزه جراحي و قصابي - 2شكل 
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 اسـت، كـه   سـازي شـده  متفـاوتي مفهـوم   أهاي مبدمقصد با حوزه ةترين حوزعنوان مهم
  :است شده ها به لحاظ بسامدي در نمودار زير نشان دادهترين اين حوزه مهم

  
  

  
  
  
  
  

  

  
  درصد فراواني مفاهيم مرتبط با عشق - 3شكل 

 ةدر ارتبـاط نگاشـت يـا آميـز     كـه سـعدي  را ت درصـد مفـاهيمي   ، نسب)3( شكلدر 
شـود، عناصـر طبيعـي    كـه مشـاهده مـي   چنان. بينيممي ،مفهومي با عشق برگزيده است

 ةنيمي از مفاهيم اسـتعاري حـوز   تقريباً. شودشامل ميبيشترين ارجاع را در اين مفاهيم 
مهم است و بـا   ةومين حوزد ،جنگ و شكار. دگردبه عناصر طبيعي بازمي ،در عشق أمبد

اي براي تبيين و توضـيح ايـن   بايد اهميت ويژه ،آن در ذهن و زبان سعدي ةتوجه به غلب
  .مفهوم قائل شد

و  كارآمـد مفهـومي  آميـزه   ةنظري ـ ،در بررسي ارتباط جنگ و شكار با مفهـوم عشـق  
هر اند و ادهتك عناصر اين دو حوزه با يكديگر مربوط نشزيرا تك ؛خواهد بود كنندهتبيين
عام اين آميزه مبتني بر وجوه اشتراك جنگ و شـكار و مفهـوم عشـق يعنـي      حوزه چند

نبايد از نظر دور داشت كه در عشقي كه بـه   ،تعامل مبتني بر كشمكش بين طرفين است
اي نيز موجـود اسـت كـه بـا جنـگ و شـكار در       آميخته ةحوز ،شودمثابه جنگ درك مي

مفهومي جنگ و شـكار بـه صـورت زيـر      ةنمودار آميز. است معناي غير استعاري متفاوت
  :خواهد بود
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تعامل دو طرفه مبتني بر كشمكش 
  گرفتاري و نداشتن راه گريز

  عشق
  عاشق

  معشوق

  شكار
  صيد 
  صياد

  تلاش براي در دام افتادن به جاس تلاش براي
  تن به دام و صيادگريز انس گرف

  عام ةحوز

  آميخته حوزة

  آميزه مفهومي شكار -4شكل 

 

  كشمكش در روابط حمله

  عشق
  عاشق

  معشوق

  جنگ و فتنه
  حملهمورد 

  مبارز

  .مرگ به دست معشوق حيات ابدي است
  .اسارت در دست معشوق آزادي است

  .زخم معشوق مرهم است
  

  عام ةحوز

  آميخته حوزة

  جنگآميزه مفهومي  -5شكل 
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  جنگ به مثابه عشق 

غزليـات سـعدي    در) 3( شكلبنا بر  »استجنگ  ،عشق«مفهوم عشق به مثابه جنگ يا 

صر اصـلي  در اين آميزه، عاشق و معشوق به عنوان عنا. هاي مفهومي استترين آميزهاز مهم
گيرنـد كـه در    مـي  نقش مبارزاني را به عهـده  ،درونداد عشق در حوزه درونداد جنگ ةحوز

ر توصـيف عناصـر   جوسـت و د دلاور و جنـگ  ،معشـوق . انـد نبرد در برابر يكديگر واقع شده
جنگ بسيار استفاده شده است و ايـن بـه    شناختي وجود او از عناصر پيراموني حوزهزيبايي

  .رود اسازي براي تقويت فضاي درونداد جنگ به شمار ميمنزله نوعي فض
ــق   ــل عاشــ ــان قتــ ــروش كمــ   ابــ

  

ــت     ــل داناسـ ــد عقـ ــوش كمنـ   گيسـ
  

  )302 :1362 سعدي،(    

ابـروي معشـوق و گيسـوي     در اين بيت به صراحت از قتل عاشق سخن به ميان آمده و
  .او است ي جنگي در دستانابزار ،وي

  مخضوب تو بيند گويد هر كه سر پنجه
  

  گر بر اين دست كسي كشته شود نادر نيست  
  

  )434 :همان(    

خـونين قاتـل را    ةسـرپنج  ،در اين بيت نيز آرايش رنگين دستان معشوق در نظر عاشق
  .شماردكند و كشته شدن به دست وي را بر همين اساس محتمل ميتداعي مي

  شمشير كشيده است نظر بر سر مـردم 
  

  فتـاد چون پاي بدارم كه ز دستم سپر ا  
  

  )508 :همان(    

  باور از بخت ندارم كه به صلح از در من
  

  آمـد كمـان باز آن بت سـنگدل سـخت    
  

  )60 :همان(    

 ـ  ،كمند هكمان، گيسو ب هتوصيف ابرو ب شمشـير و خضـاب و سـرخي حنـا بـر       هنظـر ب
كمـان بـراي بـت در    آلودگي و صفاتي همچون سـنگدل و سـخت  انگشتان معشوق به خون

  .از همين دست هستند ،معناي معشوق
معشـوق   ةعاشق در اين نبرد قصد مقابله ندارد و با حالتي از تسـليم محـض بـه حمل ـ    

 شـود و حتـي بيـان   گاه همچون اسيري در دست معشـوق توصـيف مـي   . گردن نهاده است
ني در برابر معشـوق در ابيـاتي   تسليم محض و اظهار ناتوا. كند كه در مقابله ناتوان است مي
  . ن شده استچنين بيااين
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  زين در كجا رويم كه ما را به خـاك او 
  

  او را به خون ما كه بريزد حوالت اسـت  و  
  

  )323 :1362 سعدي،(    

  ســــعديا تــــن بــــه نيســــتي در ده
  

  چـــاره بـــا ســـخت بـــازوان اينســـت  
  

  )381 :همان(    

  درست نايد از آن مدعي حقيقت عشق
  

  خـارد  ه تيغش زنند و سرهكه در مواج  
  

  )523 :همان(    

همان كشمش و تقابل عاشـق و معشـوق    ،عام اين دو مفهوم يعني جنگ و عشق حوزه
عاشق به مثابه مورد حمله و يا اسير، عشق بـه   ،مفهومي ةمفاهيم متناظر در اين آميز. است

 ةخلاف حوزآميخته بر ةحوز ،اما در اين آميزه .جوستمثابه جنگ و معشوق همچون جنگ
جنگ در وضعيت تسليم، كشـته شـدن، آسـيب ديـدن يـا       ةنتيجدرونداد جنگ كه در آن 

يابـد و اسـارت در دسـت    حيـات جـاودان مـي    ،اسارت ابدي است، اگر عاشق كشـته شـود  
 ةدر اين حـوز . عين مداوا و مرهم است ،عين آزادي است و زخم معشوق بر عاشق ،معشوق

. سـت نمااقصعشق و جنگ است، نوعي متن ـسوم كه حاصل آميختگي اين دو مفهوم يعني 
اين مفهـوم در غزليـات او بـه    هر چند بايد گفت كه سعدي خود خالق اين تناقض نيست و 

به ايـن  . وي دانست ةزمان ةخوذ از گفتمان رايج صوفيانأبايد آن را م ،قوت و وفور وجود دارد
  .موضوع در ادامه مطلب دوباره خواهيم پرداخت

  :وق نيز در اين ابيات آمده استعاشق در مرگ به دست معش ةمفهوم حيات دوبار 
ــد   ــات يابـ ــر حيـ ــه دگـ ــواهي كـ   خـ

  

  بــار بگــو كــه كشــته ماســت    يــك  
  

  )302 :همان(    

  بيا كـه در قـدمت اوفـتم وگـر بكشـي     
  

  نميرد آنكه به دسـت تـو روح بسـپارد     
  

  )523 :همان(    

  گر نوازي چه سعادت به ازين خواهم يافت
  

  كشي زار چه دولت به از آنـم باشـد   ور  
  

  )574 :همان(    

  قـوت روحـم گـردد    ،تيغ قهر ار تو زني
  

  باشـد  روانـم قوت  ،تو دهي رجام زهر ا  
  

  )574 :همان(    

  آشـــنايان را جراحـــت مـــرهم اســـت
  

  زنــدشمشــير آشــنايي مــي   كــهنآز  
  

  )636 :همان(    



44 
   1395 پاييزم، و دو زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل پژوهش/ 

  مــن از آن روز كــه در بنــد تــوام آزادم
  

  پادشاهم كه به دست تـو اسـير افتـادم     
  

  )894 :1362 سعدي،(    

  شكار به مثابه عشق 

در ايـن   .خـورد مفهومي شكار و عشق نيز در غزليات سعدي فراوان به چشم مـي  ةآميز
اسـي  نقـش اس  ،شناختي مرتبط با معشوق در تقويت معنـاي آميـزه  آميزه نيز عناصر زيبايي

بـه دليـل   . كـم و بـيش مشـابهت دارنـد     ،جنـگ  ةشده در حـوز كنند و با عناصر يادايفا مي
  . جنگ و دلاوري دانست ةساختاري بايد اين آميزه را نيز مرتبط با آميز مشابهت

  ابرو كشيده تـا بـن گـوش    كمان چفته
  

  تـازد چو لشكري كه به دنبال صيد مي  
  

  )556 :همان(    

  زنهـار اگــر بــه دانـه خــالي نظــر كنــي  
  

  انـد كه دام زلف بر آن گسـتريده  ساكن  
  

  )627 :همان(    

  دگـر بگيـرد  هر دم كمند زلفت صيدي 
  

  ابروي چون كمانت پيكان غمزه در دل ز  
  

  )498 :همان(    

شناختي معشوق با عناصري نظير كمند و دام براي زلف، كمان براي ابـرو،  وصف زيبايي
  .در دام افتاده است صيد ،عاشق. شكار و عشق است ةساز آميززمينه ،دانه براي خال

ــود  ــد بوالعجــب ب ــر بجه ــد اگ   صــيد از كمن
  

  چو در كمند بميرد عجيب نيست ورنه  
  

  )433 :همان(    

ــد    ــد بپيچـ ــر از كمنـ ــان سـ ــيد بيابـ   صـ
  

  ما همـه پيچيـده در كمنـد تـو عمـدا       
  

  )214 :همان(    

  من صيد وحشي نيستم در بند جـان خويشـتن  
  

  را ابشّنُام زند استادهگر وي به تيرم مي  
  

  )225 :همان(    

و شكار در وجه حقيقي آن در ابيـات  صيدشده نيز براي عاشق به عنوان وجه افتراقي را 
صيد وحشي در معنـاي غيـر اسـتعاري در تـلاش اسـت كـه از       . بايد در نظر گرفت يادشده

افتد و با ميـل و رغبـت در كمنـد معشـوق     كمند و دام بگريزد، اما عاشق خويش به دام مي
  . گريزدپيچد و حتي از تير او نيز نميمي

 ةدرونداد جنـگ در آميـز   ةاز اين مفاهيم در تقويت حوز در ادامه به بررسي نقش برخي
بايد در نظر داشـت كـه در صـحبت از مفـاهيم     . جنگ و شكار براي عشق خواهيم پرداخت
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زيـرا بـراي ذكـر يـك      ؛است و نه صفحه و بيـت  ها ارجاع داده شدهغزل ةمشترك به شمار
رد و ارجـاع بـه غـزل بـه     ترين واحد معنادار متني مد نظر قرار گيمفهوم بهتر است كوچك

  .است تر بودهكنندهتر و تبييننظر جامع
  

  مفهومي ةوصف معشوق، عناصر و الفاظ آن و نقش آنها در آميز

همـين  . شـود بيشتر مفاهيم وابسته به جنگ در غزليات سعدي در معشوق متجلي مـي 
شـود  سته ميكمند دان ،زلف معشوق مثلاً .شودارتباط با خود عشق نيز طرح ميمفاهيم در 

شـود كـه   و در عين حال خود مفهوم عشق نيز در جاي ديگر همچون كمندي تصـوير مـي  
گيري مفـاهيم  رد شاعر با عشق و معشـوق و بـه كـار   برخو ةاين شيو. عاشق گرفتار آن است

بلكه بايـد آن را منـتج از گفتمـان     ؛يكسان براي اين دو را نبايد ناشي از تسامح وي دانست
مفهـوم عشـق    ،به بيان ديگـر . ي و حاصل اتحاد عشق و معشوق دانستزمان سعد ةصوفيان

جـدول شـماره    .بينـد چنان در وجود معشوق متجلي است كه عاشق وي را عين عشق مي
  :دهداين الفاظ را نشان مي فراواني بسامدي هريك از) 1(

  
  جنگ فراواني بسامد الفاظ حوزه - 1جدول 

  شحنه  چنبر  لشكر  نزندا  سپر  سلطان  دام  كمان  تير  كمند  لفظ

  3  3  13  16  17  26  27  49  83  89  بسامد

  
  
  
  
  
  
  
  

  جنگ نمودار فراواني بسامد الفاظ حوزه - 6شكل 
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  كمند

معشوق داراي كمندي است كه اسارت در اين كمنـد را رهـايي نيسـت و صـيد در دام     
 ـ   «و ) 34( »نه دگر اميد دارد كه رها شود ز بندت« افتاده  و جسـته  مرد نـدانم كـه از كمنـد ت

موضـوع ديگـري   ). 780و  461، 41، 39(و جستن از اين كمند ممكن نيست ) 54( »است

عاشـق در ايـن    ةاسارت خودخواست ،شودمطرح مي »در كمند معشوق افتادن«كه در مفهوم 

صـيد  «و آنجا كـه  ) 34( »نكشد سر از كمندت« ،كندآن را كه معشوق صيد مي. كمند است

و عاشـق خـود بـه پـاي     ) 3( »ما همه پيچيده در كمند تو عمدا / بيابان سر از كمند بپيچد

زيـرا   ؛و معشـوق بايـد ديگـري را در كمنـد آورد    ) 565و  10(افتـد  خويشتن در كمند مي
 »مرا كمند ميفكن كه خـود گرفتـارم  « و) 12( »آموز راريسمان در پاي حاجت نيست دست«

ي تـا بـه آنجـا در    حت ـ ،)615و  421، 176(در كمند افتاده است  »به رغبت«عاشق  .)251(

 و در بنـد ) 373(گيـرد  رود كـه بـه كمنـد انـس مـي     خواسته پيش مـي اين گرفتاري خود
  .)509( تر از رهايي است خوش

تركيـب كمنـد گيسـو    . بيشترين كاربرد كمند در غزليات سعدي به عنوان زلـف اسـت  
و  559، 493، 488 ،350، 322، 309، 179، 150، 111(و كمند زلـف  ) 479و  45 ،19(

. اسـت  در غزليات به كار رفته ،چه به صورت اضافي و چه به صورت انواع ديگر تشبيه) 563
به صـراحت   گاهي. دشكار وجود دار ةمفهوم جنگ و هم در حوز ةها هم در حوزاين تركيب

اما چـه در   .مفهوم شكار مطرح شده است از جنگ سخن به ميان آمده و گاهي نيز صراحتاً
  .در كمند بودن به معناي گرفتاري و عاشق بودن است ،جنگ و چه در شكار

  
  در كمند دويدن

مثابـه گرفتـاري    جنگ در عشـق بـه   ةدر ارتباط با مفهوم كمند از حوز تصوير ديگري كه
معشـوق همچـون سـواري بـه     . بردن اسيران گردن در كمند اسـت  ،خوريمبسيار به آن برمي

دوانـد  ي گردن در كمند به دنبال خـويش مـي  كه عاشق را همچون اسير تصوير كشيده شده
مـن  «. اي جز تسليم و دنبال كردن معشوق و دويدن به دنبال وي نـدارد چاره ،و عاشق) 566(

و گـردن در  ) 482و  437، 427، 91( »چه كنم گر بـه ركـابش نـروم   / كمند  گردن به ةبيچار
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شـكار نيـز    ةهمين تصوير در حوز .)74( دودمند ميو در ك) 463(د تواند بروكمند جايي نمي
  .)375و  305( شود يمبا آهوي گردن در كمند كه در پي صياد دوان است مطرح 

شناختي و به جهت كاربردي كـه وجـه   معشوق را به لحاظ زيبايي ،سعدي در چند غزل
است كـه   غزالي عجب ،اما اين غزال. داندغالب آن زيبايي معشوق است، همچون آهويي مي

توانـد معشـوق را در   نمـي  ،و كمند سعدي اگر شير بگيرد) 347(افتد مرد در كمند وي مي
مفهوم  ،معشوق دوبار نيز در غزليات ةدربار .)569(آهوي حرم است  ،زيرا معشوق ؛بند آورد

عاشق را صيد كـرده و در كمنـد    ،معشوق .)522و  490( جستن از كمند مطرح شده است
  .مند جسته استبسته و خود از ك

تـوان از كمنـد وي جسـت    با عقل نمي. شوداينجا گاه تقابل عشق با عقل مطرح مي در
و سعدي در اين كمند چنـان  ) 113و  45(ست »كمند عقل دانا« ،و گيسوي معشوق) 480(

  .)271( »زيركي شود ،گر ديگرش خلاص بود«ست كه ه ابه ديوانگي افتاد

  

  دام

سعدي به صراحت مفهوم شـكار بـراي عشـق را تـداعي      يكي از عناصري كه در غزليات
اغلب زلف معشوق همچون دامي براي دل عاشق يـا وجـود وي دانسـته    . كند، دام استمي
 230، 211، 120(خال نيز سخن به ميان آمده است  ةبه تناسب دام زلف از دان. ده استش
به اين معنا افزوده اسـت   در تشويق دام را نيز فتنربرگمفهوم دانه به مراد ، سعدي .)370و 

  .تواند بود كه دانه برگرفتن در حقيقت وصل يا به مراد رسيدن از معشوق باشدو مي
. دل عاشق يا خود وي همچون مرغي دانسته شده است كه در دام گرفتـار آمـده اسـت   

يك بـار از زبـان معشـوق    . به دام افتاده آورده است سعدي سه بار صفت زيرك را براي مرغِ
و سـپس   »امخوبـت بـه دام آورده   ،تو مرغ زيركي سعدي«كند كه د چنين خطاب ميبه خو

 دل عشــوه«و ) 11( تــوان وي را بــه دام آورددانــد كــه مشــكل مــيخــود را شــهبازي مــي

زيركـي بـه دام افتـاده اسـت و در غـزل       ةولي با هم ـ .)94( »فروخت كه من مرغ زيركم مي

حتـي  . شـود به همين سرنوشت دچار مي ،)154( »رميد از قيدمرغ وحشي كه مي« ،ديگري

   .)172( »تاب عصفوري ندارد« ،سيمرغ اگر در دام زلفي بماند
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جويي براي شاعر ديـده  نوعي برتري ،در كاربرد شهباز، سيمرغ و مرغ زيرك براي عاشق
كند كه معشوق خـواه او را آزاد كنـد و   را نيز به موازات مطرح مي البته اين مفهوم. شودمي
و در پـروردن ايـن   ) 36(عاشق از دام مثل وي صيادي نخواهد گريخت  ،تر ببندده قويخوا

نه مـرغ وحشـي كـه نيـازي بـه       ،داندرود كه خود را مرغ خانه ميمضمون تا آنجا پيش مي
  ).251(باز خواهد آمد  ،بندي در دام ندارد و اگر وي را سنگ زنندپاي

و تشـبيه سـر   ) 510و 398، 127(رفته است سه بار به كار  ،تركيب دام زلف در غزليات
  .و نيز زنجير زلف در پاي عاشق را نيز بايد به مصاديق آن افزود) 94(زلف چو دام 

  
  چنبر

. به براي زلف و عشق به كار رفته اسـت چنبر به معناي كمند در غزليات به عنوان مشبه
ن در برابـر چنبـر   زيركـا . »دام«اين مفهوم در حقيقت همان توسع ديگري اسـت از مفهـوم   

انـد؛ يعنـي دانـايي    برد، دانسته شـده ل ناداني كه به مار رنگين دست ميعشق همچون طف
دل عاشـق  ). 58(ست عشق اايشان با عشق هيچ انگاشته شده است كه همان تقابل عقل و 

و دل در چنبـر زلـف مانـده را اميـد     ) 189(رسد در چنبر عشق وامانده است و بايد به او باز
  .)445(يست رهايي ن

  
  تير و كمان و سپر

كـه در  ) 324و  262، 133(رفتـه اسـت   سه بار در غزليـات بـه كـار     ،تركيب تير عشق
پردازي بـا ايـن   از سوي ديگر در مضمون. كشدحقيقت عشق را همچون تيري به تصوير مي

وصف زيبايي معشوق بـا  . تر از همين كاربرد تشبيهي استكاربرد آن بسيار گسترده ،مفهوم
 او را همچـون  ،ل كمان بـراي ابـرو، كمنـد بـراي زلـف و تيـر بـراي غمـزه        يمفاهيمي از قب

 اهيمي همچـون صـيد و شـكار تصـريح    گـاه مف ـ . كشـد و يا شكارگري به تصوير ميج گجن
  . پردازدد و معشوق تيرانداز در فضاي غزل به شكار ميشو مي

 ـ     نيسـت  صيد وحشي  ،عاشق  ر تيـر صـياد  كـه در بنـد حـال خويشـتن باشـد و در براب
زيـرا تيـر    ؛بازوست و حاجـت بـه كمـان نـدارد    كمان و لطيفسخت ،معشوق .)8(ايستد  مي
هاست و هزار صـيد دلـش پـيش    صياد دل ،معشوق .)19(تمام است صيد آهو را  ،وي ةزغم
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تركيـب تيـر غمـزه     .زنـد وي هـر زمـاني صـيد ديگـر مـي      ةتيره غمز .)19(آيند ميتير باز
ست كه ي اابرويو كمان) 620و  550، 234(نيز به كار رفته است  همچنين با مفاهيم ديگر

و صـيد دلـي در همـه شـيراز      )126(صيد وي نيسـت   ،داند كه در شهرشاعر كسي را نمي
 و تيـر  ،هاي معشوقابروان و مژه .)488(اي كمان در پي او تاخته و نمانده است كه نه با تير

از  ،وي ةيـر مـژ  و نـوك ت ) 626و  488(سـاخته  كمان وي است كه براي شكار آنها را مهيا 
   .)618(گذرد جوشن جان مي

تير مژگـان بـه    غمزه يا ربار در غزليات در گسترش مفهوم تيچهارده ،»ابروكمان«تركيب 

كماني دانسته شده است كه همـه مرغـي   سخت صياد ،در يك غزل معشوق. كار رفته است
كشد كه بـه  سرا به تصوير ميه صورت بلبلي دستانزند و در اينجا عاشق خود را ببه تير مي

  .)243و  24(عاشق در دو غزل نيز قرباني معشوق است ). 95(است تير زدن وي حيف 
تصوير ديگري كه حاصل گسترش مفهوم تيرانـدازي معشـوق اسـت، عاشـق بـه مثابـه       

شـود و  سپر و سپر برگرفتن در برابر تير در اينجا مطرح مـي . حريف مغلوب در جنگ است
گـاهي عاشـق در پـي    . پـردازد اين وجه از آميزه به صراحت به توصيف فضـاي جنـگ مـي   

كـاري از   ،غـم و فـراق   صبر و صابري پـيش تيـرِ   سپرِ. بازداشتن تير با سپر از خويش است
و عقل نيز عاشق را از تيـر  ) 620(سپري بهتر از عقل نيز بايد  .)487و  183(برد پيش نمي

خوبـان دانسـته    ةچشـم و غمـز  مد در برابر تير آتقوا نيز سپري ناكار. كندملامت حفظ نمي
  .)550و  198(است شده 

جـان سـپر   «. كنددر برابر تير سپر ميرا در رهيافت ديگري به اين موضوع عاشق، جان 

امـا   ،داردجان را از تير پـاس مـي   ،زيرا سپر ؛در حقيقت عبارتي پارادوكسيكال است» كردن

طعنه و ملامـت   جان پيش تيرِ. شود، عاشق به تير كشته خواهد شديآنگاه كه جان سپر م
يا پيش تيرباران دوسـت بايـد جـان سـپر     ) 620و  495، 143، 133(شود سپر مي ،و هجر

آمـاج  «و آرزوي آن كنـد كـه   ) 17(ست كه پيكان را بر ديده نهـد  ا و عاشق آن) 329(كرد 

شـهيد عشـق اسـت كـه      ،ست كشته شودو آنكس كه به تير از كمان دو) 10( »باشد تير را

ركردن مفهـوم جـان سـپ    دستتركيب جوشن جان نيز از  .)101(حسرت از جهان برود بي
  ).618و  178(گذرد است كه تير معشوق در آن مي

حيرت عاشق در جمـال معشـوق اسـت     ،مفهومية پر بسامد و مهم از ديدگاه آميز ةنكت
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دارد و عاشق چنان غرق اين حيرت اسـت كـه از   زمينظر برگرفتن از تيرانداز با كه وي را از
ديـده   ،)29(باشـد   مخص ـنرفتن از مقابل تير اگر معشوق  .)196(گريزد وي و تير وي نمي
شـرط صـدق    ،)164(بـاران  و حتي سـرنخاريدن از تير ) 288و  99(باران برهم نهادن از تير

و نـاتوان از نظـر   ) 306(گـردد  نميبه تير باز ،كار معشوق استكس كه طلبآن. عشق است
و ) 618و  409، 309، 363، 288(حتـي اگـر در تيربـاران باشـد      ،دوختن از معشوق است

 و حتـي در آن ) 333( گـر بزنـي تيـر و سـنانش     ،ست كه مژه برهم نزنـد ا عاشق صادق آن
كـه   كند تا آنكسسپر را از پيش خويش دور مي ،زندهنگام كه معشوق عاشق را به تير مي

و دست و كمان معشوق را در آن هنگام كه وي را به تيـر  ) 394(ببيند زند تير ميوي را به 
بازي حاصل از حيـرت در جمـال معشـوق از    مفهوم تير و نظر .)174(كند تفرج مي ،زندمي

  .در غزليات سعدي است مفهومي جنگ و عشق ةمفاهيم پرورده در آميز
  

  سلطان

، 352، 339، 331، 324، 237، 118، 15، 7( ســلطان اســت ،معشــوق در نظــر ســعدي
. بنـده يـا گـدا و درويـش اسـت      ،عاشق در برابر اين سلطان). 612و  508، 486، 439، 433

 ،گـاه انـدكي در ايـن تسـليم محـض      .مفهوم بندگي عاشق با رضا و تسليم محض همراه است
جـان  و گاه ) 7(را  ولي حدي بود جفا ،حكم سلطان بر بندگان رسد .تقاضاي عنايت نيز هست

  ). 433(حاكم است  ،كندو گر سياست مي) 612(چرا در دست وي است وچونعاشق نيز بي
شود، غايـت نـاچيزي   در برابر سلطان آنجا كه عاشق به صورت گدا به تصوير كشيده مي

گـداي بـازار اسـت كـه معشـوق را در هيبـت        ،عاشـق . وي در برابر معشوق مورد نظر است
گـدايان خيـل    ،عاشـقان  .)324(بـود  كـاش چنـين نمـي    هك ـ كندسلطاني ديده و آرزو مي

و در ) 529و  7(بگسـترد   سـر گـدايان  لطـف بـر    يةساو سلطان بايد كه ) 439( اند سلطان
همين مفهـوم   شيوب كمدرويش نيز ). 508(نام گدايي را كس نخواهد برد  ،حضرت سلطان

سـرزده باشـد كـه خـود     مگـر جرمـي از وي    ،از وي نبايد نزد سلطان نام بـرد  .را در بردارد
حتـي آنگـاه كـه عاشـق بـه       ،گنجد ينمسلطان در فضاي درويش  ةميخو ) 223( داند ينم

خيال معشوق نيز سلطاني است كه در ملـك وجـود عاشـق كـه      .)339(وصل رسيده باشد 
 دوانـد  يم ـو هر شـب بـر سـر صـبر عاشـق      ) 136(به خلافت نشانده شده  ،فتح شده است

  ).237( »نادر آنجا كسي گذار كند/ ست ا سعدي سراي سلطانسر «و از آنجا كه ) 217(
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موضوع ديگري كه در اينجا بايد به لحاظ وجه پارادوكسيكال بندگي عاشق مورد توجـه  
ايـن   ،خـويش بخوانـد   ةبندكه آنگاه كه سلطان يعني معشوق، عاشق را  است نياقرار گيرد 

سلطان عشق، نزد عاشـق عـين   در حقيقت بندگي  .)624و  415( رسد يمبنده به سلطاني 
  .سلطاني است

در اينجـا نيـز شـاعر همـان     . در غزليات به كار رفته اسـت  دو بار ،تركيب سلطان عشق
يك بار در تقابل بـا  . گيردبراي عشق نيز به كار مي ،مفهومي را كه براي معشوق به كار برده

و ديگر آنكه عشـق  ) 255( زديگر يم دينما يمآنجا كه وي روي  عقل كه همچون سواري در
   .)272( شود يممملكت بر وي مسلم  ،سلطاني است كه هر جا خيمه زند

  
  شحنه

كسي است كه حاكم او را بـر امـور مـردم     ،دوران سعديشحنه در نظام اداري و ديواني 
دانسته شده است كـه عقـل را    يا شحنهعشق معشوق همچون  كجايدر غزليات . گمارد يم

آنجا كه فراق او قصـد غـارت شهرسـتان دل را دارد     ؛كند يمات و مجاز دارد يم طبطابدر 
دانسـته شـده اسـت كـه بـر نـاظر        يا شحنهخيال معشوق همچون  ،در جاي ديگر .)130(

بـه هـر روي هـر دو ايـن      .)528(تا ديگـران در نظـر وي انـدر نياينـد      ،عاشق گمارده شده
بايـد در راسـتاي همـين     هسـتند و  »تاس ـ) پادشاه(معشوق سلطان « ةكنند تيتقو ،مفاهيم

  .موضوع به آنها پرداخت
  

  لشكر

هزار دست خاطر در ركاب دارد و بـا لشـكري   كه صد است يپادشاههمچون معشوق 
از  .)486( انـد  همـراه با او  ،كه در پي سلطان سپاه رودو صدهزار دل چنان) 557( رود يم

ز بـه سـلاح بـا تيـغ     معشوق جنگاوري هميشه پيروز است كه بدون نيا ،تر مهماينها  ةهم
و بـه  ) 636(و بـه چشـم و ابـرو    ) 568(يا نظري كه به لشـكر كنـد    )128(خونين  ةغمز

عشق نيز همچون . شكند يمهم لشكري را در ،)603(شمشير  تكلف يب ،)555(مشاهدت 
و چـون بـر   ) 407( كنـد  يم ـلشكري دانسته شده است كه يغماگر اسـت و غـارت عقـل    

ملك وجود عاشـق   ،و لشكر غم عشق) 113( است ييغماي هر بامداد ،ولايتي دست يافت
  ).291(را خواهد گرفت 
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  زندان

سـه بـار در    ،محض و پادشاهي معشوق، تركيـب زنـدان عشـق   در تكميل مفهوم قدرت 
كـه  ) 546و  265(زنداني در عشق عقل است  .)546و  377، 60(غزليات به كار رفته است 

 بنـد  درعاشق در زندان عشق  ديگر اينكه. كند يمهمان تقابل سنتي عقل و عشق را تداعي 
زنـدان  زيرا با يوسف به  ،خواهد ينمالبته عاشق از اين زندان رهايي ). 377و  95، 60(ست ا

مفهوم ديگري كـه   .)414و  127(كس كه به زندان تو نيست آن بر است فيحو بلكه  است
  .گلستان استبوستان، باغ يا  ،شود يمدر تضاد با زندان طرح 

بـاكي از زنـدان    ،كه با وي اسـت  اكنون همبوستان وصل يا وجود معشوق است و عاشق 
كـه همچـون    كـس  آنو به همين سـبب  ) 520( زندان استهجر در نظر عاشق . فردا ندارد

فراخناي جهـان بـر مجنـون بـدون      .)118(ست ا سعدي گلستاني ندارد، خانه بر وي زندان
در  ،خوانـد  يم ـروي معشوق بـه بـاغ   ه عاشق را بيو كسي ك) 409( زندان استديدار ليلي 

در تقابل باغ و بوسـتان و گلسـتان بـا زنـدان در      .)415(حقيقت وي را به زندان برده است 
عاشـق در آنجـا كـه بـا معشـوق دربنـد       . خورد يمحقيقت مفهومي پارادوكسيكال به چشم 

  .ندان استزبراي وي همچون  و خلاص و تفرج بدون معشوق خواهد ينمخلاص  ،است
  

  در گفتمان صوفيانه يختگيدرآمهاي مفاهيم حاصل ريشه

ش ، غزليات بـه دو بخ ـ »فروغي يمحمدعل«غزليات سعدي مطابق سنت  يبند ميتقسدر 

تـوان قطعـي   را نمـي  يبنـد  ميتقس ـاما در حقيقت اين . است عارفانه و عاشقانه تقسيم شده
مربـوط بـه    ةن داده شد، مفاهيم عمـد زيرا در غزليات عاشقانه نيز همچنان كه نشا ،دانست

جسـماني و عاشـقانه    ،فضـاي غـزل   هر چنـد د و ريشه در گفتمان صوفيانه دار ،عشق ةحوز
به طور مثال مفاهيم نظر و حيـرت در  . باز هم خالي از ميراث گفتمان صوفيانه نيست ،باشد

فـاهيم را  در ادامـه ايـن م  . دار اين گفتمان هستندهمگي وام ،جمال و كشته شدن در عشق
آميخته در جنگ و شـكار   ةدر گفتمان صوفيانه تعريف خواهيم كرد و به ارتباط آنها با حوز

  . خواهيم پرداخت
  نظر 

  : است آمده »نفايس الفنون«در فرهنگ اصطلاحات و تعريفات 

مناظره، نظر است به بصيرت از جانب مستدلّ وسايل در نسبت ميان دو 
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چون نظـر بـه چنـد     ،ر را با بصيرت قيد كردمچيز از براي اظهار صواب و نظ
و آن ... يگر آمده است؛ به معني مطالعه، آن را با في اسـتعمال كننـد  معني د

سوم بـه معنـي عشـق و آن را بـا الـي اسـتعمال       ... را با لام استعمال كنند و
   .)302: 1352، ثروتيان( چنان كه نظرت الي سلمي ،كنند

  : كندچنين تعريف مي »تلخيص المحصل«را در  خواجه نصيرالدين طوسي نيز نظر و

مستحصـل  فان النظر و البحث يقتضيان التاوي من اصل حاصل الي فرع 
   .)87 :ق 1405طوسي، (

نوعي سير و حركت ذهني است از يك اصل حاصل و حادث بـه   ،او معتقد است كه نظر
اي بـا  پديـده  سوي فرعي كه به دريافت ذهني نرسيده است؛ يعني انسان در جهت شناخت

نظر در عرفان چنـين اسـت و ابـزاري در جهـت      ةمقول. داردديگر گام برمي ةتوجه به پديد
كه حيرت نيز كه خـود نـوعي بيـداري و آگـاهي     چنان ،رودايجاد آگاهي جديد به شمار مي

گـردد و انسـان را بـه    پس از نظر و درك امور ايجاد مـي  .انسان نسبت به امور مختلف است
اهميـت نظـر    ،گرديمت كه اگر به غزليات بازاينجاس. گرددبعدي رهنمون مي كشف و درك

عاشق به زخم تير نظـر يـا در كمنـد    . آغاز عشق است ةگردد و نظر نقطبه جمال معلوم مي
گـردد كـه در ايـن    حيـرت در جمـال سـبب مـي     ،بعـدي  ةگردد و در مرحلنظر گرفتار مي

  . واند در جمال معشوق نظاره كندتا بت ،سپر از پيش خويش دور كند ،تيرباران
  

  حيرت

حيـرت مـذموم   : حاج ملا هادي سبزواري در شرح مثنوي دو گونه است ةحيرت به گفت
برد و به سـرگرداني  حيرت عقل است كه راه به جايي نمي ،حيرت مذموم .و حيرت ممدوح

  . لذتي است عقلاني يا مثالي از ديدار دوست ،افتد و حيرت ممدوحمي
و شك خيـزد  حيرت مذمومه كه از روي جهل : دو قسم استحيرت بر «

   .)50 :1374، سبزواري( »و حيرت ممدوحه كه از استغراق در محبت اوست

شود كه در ايـن  جمال منتج مية حيرت سعدي در غزليات از كمال استغراق در مشاهد
ته و در زيرا از وجود خـود گسس ـ  ؛معشوق نيست وي را تاب و ياراي مقاومت در برابر ،حال

چنين است كه به تير وي يا ضرب شمشيرش كشته اين .است معشوق حيران گشته جمال
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افتد و اين كشته شدن و اسارت براي او حيات ابـد و  شود يا به پاي خويشتن در دام ميمي
  .آزادي است

  
  فنا و اتحاد

هـاي گونـاگون از جملـه تحمـل جفـا و      هاي گوناگون وفاداري عاشـق بـه صـورت   جلوه
همه در اثر زيبـايي معشـوق و حيـرت    است و اين در عشق تا جانبازي مطرح شدهايداري پ

تا در نهايت منجر به فناي وجود محسوس عاشق و بقاي ابد او در وجـود   ،عاشق پديد آمده
  : عين القضات ةبه گفت. معشوق گردد
امـا چـون    .اما نهايت عشق آن باشد كه فرق نتـوان كـرد ميـان ايشـان    «

هي عشق شود و چون عشق شاهد و مشهود يكـي شـود و شـاهد    عاشق منت
   .)115 :1386، عين القضات همداني( »مشهود باشد و مشهود شاهد

 در حقيقت آنجا كه سعدي از كشته شـدن يـا اسـارت ابـد بـه دسـت معشـوق سـخن        
در حقيقت مفهوم فنـاي فـي االله را    -  در غزلي عاشقانه و جسماني باشد هرچند -  گويد مي

 ،زيـرا در چنـين عشـقي عرفـاني     ؛عشق در نظر دارد ةمقول ةساخت فكري خود درباردر زير
تا انسان به وجودي مجرد و قابـل   ،انسان و خداوند وجود دارد ةلزومي بر حذف بدن از ميان

  : به قول عين القضات. پيوند با حق بدل گردد
عشق درخت وجود عاشق را در تجلي جمال معشـوق محـو گردانـد تـا     «

  .)46 :همان( »ت عاشقي برخيزد، همه معشوق ماندچون ذلّ

  پارادوكس عشق

  : گويدكه عين القضات ميچنان .ت عشق نزد عرفا پارادوكسيكال استماهي
مجنـون و   ،كـه عشـق نـدارد    هر .عقلا افزون آيد ةديوانگي عشق بر هم«

   .)98 :همان( »حاصل استبي

  :گويديا روزبهان چنين مي
اند، مجنونان هشـيارند، سـينه بـر روح    آشنايان بيگانهاند، زيركان ديوانه«

روزبهـان بقلـي   ( »گواه دارند، دل و جان را در عشق معشـوق بـراي فنـا دارنـد    

  . )567: 1380 ،شيرازي
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 ـ  «زيرا  ،قهر و لطف معشوق علي السويه است ،براي عاشق حقيقي ثير أبـالاي عشـق از ت

روزبهـان  ( »حروف قهر و لطف نيستچون عشق رسوخ گيرد، در دفتر عاشق . قهر خم نيست

دار ايـن عناصـر گفتمـاني دانسـت و     بنابراين بايد سعدي را ميراث. )136: 1380 ،بقلي شيرازي
شايد دليل ديگر اين درآميختگي مفاهيم عارفانه با عشق جسماني را بايد در قـول معـروف   

پلي به سوي عشـق   ،زيرا عشق مجازي و جسماني نزد عرفا ؛دانست »المجاز قنطره الحقيقه«

اي كمتـر انتزاعـي در   در حقيقت مفاهيم عشق بين دو انسان به عنوان پديده. حقيقي است
برابر عشق انسان و خدا براي درك عشق عرفاني به كار گرفته شده اسـت و عشـق عرفـاني    

  .نيز مفاهيم خود را به عشق زميني در غزل سعدي بازگردانده است
  

  گيرينتيجه

مهم در مفاهيم مرتبط بـا عشـق اسـت كـه      ةدومين حوزيث بسامد از ح ،شكار وجنگ 
فراوانـي و در   و بـه لحـاظ   دانسـت مفهـومي   ةنوع ارتباط عشق و اين دو مفهوم را بايد آميز

اي براي تبيين و توضـيح ايـن   قدرت اين مفهوم در ذهن و زبان سعدي اهميت ويژهنتيجه 
  .شدآميزه قائل 

 و كارآمـد مفهـومي   ةآميـز  ةنظري ـ ،مفهـوم عشـق  در بررسي ارتباط جنگ و شـكار بـا   
تك عناصر اين دو حـوزه بـه تنهـايي بـا يكـديگر مربـوط       زيرا تك ؛خواهد بود كننده تبيين
عام اين آميزه مبتني بر وجوه اشـتراك جنـگ و شـكار و مفهـوم      ةحوز هر چنداند و نشده

داشـت كـه در    نبايـد از نظـر دور   ،عشق يعني تعامل مبتني بر كشمكش بين طرفين است
كـه بـا جنـگ و     وجـود دارد اي نيـز  آميخته ةحوز ،شودعشقي كه به مثابه جنگ درك مي

در اين جنگ يا شكار آميخته با عشق، شكست عـين  . شكار در معناي حقيقي متفاوت است
  .پيروزي، اسارت آزادي و مرگ حيات ابد است

مـرتبط بـا عشـق از    مفهوم عشق به مثابه جنگ با استناد بـه بررسـي آمـاري مفـاهيم     
در اين آميـزه، عاشـق و معشـوق بـه عنـوان      . هاي مفهومي غزليات استترين آميزهاساسي

 نقـش مبـارزاني را بـه عهـده     ،درونـداد جنـگ   ةدرونداد عشـق در حـوز   ةعناصر اصلي حوز
جوسـت و در  دلاور و جنـگ  ،معشـوق  .انـد د در برابر يكديگر واقع شـده گيرند كه در نبر مي

جنگ بسيار  ةشناختي وجود او از عناصر پيراموني و الفاظ خاص حوززيباييتوصيف عناصر 
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نوعي فضاسازي براي تقويت فضـاي درونـداد جنـگ بـه      ةاستفاده شده است و اين به منزل
  .رودشمار مي
در  .خـورد مفهومي شكار براي عشق نيز در غزليات سعدي فراوان بـه چشـم مـي    ةآميز

نقـش   ،اختي مرتبط با معشـوق در تقويـت معنـاي آميختـه    شناين آميزه نيز عناصر زيبايي
بـه دليـل   . دجنگ كم و بيش مشـابهت دار  ةشده در حوزكند و با عناصر ياداساسي ايفا مي

  . جنگ و دلاوري دانست ةمشابهت ساختاري بايد اين آميزه را نيز مرتبط با آميز
در . شـود يم ـ بيشتر مفاهيم وابسته به جنگ در غزليـات سـعدي در معشـوق متجلـي    

و ادوات جنگـي بيشـترين    ابـزار  ،مفاهيم مرتبط با جنگ و شـكار از ميان  ،بررسي بسامدي
همين مفاهيم در ارتباط بـا خـود عشـق نيـز طـرح      . اندهشتكاربرد را در توصيف معشوق دا

شود و در عين حال خود مفهوم عشق نيز در كمند دانسته مي ،زلف معشوق شوند؛ مثلاًمي
رد برخـو  ةايـن شـيو  . شود كه عاشق گرفتار آن استن كمندي تصوير ميجاي ديگر همچو

نبايد ناشي از تسـامح   گيري مفاهيم يكسان براي اين دو راشاعر با عشق و معشوق و به كار
زمان سعدي و حاصل اتحاد عشـق   ةبلكه بايد آن را منتج از گفتمان صوفيان ؛وي فرض كرد

ق چنان در وجـود معشـوق متجلـي اسـت كـه      مفهوم عش ،به بيان ديگر. و معشوق دانست
  .بيندعاشق وي را عين عشق مي

علي فروغـي، غزليـات بـه دو بخـش     بندي غزليات سعدي مطابق سنت محمددر تقسيم
تـوان قطعـي   بنـدي را نمـي  اما در حقيقت اين تقسـيم  .است عارفانه و عاشقانه تقسيم شده

مربـوط بـه    ةن داده شد، مفـاهيم عمـد  كه نشايز همچنانزيرا در غزليات عاشقانه ن ؛دانست
جسـماني و عاشـقانه    ،فضـاي غـزل   هر چندريشه در گفتمان صوفيانه دارند و  ،عشق ةحوز
به طور مثال مفاهيم نظر و حيـرت در  . باز هم خالي از ميراث گفتمان صوفيانه نيست ،باشد

  .دار اين گفتمان هستندهمگي وام ،جمال و كشته شدن در عشق
شود كه در ايـن  جمال منتج مي ةليات از كمال استغراق در مشاهدغزحيرت سعدي در 

زيرا از وجود خـود گسسـته و در    ؛وي را تاب و ياراي مقاومت در برابر معشوق نيست ،حال
چنين است كه بـه تيـر وي يـا ضـرب شمشـيرش      است و اين جمال معشوق حيران گشته

ن كشـته شـدن و اسـارت بـراي او     افتـد و اي ـ شود يا به پاي خويشتن در دام مـي كشته مي
در حقيقت آنجا كه سعدي از كشته شدن يا اسارت ابد بـه دسـت   . حيات ابد و آزادي است

در حقيقـت مفهـوم    -  در غزلي عاشقانه و جسماني باشدهر چند  -  گويدمعشوق سخن مي
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زيـرا در چنـين    ؛عشـق در نظـر دارد   ةفناي في االله را در زيرساخت فكري خود درباره مقول
تـا انسـان بـه وجـودي      ،حذف شود انسان و خداوند ةبدن از ميان لازم است ،عشقي عرفاني

  . حق بدل گرددمجرد و قابل پيوند با 
دار ايــن عناصــر گفتمــاني دانســت و شــايد دليــل ديگــر ايــن  بايــد ســعدي را ميــراث

المجـاز قنطـره   «در قـول معـروف    بتـوان درآميختگي مفاهيم عارفانه با عشـق جسـماني را   

پلـي بـه سـوي عشـق حقيقـي       ،زيرا عشق مجازي و جسماني نزد عرفـا  ؛بازجست »لحقيقها

اي كمتـر انتزاعـي در برابـر    در حقيقت مفاهيم عشق بين دو انسان به عنـوان پديـده  . است
عشق انسان و خدا براي درك عشق عرفاني به كار گرفته شده و عشق عرفاني نيـز مفـاهيم   

   .ي بازگردانده استخود را به عشق زميني در غزل سعد
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  در پيرنگ داستان كوتاه »تمثيل داستاني«كاركرد  تحليل
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  **عباس جاهدجاه

   چكيده

بسـياري از  كردهاي معنايي آن مورد توجه يكي از فنون بلاغي است كه كار ،تمثيل

كه سـاختاري روايـي    يان انواع تمثيل، نوع داستاني آناز م. اديبان قرار گرفته است

داسـتان  . دارد، كاربردي وسيع در متون ادبي كلاسيك و معاصر فارسي داشته است

 معاصر نيز همانند شعر در موارد بسياري از كاركردهاي معنـايي تمثيـل بهـره بـرده    

هـاي كوتـاه مـدرن نشـان      هاي داستاني به كار رفته در داستانبررسي تمثيل. است

اين آرايه را در كاركردي متفـاوت از نـوع معنـايي     ،نويسندگاناز برخي  كه دهدمي

بـه هـدف   . انـد آن به كار برده و در بخش ساختاري داستان نيـز از آن بهـره گرفتـه   

 »برايـان ريچاردسـون  «ن آراي ار دادربررسي اين كاركرد، پژوهش حاضر بـا مبنـا ق ـ  

تأثير ساختاري ابزار بلاغي در داستان مدرن، به تحليـل سـه داسـتان كوتـاه      بارةدر

پرداختـه و نشـان داده اسـت كـه     ) »قصـه و غصـه  «و  »دوزيستان«، »مهدي«(فارسي 

تواند علاوه بر كاركرد محتوايي، در ساختار پيرنگ داستان كوتـاه   تمثيل داستاني مي

   .نيز مؤثر واقع شود مدرن

  

  .داستان كوتاه ،روايت، تمثيل، پيرنگ، ساختار :هاي كليدي واژه

                                                 

 leili.rezaei@gmail.com          دانشگاه خليج فارس زبان و ادبيات فارسي،گروه استاديار  :نويسنده مسئول *

 jahedjah@gmail.com                                      دانشگاه پيام نورگروه زبان و ادبيات فارسي، دانشيار  **
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  مقدمه 

. هاسـت مسـتقيم معـاني و انديشـه    هـاي بيـان غيـر   اي بلاغي و يكـي از راه آرايه ،تمثيل

تمثيـل، تصـويري حسـي    «: كوب، اين آرايه را چنين توضيح داده استعبدالحسين زرين

براي مخاطب به امر حسي نزديـك و قابـل    ،است يحس ريغري را كه بايد اماست كه مي

محسـوس را   جزء اين تصوير هرگز يك جزء از امر غيرادراك نمايد و شك نيست كه جزء

به . كندفقط كل آن است كه از مجموع امر منظور، تصويري كلي القا مي .كندعرضه نمي

ر امر مجرد انتزاعـي بـراي آنهـا    به كساني كه تصو ،هر حال چون اين تصوير، حسي است

 ةدر مخيل ـ ،كند تا آنچه را تمثيل، نمايش آن محسـوب اسـت  نمايد كمك ميمشكل مي

  .)251: 1378كوب،  زرين( »خويش ترسيم كنند

، گـاه آن را در جايگـاه   اين آرايه اخـتلاف نظـر داشـته    ةاز ديرباز همواره اهل ادب دربار

اند؛ زيرا همواره مرزهايي باريـك و شـكننده ميـان    داده استعاره و گاه در جايگاه تشبيه قرار

اسـتدلال،  : هاي گوناگوني چـون  در كتب بلاغي، تمثيل با نام. ها وجود داشته استاين آرايه

تمثيـل در  . مطـرح شـده اسـت   ... مركب بالاستعاره، تشبيه تمثيل و استعاره تمثيليه، مجاز

گاه بسيار كوتاه و گاه گسترده اسـت؛  : ستشده اهاي گوناگوني ارائه متون مختلف به شكل

شود، اما گاه در دل متنـي ديگـر يـا روايتـي     گاه روايتي مستقل است كه به تنهايي ذكر مي

توضـيح داده  ) به اجمال يـا بـه تفصـيل   (گيرد؛ در برخي متون، معناي تمثيل ديگر قرار مي

  . شود آن ذكر نمي ةشود، اما در برخي ديگر از متون، توضيحي دربارمي

كـاربرد آن بيشـتر   «اسـت كـه    1يكي از انواع مهم و پركاربرد تمثيل، تمثيل داسـتاني 

است و حوادثي كه در هر كدام از اين ) داستان، حماسه و نمايشنامه(ادبيات روايي  ةحوز

ايـن  . »...اي امور عيني يا ذهني ديگـر باشـد   تواند تمثيلي از مجموعه انواع جريان دارد مي

اي است كه معناي دومي هـم در آن سـوي ظـاهر     يافتهبيان روايي گسترش« ،نوع تمثيل

هاي داستاني به صورت مسـتقل  تمثيل. )86-85: 1372شفيعي كدكني، ( »توان جست آن مي

 ةهاي ديگر همواره كاربردي وسيع در ادبيات فارسي داشته است و پيكريا در دل حكايت

مله مثنـوي مولـوي و بوسـتان و گلسـتان     اصلي نامدارترين شاهكارهاي ادب فارسي از ج

  . سعدي از اين آرايه تشكيل شده است

                                                 
1. allegory  
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هـاي  تـرين كـاركرد تمـامي آرايـه    كه اصلي -شناختي در متن گذشته از تأثير زيبايي

تـرين كـاركرد انـواع مختلـف تمثيـل و از جملـه       مهم -ادبي و از آن جمله تمثيل است 

سـم بخشـيدن و تصـوير كـردن مفـاهيم      تمثيـل بـا تج  «. تمثيل داستاني، مفهومي است

كنـد   هاي مبتدي را ساده مي انتزاعي و عقايد ديني و اخلاقي، امر آموزش به عوام و ذهن

در مـواردي كـه بيـان    . دهـد  و با حسي كردن امور انتزاعي، به آگاهي ذهنـي شـكل مـي   

 رگـويي و بيـان غي ـ   تمثيل به روش آگاهانه راهي است براي پوشيده ،انديشه دشوار است

  . )273: 1385فتوحي، ( »هايي كه بيان آنها خطر دارد مستقيم انديشه

 سـو از يك: متضـاد دارد  ة، كاركرد مفهـومي تمثيـل، دو سـوي   يادشدهبر اساس تعريف 

تواند روشنگرانه باشد و به مخاطب كمك كند به دركي روشن از موضوعي انتزاعـي و   مي

مسـتقيم حقـايقي    بيان پوشيده و غيـر غامض دست يابد؛ از سوي ديگر گاه ابزاري براي 

در . ها، امكان بيان مستقيم و صريح آن وجود ندارداست كه به دليل فشارها و محدوديت

 خـود نويسـنده نيـز بـا ذكـر توضـيحاتي بـه        تمثيل روشنگرانه برخلاف نوع ديگر، غالبـاً 

  .كندتر شدن درك مخاطب كمك ميتر شدن مطلب و آسان شفاف

از ديربـاز در متـون مختلـف    ) گرانـه روشنگرانه و كتمان(ي تمثيل معناي ةهر دو سوي 

با اين تفاوت كه در متون ادبي كلاسيك به اين دليل كه اغلـب  . است شدهادبي استفاده 

تـرين كـاركرد   گزيدنـد، عمـده  ادبا از پرداختن به مباحث انتقـادي و سياسـي دوري مـي   

اثـر عبيـد    »موش و گربـه «تمثيلي  ةتمثيل، روشنگري بوده است و مواردي مانند منظوم

اما در ادبيات معاصر كه بـيش از دوران گذشـته   . توان مشاهده كردزاكاني را به ندرت مي

گويي مستقيم با مباحث سياسي و نقد پيوند يافته، تمثيل در موارد بسياري به هدف غير

اي بـه  روزنـه  تا در فضاهاي محدود و سرشار از اختناق، ،و بيان پوشيده به كار رفته است

اين نوع از كاركرد تمثيـل در اشـعار شـاعراني ماننـد نيمـا      . سوي حقايق نگفتني بگشايد

  .آثاري ماندگار و هنرمندانه خلق كرده است ،يوشيج، مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو

كه تولد آن در روزگار معاصر شكل گرفتـه   - نار شعر معاصر، داستان فارسي نيزدر ك

در آثـار نويسـندگان   . بهـره نمانـده اسـت   و كاركردهاي معنـايي آن بـي   از تمثيل -است 

احمد، بهـرام  زاده، صادق هدايت، صادق چوبك، جلال آلنامداري مانند محمدعلي جمال

هايي ماننـد  داستان .هايي از كاربرد تمثيل را يافتتوان نمونهصادقي و بسياري ديگر، مي
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هـاي  از جملـه نمونـه   ،از صادق چوبـك  »فسق«از جلال آل احمد و  »سرگذشت كندوها«

  . روندهاي تمثيلي در ادبيات داستاني معاصر فارسي به شمار ميموفق داستان

 تمثيـل در داسـتان معاصـر نيـز ماننـد شـعر معاصـر در اغلـب مـوارد          ةكاركرد عمد

گويي و بيان غير مستقيم حقايقي است كه امكـان بيـان روشـن و مسـتقيم آنهـا       پوشيده

هـاي مسـتقل و   شـمار تمثيـل  كه در داستان فارسـي معاصـر،   ديگر اين ةنكت. اردوجود ند

هـاي بسـياري از   تـوان نمونـه  نسبت به دوران گذشته بسيار بيشتر اسـت و مـي   گسترده

  . هاي تمثيلي مستقل در اين شاخه از ادبيات مشاهده كردداستان

عاصر فارسـي، كـاربرد   هاي تمثيلي مستقل در ادبيات مبا وجود افزايش شمار داستان

نيـز در ادبيـات داسـتاني     دشـو لي كه در دل يك داستان ذكر مـي مستق هاي غيرتمثيل

خـواه  (كـاركرد معنـايي    هاي غيـر مسـتقل، غالبـاً   اين دسته از تمثيل. معاصر كم نيست

 معنـايي دنبـال   ةو همـان رويكـرد سـنتي را در حـوز     دارنـد ) گرانـه روشنگرانه يا كتمان

 رفتـه در مـتن  كارهـاي بـه  رد غالـب، بررسـي تمثيـل   گذشـته از ايـن رويك ـ  اما . كنند مي

دهـد كـه از تمثيـل، در وراي كـاركرد     هاي كوتاه مدرن، شواهدي را به دست مي داستان

  .مفهومي، در ساختار پيرنگي داستان نيز بهره برده شده است

اهد آمد ايـن  اي كه اين مقاله در پي اثبات آن برخو كوتاه، فرضيه ةبر اساس اين مقدم

است كه تمثيل داستاني در جايگاه يك متن روايي، زماني كه در متن داسـتاني ديگـري   

شناسانه، در ساختار پيرنگـي   تواند علاوه بر كاركردهاي معنايي و زيبايي مي ،گيردقرار مي

سـه داسـتان كوتـاه فارسـي بـه      به هدف اثبات ايـن فرضـيه،   . آن داستان نيز مؤثر باشد

 ،حامـد اسـماعيليون   ةنوشت) 1391( »آويشن قشنگ نيست« ةاز مجموع »ديمه«هاي  نام

قصـه و  «مصطفي مستور و  ةنوشت) 1390( »من داناي كل هستم« ةاز مجموع »دوزيستان«

از اين منظر بررسـي و   ،پور گسكري بهناز علي ةنوشت) 1390( »بگذريم« ةاز مجموع »غصه

  . د شدتحليل خواه

شـود و در بخـش مبـاني نظـري از      توصيفي انجام مـي  -تحليلي  ةبه شيو اين تحقيق

1برايان ريچاردسون« ،شناس و در صدر همه آراي منتقدان روايت
  . بهره خواهد گرفت »

                                                 
1. Brian Richardson  
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  پيشينه تحقيق

كتب بلاغي گونـاگون  هاست كه در تمثيل در جايگاه يكي از مباحث مهم بلاغي، قرن

ايـن موضـوع نوشـته شـده      ةه دربـار نامكنون صدها كتاب و مقاله و پايانمطرح شده و تا

هـاي  در سـال . بـاب تمثيـل وجـود دارد    ها همچنان درهمه ابهامات و ناگفتهبا اين .است

رويكردي نوين به اين موضوع در ادبيات فارسي شكل گرفته است كه ردپاهـاي آن   ،اخير

از  »نبيـا « از شفيعي كـدكني،  »صور خيال در شعر فارسي«هايي از جمله را بايد در كتاب

از تقـي   »هاي رمـزي رمز و داستان«از محمود فتوحي و  »بلاغت تصوير«سيروس شميسا، 

ته و بـا كمـك گـرفتن از    تر بـه تمثيـل نگريس ـ  پورنامداريان دنبال كرد كه با نگاهي ژرف

  .اندشده در متون غربي، به بازنگري اين آرايه پرداختهمباحث مطرح

حول محور چيسـتي تمثيـل و كاركردهـاي آن     اين آرايه عمدتاً ةمباحث معاصر دربار

در برخي مقـالات منتشرشـده    يادشدهمتمركز شده است و اين رويكرد را علاوه بر كتب 

 ـ   .توان دنبال كرد باره نيز ميدر اين ماهيـت، اقسـام،   : تمثيـل « ةاز آن جملـه بايـد از مقال

 »ركردها و انواع آنتمثيل و تصويري نو از كا« لةو مقا فتوحي از محمود) 1384( »كاركرد

قهرمان شيري نام برد كه به بررسي كاركردهاي متفاوت و متنوع تمثيـل   ةنوشت) 1389(

 »كاركرد تمثيل از ديدگاه منتقدان رمانتيـك «اي با نام  زهره هاشمي در مقاله. اندپرداخته

نيـز بـه   ) 1390( »تمثيل، تصوير يـا صـنعت بـديعي   « ةو جواد مرتضايي در مقال) 1389(

همچنين بايد در ايـن زمينـه از دو مقالـه    . اند سي نظري اين موضوع توجه نشان دادهبرر

اكبـر  سيدجعفر حميـدي و   ةنوشت) 1384( »انواع تمثيل ةو توسع هاي تكوينسرچشمه«

از عباسـعلي وفـايي و   ) 1392( »بررسي كاركرد تمثيل در آثـار ادبـي تعليمـي   «و  شاميان

  .نام برد سميه آقابابايي

جايگاه و كاركرد تمثيل در شعر، بررسي  ةهاي بسيار دربارمقالات و پژوهش با وجود 

چندان مورد توجه قـرار   ،ويژه داستان كوتاهرد اين آرايه در داستان فارسي بهنقش و كارك

گرفته در اين زمينه انـدك اسـت كـه از آن جملـه     هاي انجامتعداد پژوهش. رفته استنگ

 »ثيلي از صـادق چوبـك و بهـرام صـادقي    يقي دو داستان تمبررسي تطب« توان از مقالهمي

بار به طـرح و بررسـي   حاضر براي نخستين ةمقال. ياد كرد محمد كشاورز ةنوشت) 1391(

  .پردازدكاركرد ساختاري تمثيل داستاني در داستان كوتاه فارسي مي
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  تمثيل داستاني و كاركردهاي آن

اي اسـت كـه عـلاوه بـر كـاركرد      يـه آرا ،كـه در مقدمـه هـم اشـاره شـد     تمثيل چنـان 

رود و از اين امكان برخـوردار  به هدف معنايي در متن ادبي به كار مي شناختي، غالباً زيبايي

است كه هم سبب آشكارتر شدن معناي مورد نظر نويسنده شود و هم در صورت لزوم، اين 

تمثيل داسـتاني اسـت   يكي از انواع مهم تمثيل، . مستقيم بيان كند تر و غيرمعنا را پوشيده

اين نوع تمثيل ممكن است روايتـي مسـتقل، گسـترده و مفصـل     . كه ساختاري روايي دارد

مسـتقل ديگـري را نيـز     هاي داستاني كوتاه و غيرتواند در دل خود تمثيلباشد و حتي مي

هاي تمثيل داستاني مستقل در ادبيات كلاسيك فارسي بايـد از  از جمله نمونه. همراه بياورد

هاي ايـن نـوع تمثيـل در ادبيـات     ترين نمونهعطار و از جمله معروف »الطيرمنطق«ظومه من

  .جورج اورول نام برد »حيوانات مزرعه«داستاني جهان بايد از 

 ل متني يا روايتـي مستقل آن است كه در د غير ةنوع ديگري از تمثيل داستاني، گون 

شـناختي،  زيبـايي  ةع، گذشته از سويكاركرد اصلي اين نو. شودبه فراخور موضوع ذكر مي

 كـه غالبـاً  (تر از موضـوع  تر و سادهاين است كه به مخاطب كمك كند تا به دركي روشن

كيميـاي  «اي از اين نوع تمثيل، متن زيـر اسـت كـه از كتـاب     نمونه. برسد) انتزاعي است

  :اثر امام محمد غزالي برگرفته شده است »تسعاد

»ي ايشـان بـه كـار دنيـا و فرامـوش كـردن       مشغولل اهل دنيا و دلثَم

. اي رسـيدند چون مثل قومي است كه در كشتي بودند و به جزيره ،آخرت

و كشتيبان منـادي كـرد كـه    . از بهر قضاي حاجت و طهارت بيرون آمدند

كس مباد كه روزگار دراز بـرد و جـز بـه طهـارت مشـغول باشـد كـه        هيچ

. جزيـره پراكنـده شـدند    پس ايشان در آن. كشتي به تعجيل بخواهد رفت

كشـتي فـارغ   . سبك طهارت كردنـد و بازآمدنـد   ،تر بودندگروهي كه عاقل

بگرفتنـد و گروهـي ديگـر در     ،تـر بـود  تر و موافـق جايي كه خوش. يافتند

هاي عجايب آن جزيره عجب بماندند و بر نظاره بايستادند و در آن شكوفه

. نگريسـتند مـنقش مـي  هاي ملـون و  ريزهآواز و سنگنيكو و مرغان خوش

جــاي تنــگ و تاريــك . در كشــتي جــاي فــراخ نيافتنــد ،چــون بازآمدنــد

گروهي ديگر به نظاره اختصار نكردند و از . كشيدندبنشستند و رنج آن مي
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هاي نيكو و غريب برچيدند و بـا خـود بياوردنـد و در كشـتي     ن سنگريزهآ

ملـون بـر    هـاي ريـزه آن سنگ به جاي تنگ بنشستند و. جاي آن نيافتند

و گروهـي ديگـر در عجايـب آن جزيـره متحيـر شـدند و        ...گردن نهادنـد 

افتادنـد و كشـتي برفـت و     تا از كشتي دور ،شدندكنان ميهمچنان نظاره

تا بعضي هـلاك شـدند از    ،بودندمنادي كشتيبان نشنيدند و در جزيره مي

ر گاآن گروه اول مثل مؤمنان پرهيز. گرسنگي و بعضي را سباع هلاك كرد

و اين دو گروه ميـانين مثـل عاصـيان    ... است و گروه بازپسين مثل كافران

  .)79-78: 1364غزالي، ( »...است

 كـه  –هـاي داسـتاني   ايـن دسـت از تمثيـل    ،آشـكار اسـت   يادشده كه از مثالچنان

در راسـتاي   - انـد ت فارسي را تشكيل دادهاي از برخي شاهكارهاي ادبياهاي عمده بخش

با وجود قرار گرفتن در دل متنـي ديگـر،   . شوندمورد نظر نويسنده ذكر مي مفهومياهداف 

ند و با متني كه در آن قـرار  در ذات خود مستقل - كوتاه نيز هستند  كه غالباً - ها اين تمثيل

مثال بارز در اين زمينه، مثنوي مولوي است كه از تعداد بسياري تمثيـل  . آميزندنمي ،دارند

 شكيل شده است؛ امـا هـر يـك در جـاي خـود ذكـر شـده و پايـان        مستقل ت داستاني غير

  .اند و ميان هر تمثيل با تمثيل ديگر و نيز با متن اصلي، مرزي مشخص وجود دارد يافته

مسـتقل در ادبيـات فارسـي،     كاربرد تمثيل داسـتاني غيـر   ةكه روش عمدبا وجود اين

گرفتن كـار اوتي را از بـه هاي متفن شيوهتوااست، در مواردي هم مي يادشدههمين روش 

طرح و بررسي اين كاربردهاي متفاوت، به روشـن شـدن   . اين آرايه در برخي متون يافت

يكـي از  . هـاي آن كمـك خواهـد كـرد    ابعاد ديگري از مبحث تمثيل داسـتاني و قابليـت  

 ـ    هاي ادبيات معاصر فارسي كه در آنبخش بلاغـت و   ةشاهد رويكردهـاي نـوين بـه مقول

كـه  چنـان . ويژه داستان كوتـاه مـدرن اسـت   ي هستيم، ادبيات داستاني و بهادبهاي آرايه

وجـوي  در پژوهش حاضر برآنيم تا در داستان كوتاه مدرن به جست ،پيشتر هم اشاره شد

اي از تمثيل داستاني برآييم؛ كاركردي كه در وراي معنا و مفهوم، به سـاختار  كاركرد تازه

اما پيش از ورود به اين مبحث، ابتدا بايـد بـه معرفـي     .يابدپيرنگي داستان كوتاه ربط مي

  .داستان كوتاه مدرن پرداخت
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  داستان كوتاه مدرن 

هايي چـون  يكي از انواع ادبيات داستاني است كه از قرن نوزدهم با نام ،داستان كوتاه

تـدريج بـه قـالبي      اين نوع داسـتان بـه  . پو و گوگول در ادبيات جهان سربرآورد ادگار آلن

انـدك رواج  نهادن به دوران مدرن بود كه انـدك ركاربرد بدل شد و از قرن بيستم و گام پ

ورود داسـتان كوتـاه بـه    . بيشتري پيدا كرد و به اوج رشد و شكوفايي خود دسـت يافـت  

شد كه يكي از  »داستان كوتاه مدرن«ساز خلق نوعي از داستان به نام  دنياي مدرن، زمينه

 ةهايي است كـه از جمل ـ  اين نوع، داراي شاخصه. اه معاصر استانواع مهم در داستان كوت

  . )Reid, 1977: 28(بودن آن اشاره كرد  »مبناذهن«ترين آنها بايد به  مهم

كند و بـه   ها سير مي داستان كوتاه مدرن اغلب در فضاهاي ذهني قهرمان و شخصيت

جهت داده اسـت  ها و نمايش ذهن آنان تغيير سوي تحليل حال و هواي دروني شخصيت

)Patrick, 1967: 77(.   در راســتاي عطــف توجــه از عــين بــه ذهــن، ايــن نــوع داســتان

را نيز رها كرده و چندان توجهي به توصيف رويدادهاي دنيـاي خـارج از    »رويدادمحوري«

به بيان ديگر در داستان كوتاه مدرن برخلاف ديگـر انـواع داسـتان،    . دهد ذهن نشان نمي

رأس اهميت قرار ندارد؛ بلكه تأكيد اصلي بر به نمايش گذاشـتن يـك   روايت رويدادها در 

را  »محـور بـودن   نمـايش «ايـن ويژگـي يعنـي    . )77: همان(ايده يا موقعيت احساسي است 

هـاي  را مناسـب فضـاي داسـتان    مطـرح و آن  1955سـال  در  »جان آستين«بار نخستين

داسـتاني مـدرن، فضـاها و    زيـرا در ادبيـات    ؛)Sheehan, 2002: 15(مـدرن قلمـداد كـرد    

كـه  بـدون اين  ،شـود رويدادهاي متفاوتي در پي هم قرار گرفتـه و تنهـا نمـايش داده مـي    

گشـايي  اي مشخص كـه بـا گـره   شود و داستان به نتيجهشود يا گرهي بازكشمكشي حل 

  ).Ibid: 14(همراه باشد برسد 

محـور بـودن كـه خـود      نمـايش  محـور و  هايي كه در بالا ذكر شد، يعني ذهـن  ويژگي

پريشـي و تضـعيف رابطـه علـي و معلـولي رويدادهاسـت، عامـل ايجـاد          ساز زمـان  زمينه

 »برخـورداري از پيرنـگ مختصـر و كوتـاه    «داستان كوتاه مدرن يعني  ةترين شاخص اصلي

داستان كوتاه البته همواره به دليل مجال اندك خـود از پيرنگـي كوتـاه برخـوردار     . است

ي براي به كارگيري جزء به جزء تمامي اصـول و قواعـد پيرنـگ ماننـد     بوده است و فضاي

اما داستان كوتاه مـدرن بـه دلايـل     .آغاز، ميانه، پايان، اوج، فرود و تعليق را نداشته است
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تا جايي كـه گـاه برخـي نويسـندگان      ،خود را با پيرنگ سنتي بيشتر كرد ةفاصل يادشده،

گونـه تقيـد بـه اصـول     اي كار قـرار داده و از هر را مبن گريزيپيرنگ ،)و پسامدرن(مدرن 

  . پيرنگ سنتي سرباز زدند

او  »فـن شـعر  «طرح آن به روزگار ارسـطو و كتـاب    ةمبحثي است كه پيشين »پيرنگ«

رفتـه و   هـا آراي ارسـطو مبنـاي بررسـي پيرنـگ بـه شـمار مـي        در طـول قـرن  . رسدمي

و (گـذاري داسـتان   ي ارزشيكـي از معيارهـا   ،»ساختپيرنگ خوب و خوش«داري از برخور

بوده است؛ يعني پيرنگي كه داراي وحدت و انسجام باشد، توالي رويـدادهاي آن  ) نمايشنامه

افكنـي و  رقم بزند و از آغاز، ميانه، پايـان، گـره   »خط سير منظم زمان«و  »عليت«را دو عامل 

  . ار داردچنين پيرنگي در سطح بالايي از انسجام نيز قر. گشايي برخوردار باشدگره

هاي بعد توسـعه يافـت،    تدريج در سده  قواعدي كه ارسطو براي پيرنگ وضع كرد و به

بسـياري از  . اندك نفوذ و كارايي پيشين خـود را از دسـت داد   از اواخر قرن نوزدهم اندك

هاي نويني از پيرنگ را تجربه كردند و مانند گذشته  شيوه ،هاي كوتاه قرن بيستم داستان

رو آشـفتگي و پريشـاني، جـاي نظـم و ترتيـب      از ايـن  .مان وفادار نماندندبه نظم خطي ز

هاي  ويژه در داستان ، پيرنگ بهاين تغييرات ةدر نتيج. پيشين را در پيرنگ داستان گرفت

 ـها و قواعد سـخت كوتاه از پيچيدگي در راسـتاي چنـين   . پيشـين فاصـله گرفـت    ةگيران

اي جديد پيرنگ روي آوردنـد و  ه اسايي شيوهرويكردهايي، بسياري از منتقدان نيز به شن

جا كـه در  تـا بـدان   ،هاي بسياري وارد شد اندك در تصور ارسطويي از پيرنگ، خدشهاندك

يا وحدت حاكم بر ) Ricoeur, 1981: 167( »كليتي روشن و قابل فهم«برخي تعاريف تا حد 

  .كل اثر تقليل يافت

دبيـات داسـتاني   يكي از نيازهاي ا ،گهاي نو و متفاوت پيرن ها و شيوه شناسايي شكل

بودند كـه مطالعـه روي ايـن    ) هافرماليست(روس  گرايان بار صورتنخستين. معاصر است

آنها نخستين افرادي بودند كـه از منظـري نـو بـه روايـت      . هاي نوين را آغاز كردند شيوه

و كـه داسـتان   راز اين -، جايگاه پيرنگ را 2و پيرنگ 1نگريستند و با تفكيك ميان داستان

هنرنمــايي  ةو آن را عرص ـ) Chatman, 1978: 20(كردنــد  برجسـته  -دهـد  را شـكل مـي  

  . نويسنده به شمار آوردند

                                                 
1. fabula 

2. sjuzhet 
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نخستين كساني است كه نگرش ارسـطويي را در بـاب    در شمار) 1990(شكلوفسكي 

قواعد پيرنگ كنار گذاشت و برخي عوامل متفاوت را در ساختار پيرنگ شناسايي كرد كه 

سـاختارگرايان و پساسـاختارگرايان نيـز در ترسـيم     . تكرار، شباهت و تنـاقض : رتند ازعبا

طليعـه مطالعـات سـاختاري، پـژوهش     . سـهمي مهـم دارنـد    ،نو و متفاوت پيرنـگ   ةچهر

روسي بود كه پس از آن بـا آراي   نةهاي عامياقصه بارةدر »ولاديمير پراپ«شناسانه ريخت

  بـارة تـودوروف در مطالعـات خـود در   . ادامه يافت )1971(نظراني چون تودوروف صاحب

، پيتـر  )1981(پل ريكـور  . تأكيد ورزيده است »تضاد«و  »تشابه«پيرنگ، بر نقش دو عامل 

 3، آرتـور هـانيول  )1996( 2، مونيكـا فلودرنيـك  )1989( 1لاني، جيمز ف ـ)1984(بروكس 

هـا و  ايي فـرم هر يك سـهمي در شناس ـ  ،)2005و  2002(و برايان ريچاردسون ) 1988(

   .اند اشكال نوين پيرنگ داشته

»فراسوي بوطيقاي پيرنـگ «اي با عنوان برايان ريچاردسون در مقاله
آراي  ،)2005( )1(

كـه   -در ايـن پـژوهش   . منتقدان را در باب پيرنگ به اختصار مرور كرده است ةنوانديشان

هايي بديع ماننـد  وهريچاردسون شي - جيمز جويس قرار دارد »اوليس«مبناي آن بر رمان 

يـا الفبـايي در    هـاي مـوازي، تـوالي و ترتيـب عـددي     اپيزوديك يا پيرنگپيرنگ مدور و 

 »مولـدهاي كلامـي و تصـويري   «داستان مدرن، تكنيك كولاژ در چيدمان رويدادها، نقش 

و نيز نقش شباهت و تناقض را در چيـدمان رويـدادها    در ساخت پيرنگ اين نوع داستان

  . )2(تن بررسي كرده اسدر داستان مدر

تمركز اصلي ريچاردسون در اين مقالـه بـر نقشـي اسـت كـه ابـزار و عوامـل بلاغـي         

او با مـرور آراي پيشـينيان بـر    . توانند در چيدمان اجزاي روايت داستاني داشته باشند مي

لاغي از سـاختار داسـتان جـدا    هاي معاصر، فنون ب كند كه در داستان اين نكته تأكيد مي

رفتـه در داسـتان   كارعناصـر بـه   ةها از هم ساختمان هنري پيرنگ در اين داستان. نيست

او شـواهدي را  . ترين اين ابزار و عناصر، فنون بلاغـي اسـت   گيرد كه يكي از مهم بهره مي

4شناختي نظم زيبايي«دهد چيدمان و  كند كه نشان مي ارائه مي
هـاي   در پيرنگ داسـتان  »

                                                 
1. James Phelan 

2. Monika Fludernik 

3. Arthur Honeywell 

4. Aesthetic ordering  
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 ,Chatman(علـي و معلـولي رويـدادها شـده اسـت       ةابطمعاصر، جايگزين نظم زماني و ر

1978: 169(.  

هــايي از در ادامــه مبحثــي كــه ريچاردســون مطــرح كــرده اســت و بــا بررســي نمونــه

يكـي از   ،دهد تمثيـل داسـتاني  هاي مدرن فارسي، شواهدي يافت شد كه نشان مي داستان

ي سـنتي خـود بـه درون    توانـد در كنـار ديگـر كاركردهـا    ابزار بلاغي توانمند است كه مـي 

در ادامه بـه بررسـي   . ساختار پيرنگي داستان نفوذ كند و كاركردي تازه را به نمايش بگذارد

  .خواهيم پرداختتمثيل داستاني و كاركردهاي آن در پيرنگ داستان كوتاه مدرن 

  

  تمثيل داستاني در داستان كوتاه مدرن

هاي ادبي است؛ زيرا خـود يـك   تمثيل داستاني، نوعي بسيار خاص و متفاوت از آرايه

 ةروايت است كه گاه مختصر و كوتاه و گاه طولاني و گسترده است؛ روايتي كه دربرگيرند

بنـابراين تفـاوت   . كنـد ها و رويدادهايي است و معنايي را به مخاطب منتقل ميشخصيت

يـا   »واژه«هـا در سـطح   اغلـب آرايـه   ةها اين است كـه محـدود  اصلي تمثيل با ديگر آرايه

اسـت؛ متنـي روايـي كـه      »متن«تمثيل داستاني در سطح  ةقرار دارد؛ اما محدود »عبارت«

يـا  (، شخصـيت  راوي ةهـاي داسـتاني دارد و دربرگيرنـد   ساختاري مشابه با ديگر روايـت 

اين ويژگي سبب شده است تمثيـل داسـتاني عـلاوه بـر     . است... ها و، كنش)هاشخصيت

تان شناختي و معنايي قالب داسزيبايي اتخود، از امكان اركردهاي مربوط بهها و كقابليت

ميزان اثرگذاري اين آرايه بر روح و جان مخاطـب در سـطحي    رواز اين. مند شودنيز بهره

  . هاي ادبي قرار داردبالاتر از ديگر آرايه

اي كه ذكر شد، تمثيل داستاني به دليل برخـورداري از سـاختار روايـي،    بنا بر مقدمه

گيرد، از اين امكان برخوردار است تا فراتر از ر دل روايت داستاني ديگري قرار ميوقتي د

عامل مهمي كه بستر مناسـب را بـراي   . سطح مفهومي، در بخش ساختاري نيز وارد شود

ميـان   شباهتي است كه غالباً ةكند، رابطكاركردهاي ساختاري تمثيل داستاني فراهم مي

شود وجود دارد؛ خواه اين شباهت در پيرنگ اين ذكر ميداستان و تمثيلي كه در دل آن 

و خواه ايـن  ) هاها، رويدادها و كنشمانند شخصيت(دو باشد يا در ديگر اجزاي ساختاري 

  .منحصر شود) داستان و تمثيل(شباهت تنها به معنا و مفهوم هر يك از اين دو 
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مثيل در بخش سـاختار  مهمي كه در اينجا بايد ذكر شود اين است كه كاركرد ت  ةنكت

گيرد و اين دو، در مـوارد بسـياري    داستان هرگز در برابر كاركردهاي معنايي آن قرار نمي

از  گيـرد و  برمـي  زيرا ساختار، ظرفي است كـه معنـا را در  . مكمل يكديگرند نه ناقض هم

كاركرد سـاختاري تمثيـل متـأثر از كـاركرد معنـايي آن يـا در        ،در موارد بسياري رواين

در ادامه هدف بررسي كاركردهاي سـاختاري تمثيـل در داسـتان، بـه     . تباط با آن استار

  . ن نمونه خواهيم پرداختابررسي سه داستان كوتاه فارسي به عنو

  

  بررسي سه داستان كوتاه مدرن 

 »مهـدي «داستان : د شد عبارتند ازش بررسي خواهسه داستان كوتاهي كه در اين بخ

ــه ــن قشــنگ «  از مجموع ــتآويش ــماعيليون ) 1391( »نيس ــد اس ــته حام ــتان  ،نوش داس

مصطفي مستور و داستان   نوشته) 1390( »من داناي كل هستم«از مجموعه  »دوزيستان«

ايـن سـه   . پـور گسـكري   بهنـاز علـي    نوشـته ) 1390( »بگذريم«از مجموعه  »قصه و غصه«

كاركرد سـاختاري   رواند و از اينز تمثيل بهره گرفتهاي متفاوت اداستان، هر يك به گونه

تـوان گفـت ميـزان نفـوذ     به بيان ديگر مـي . تمثيل در هر يك از آنها با ديگري فرق دارد

قصه (در كمترين سطح و در داستان سوم ) مهدي(تمثيل در ساختار، در داستان نخست 

  . در بيشترين سطح قرار دارد) و غصه

  

   »آويشن قشنگ نيست«  از مجموعه »مهدي«داستان 

جـواني   ةدربـار  ،حامد اسماعيليون است ةاي كه نوشت تان حدوداً هفت صفحهاين داس

در حال  »ليلا«اش كه به همراه چند نفر از دوستان و دختر مورد علاقه به نام مهدي است

. شـود عبور به او داده نمي ةقانوني از كشور است؛ اما در مرزباني كرواسي، اجاز خروج غير

گذارند و او در هنگام فـرار، بـا اصـابت تيـري بـه      را تنها ميهمسفرانش به همراه ليلا او 

شني در حال جان دادن اسـت   ةحالا او در جنگل و روي يك تپ. شود دستش مجروح مي

  . كند و خاطرات خود را در ذهن مرور مي

رسد  با يك تمثيل بسيار كوتاه آغاز شده است كه در ابتدا به نظر مي »مهدي«داستان 

  :ارتباطي با داستان ندارد
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خرس پهلويش را خارانـد  . امعاشقت شده: جيرجيرك به خرس گفت«

خـرس بـه   . زنـيم اش حرف ميدرباره ،از خواب كه بيدار شدم: و پاسخ داد

 »خواب زمستاني رفت و ندانست كه عمر جيرجيرك فقـط سـه روز اسـت   

  . )25: 1391اسماعيليون، (

اي كوتـاه و   اول، راوي اول شخص داستان در اشـاره  بند اما چند سطر بعد و در همان

آورد كه آن را در كتـابي كـه لـيلا بـرايش خريـده،      گذرا به اين تمثيل ابتدايي به ياد مي

  : خوانده است

روي جلدش يـادم  . ها بود داستان جيرجيرك هم توي يكي از آن كتاب«

 »هـا  همثل كتـاب بچ ـ . اي داشت خط خرچنگ قورباغه. حتي اسمش. نيست

  .)25 :همان(

قهرمـان   -كه در زمان حال جريان دارد، اما سراسر مرور خـاطرات راوي  داستان با اين

اي  اي، خـاطره  كنـد و هـر خـاطره    درپي ميان خاطرات مختلف سير مي ذهن او پي. است

داستان پيوسته در ميان زمـان حـال و گذشـته و آينـده در نوسـان      . خواند ديگر را فرامي

اند و نشاني از سير خطي منظم زمـان   وار پشت سر هم قرار گرفتها پريشانرويداده. است

كه داستان به فرجامي روشن برسد، سرانجام نيز بدون اين. شود ه نميدر چيدمان آنها ديد

گونـه بـه   ي از ابهـام قـرار دارد، روايـت اين   ا قهرمان در هاله -در حالي كه سرنوشت راوي 

  : رسد پايان مي

بيمارستاني، درمانگاهي، كوفت و زهرماري بـالاخره ايـن   . بايد برگردم«

هـايم   دسـت . انگار بخواهم خون بالا بياورم. سوزد مي. شود ها پيدا مي طرف

نهايتش بايد بـا همـان   . بايد برگردم. دارم كوله را برمي. گردم يخ زده، برمي

ز خي ـ سينه. هاي ليلا سر كنم ديگر اتاق، با بوي گند سيگار مادر و با كتاب

خـودم  . خودم فرار كرده بـودم . آورم تا از تپه پايين بيايم خودم را كش مي

نـم   بـاران نـم  . آورم دسـتم را بـالا مـي   . هم بايد بروم به غلط كردن بيفـتم 

توي دلـم  . رنگ لاك ليلاست. كشم لبم مي ةنوك انگشتم را به گوش. زند مي

د بروم باي ه اصلاًن. كشم تر خودم را مي سريع. ميرم نكند دارم مي. خالي است

بايـد  ! هـا  بـك گنـده . دانند با كي طرفنـد  ها نمياين. جوري حاليشان كنم يك
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. پسر ستوان دوم تويسركاني. منم مهدي: بروم توي رويشان بايستم و بگويم

وقتـي   ،انـداخت  ها را توي خشاب توپ مي همان كه خودش به تنهايي گلوله

   .)31-30: 1391، اسماعيليون( »سربازهايش مرده بودند ةكه هم

هاي مدرن، آغاز و پايان روشني نـدارد و  داستان مهدي مانند بسياري از ديگر داستان

اما نويسنده به كمك تمثيـل كوتـاهي كـه در ابتـداي داسـتان      . نوعي حديث نفس است

 ـ. مستقيم، پايان مبهم داستان خود را آشكار كـرده اسـت   آورده است، به روشي غير را زي

اي روشن به پايان كه پيرنگي كوتاه دارد، اما در آن اشارهجيرجيرك با اينداستان تمثيلي 

اين پايان، مرگ جيرجيركي است كه . غمگين عشق ميان جيرجيرك و خرس شده است

پايان اين تمثيـل،  . »عمر جيرجيرك فقط سه روز است«: عاشق است و عمر كوتاهي دارد

 ،مـرگ  بـه بيـان ديگـر   . كند روشن مي انندهپايان محذوف و مبهم داستان را در ذهن خو

جزء پاياني مشترك و مشابه در پيرنگ اين دو روايت است كه در انتهـاي تمثيـل آمـده،    

لغـزد و  اما اين بخش پاياني از انتهاي تمثيـل مـي   .اما از انتهاي داستان حذف شده است

به پايان داسـتان   تا خواننده با يادآوري پايان تمثيل،  ،رساندخود را به انتهاي داستان مي

  .كند برد و جاي خالي آن را در ذهن خود پر  نيز پي 

جز (در اين نمونه، مرز ساختاري ميان تمثيل و داستان در ظاهر حفظ شده و تمثيل 

 بـا ايـن حـال   . ميختـه نشـده اسـت   بـا داسـتان آ  ) اي كوتـاه كـه راوي بـه آن دارد   اشاره

مسـتقيم و از طريـق معنـايي     غيـر تنيدگي ساختاري تمثيل و داستان بـه شـكلي    درهم

صورت گرفته است؛ زيرا حضور اين داستان تمثيلي كوتاه، سبب شده تـا پايـان داسـتان    

كـاركرد تمثيـل در ايـن    . بـاز نباشـد   هاي داسـتان مـدرن  نمونهسياري از مهدي، مانند ب

امـا ايـن كـاركرد معنـايي در سـاختار پيرنگـي        ،معنايي دارد ةداستان بيش از همه سوي

  .ستان نيز اثر كرده استدا

   

   »من داناي كل هستم« ةاز مجموع »دوزيستان«داستان 

روايت زندگي رضا، جوان موقر  ،)في مستورطمص ةنوشت(اي  صفحه دوازدهاين داستان 

دختـر مـورد    .عشـقي خـود شكسـت خـورده اسـت      ةاي است كه در رابطكردهو تحصيل

يـك شـب پـس از عروسـي او، از شـدت      ج كـرده و اكنـون   اواش با فرد ديگري ازدعلاقه
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قراري و بدحالي، به سفارش يكي از دوستان خود بـه آپارتمـان زنـي روسـپي بـه نـام        بي

امـا   ،كوشـد رضـا را دلـداري دهـد    پـوري مـي  . تا شايد كمي آرام شـود  ،پوري رفته است

 كنـد كـه ملـواني آن را   پشتي هم زندگي مـي لاك ،در آپارتمان پوري غير از او. تواند نمي

هـا در سـاحل و تولـد     پشـت  گـذاري لاك ماجراي عجيب تخـم  ،پوري. برايش آورده است

بـراي رضـا تعريـف     -كـه از زبـان ملـوان شـنيده      -نوزادان و رفتن آنها را به سوي دريا 

ود را از شب وقتي رضا نااميدانه در پي خودكشي برآمده و آماده است تـا خ ـ  هنيم .كند مي

رود تا خود را بـه آب  پشت كه به سوي حمام ميديدن لاكبا  ،پنجره به پايين پرت كند

گردد و با نگاه كردن به چـراغ سـبز گنبـد امـامزاده يحيـي،      برساند، از تصميم خود برمي

  :رسد داستان در همين نقطه به پايان مي. شوداي در او متولد ميحس تازه

 ةب ـكف پاهايش را جلوتر برد و حالا تنها بخش كوچكي از پاها روي ل«

سـرش را  . در افق، روشني صبح بـود و نبـود  . روزل زد به روبه. پنجره بود

سـويي كـه از اتـاق    زير نـور كـم  . چرخاند و برگشت توي هال را نگاه كرد

 ايكـره نـيم : خـورد خواب پوري افتاده بود توي راهرو، چيـزي تكـان مـي   

اي رو هلحظ... رو نگاه كردباز به روبه. رفتاي رنگ به سمت حمام مي هقهو

اي ديـده باشـد، انگـار چيـز عجيبـي      اما انگار چيز تـازه  ،به پايين خم شد

هـايش را  ها را محكم گرفت به قاب پنجره و چشمكشف كرده باشد، دست

بـه نـور سـبزي كـه تـوي آن      . خيره شد به سمت راسـت افـق  . تنگ كرد

 »درخشـيد گنبـد امـامزاده يحيـي مـي     ةتاريكي از چراغي در بالاترين نقط

  .)96-95: 1390ستور، م(

هايي است كه در خشكي سر  پشت تمثيلي كه در اين داستان ذكر شده، ماجراي لاك

ايـن  . شـوند  مـي  -كه وطن اصلي آنهاسـت   -آورند و شتابان راهي دريا  از تخم بيرون مي

  :شودنقل مي) هاي داستانيكي از شخصيت(تمثيل از زبان پوري 

هـاي مـاده تـوي    پشـت ي، لاكريـز گفـت وقـت تخـم   يارو ملوانه مي«

. ريزند اون توهاشون رو ميكنند و تخمهاي ساحل گودال درست مي ماسه

كنند كـه كسـي اونـا رو نخـوره و خودشـون      يبعد گودال رو پر از ماسه م

ها از تخم بياند پشتگفت وقتي لاكملوانه مي ...گردند به سمت دريابرمي
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باشـن فرقـي   ب فاصـله داشـته   بيرون، هر جا كه باشن و هر چي هـم از آ 

گفت مي. افتند به طرف دريازنند بيرون و راه ميها ميكنه، از زير ماسه نمي

بهشـون  . هم توي خشـكي  ،تونند زندگي كنندها هم تو آب مياين وروجك

گفت يـه  مي. گن دوزيستانگن؟ دوزيستان؟ آره، گمونم بهشون ميچي مي

گفت عينهو قيامت كبـري  . ش ديدههاي خوداي رو با چشمبار چنين صحنه

رن كـه برسـند بـه    پشت از سر و كول هم بالا مييه عالمه بچه لاك. شهمي

  .)91-90 :1390ستور، م( »ترهزار تا، دوهزار تا، شايد هم بيش. آب

شده، وجـود يكـي    »دوزيستان«ساز اصلي نقش تمثيل در ساختار داستان  آنچه زمينه

در آپارتمـان   -پشـتان دوزيسـت    از تمثيـل لاك  در جايگاه نمـادي  -ها  پشت از اين لاك

از همان اوايل داسـتان يعنـي ابتـداي ورود رضـا بـه آپارتمـان، حضـور ايـن         . پوري است

   :شود پشت در داستان آشكار مي لاك

آشـپزخانه، راهـرو و بخـش كـوچكي از      ،رضا از جايي كه نشسته بود«

ه نظرش آمد چيزي ب. توانست ببيند اتاق خواب آپارتمان نقلي پوري را مي

  .)88: مانه( »توي راهرو تكان خورد؛ جانوري انگار

پاها را به سرعت عقـب  . رضا حس كرد چيزي خورد به انگشتان پاش«

 .جـا بـود  اي قبـل پاهـاش آن  جـايي كـه لحظـه   . كشيد و زل زد بـه فـرش  

پوري لبخنـدي زد  . رفتمبل مي ةقالي به سمت پاي ةپشتي در حاشي كلا

نداشـت، لاك حيـوان   با دستي كه سيگار . پشت را برداشتكو خم شد لا

. آرهگفت از تنهايي درت مي. پارسال يه ملوان برام آوردش«. را نوازش كرد

دونسـت چطـوري اومـده تـو     درسـت نمـي  . توي كشتيشون ديده بـودش 

   .)90-89: همان( »»كشتي

وجـود   تانكه در آن مرزي مشـخص ميـان تمثيـل و داس ـ    »مهدي«برخلاف داستان 

روايـت   ةبلكه از مرحل ،نه تنها با داستان درآميخته ،جا ذكر شدهداشت، تمثيلي كه در اين

دار در دل داسـتان تبـديل شـده    ي زنده و جانيضور در قالب كلمات گذشته و به جزو ح

هـاي دوزيسـت، بـه    پشـت تمثيل لاك به اين ترتيب. دارد است كه در متن حادثه حضور

تر براي حضور مسـتقيم در سـاختار پيرنگـي    ري، از امكاني قويپشت پودليل وجود لاك
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آخـر،   ةدر صحن .برخوردار شده و همين تمثيل است كه پايان داستان را شكل داده است

پرت كـردن خـود از پنجـره     ةآماد ،به قصد خودكشي - قهرمان داستان - زماني كه رضا

رود، ناگهان به معناي م ميپشت كه براي رسيدن به آب به سوي حمااست، با ديدن لاك

زندگي خود  ةشد او مسير گم. گردد برد و از تصميم خود برمياين داستان تمثيلي پي مي

در سـير   ،وجـوي غايـت اصـلي حيـات اسـت      را كه همانا حركت در راه معنويت و جست

زمان با ديـدن   مادي زندگي، هم پي بردن به حقيقت غير. يابد پشت به سوي آب مي لاك

پايـاني   -كه نمادي از معنويـت و آرامـش اسـت     -بز بالاي گنبد امامزاده يحيي چراغ س

پرت كردن خود از پنجره به خيابـان   ةزند و رضا كه آمادمتفاوت را براي داستان رقم مي

  .كند هايش را دوباره در قاب پنجره محكم مي بود، دست

  

   »بگذريم«  از مجموعه »قصه و غصه«داستان 

. پور گسكري استبهناز علي صفحه و نوشته چهاردهتاني در حدود داس »صه و غصهق«

اين داستان، روايتي چندلايه و تودرتو است از زبان زني كه به دليل اخـتلالات روانـي در   

هاست او را نديده  تيمارستان بستري است و در خيال خود براي دختر كوچكش كه مدت

واهـد بـه كمـك قصـه گفـتن بـه       خراوي مـي . كندحسن كچل را تعريف مي ةقص ،است

كننـد؛ امـا    دخترش نشان دهد كه ديوانه نيست و ديگران به اشتباه او را ديوانه تصور مي

چون ذهني منسـجم نـدارد، داسـتان تمثيلـي حسـن كچـل و ماجراهـاي زنـدگي راوي         

شود و چـون   جريان سيال ذهن روايت مي ةاين داستان به شيو. آميزندپيوسته درهم مي

گيرد، چيدمان اجزا و رويدادهاي آن از  شخص آن سرچشمه ميشان راوي اولاز ذهن پري

هـايي از   تكـه  تكه ،سراسر داستان. كند منطق علي و معلولي و خط سير زمان پيروي نمي

آنچـه از  . انـد  تداعي در امتداد هـم قـرار گرفتـه    ةراوي است كه به شيو ةخاطرات پراكند

پريشـي راوي   حاكي از اين است كه روان ،آيدمياين داستان به دست  ةهاي پراكند قطعه

هاي روحي بوده كـه   توجهي همسر و آسيب به دليل تنها ماندن او در دوران بارداري و بي

به او وارد شده است؛ زيرا شوهرش همواره در سفر بـوده و از همسـر بـاردار خـود غافـل      

خيانـت همسـرش،    اين روايت، شامل تصويرهايي پراكنـده از شـك راوي بـه   . مانده است

  .هاي دوران بارداري و ماجراهاي مربوط به تيمارستان استآتش زدن خانه، كابوس
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: كنـد  زندگي خـود را در دو بخـش مختلـف روايـت مـي      ،»قصه و غصه«راوي داستان 

و ) كودكي، ازدواج، بارداري، خيانـت همسـر  (پيش از بستري شدن در تيمارستان   دوران

و همراه با آزار روحي و جسمي بسياري از طـرف پرسـتاران و   دوران تيمارستان كه براي ا

ها در حد بسيار انـدكي از   پريشي داستان به دليل همين پراكندگي و زمان. نگهبانان است

كلام پيوسـته بـين دو بخـش روايـت     . مند شده و با ابهام فراوان همراه است پيرنگ بهره

در حــال حركــت و ) يمارســتاندوران قبــل از تيمارســتان و دوران بســتري شــدن در ت(

   .كند چرخش است و سير منظمي را طي نمي

در ايـن داسـتان در    - كوشـد آن را تعريـف كنـد   كه راوي مـي  - »حسن كچل« ةقص

شخصيت آشنايي در ادبيـات فولكلوريـك    ،»حسن كچل«. جايگاه تمثيل قرار گرفته است

ز فيلمي با همـين عنـوان   علي حاتمي ني .ويژه در ادبيات كودك و نوجوان است فارسي به

، »قصـه و غصـه  «از همـان ابتـداي داسـتان    . دارد كه به بازآفريني اين قصه پرداخته است

  :شودتمثيل هم شروع مي

شـون  همـه . ببـين يادمـه  . گفتم بـرات حسن كچل رو مي ةداشتم قص«

 سـل چـي؟ وا  ةدونـي واس ـ مـي . مگن كه حواسم پرته، كه ديوونهدروغ مي

مگه نه؟ جونم واست بگه، حسن . خيالشون رسيده. يرناينكه تو رو ازم بگ

: خونـدن ها دنبـالش مـي  كرد و بچهور فرار ميور و اونكچل تو كوچه اين

تنـور   ه پاچه، كچـل نيـا بـه كوچـه، بـرو تـو      كچل كچل كلاچه، روغن كل

پـور   علـي ( »اشك چشماي حسن كچل دراومد و رفـت تـوي تنـور   . هميشه

  . )10: 1390گسكري، 

جـا  شود، به صورت يكپارچـه و يك  پريش روايت مي نل چون از زبان راوي روااين تمثي

اصـلي  هاي مختلف روايت  تكه و پراكنده در ميان بخش بلكه به شكلي تكه ،شود بيان نمي

گويي ايـن دو روايـت در دل    .گيرد كه عامل اصلي ترتيب و توالي آنها، تداعي است قرار مي

هـاي پراكنـده    داستان با بخش ةهاي آشفتقطعه .آيندميروند و از دل هم بيرون هم فرومي

كـه  چنـان . شـوند هـم تنيـده مـي   آميزند و ماننـد تـار و پـود در   قصه حسن كچل با هم مي

انجامـد و   هر تصوير از داستان به تصويري مشابه از تمثيل مـي  ،دده هاي زير نشان مي مثال

به هدف تشخيص مـرز ميـان   . شود يهر رويداد از داستان با رويدادي از تمثيل پي گرفته م
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  :انددو روايت، قطعات مربوط به داستان و تمثيل جدا از هم نوشته شده

 پـرتم  »پـس ايـن چيـه؟   «. كراواتش آويزونـه  ةموي زرد درازي از گير«

پوشه يم كتش رو .»خيالاته، خيالات«: گهمي. كوبدم به ديوار كنه و مي يم

برمت توي اتـاق و  مي. كشيجيغ ميچسبي و به دامنم مي. ره بيرونو مي

  .كنمدرو از تو قفل مي

حسن كچـل از تـوي تنـور داد     .»!بيا بيرون حسن جان«: ننه طلا گفت

پـر از عطـراي غريبـه، پـر از     . اسبيرون پـر از غصـه  . همين جا خوبه« :زد

 ،ننه طلا هر چـي عجـز و التمـاس كـرد    . »موهاي دراز و سرخ و زرد و آبي

  .ومدحسن كچل بيرون ني

 سـرش رو . حسـن كچـل خـوب نشـد     ،هر چـي دوا و درمـون كـردن   

ننـه  . اومـد زدن، تو تنور قوز كرده بود و بيـرون نمـي  زدن، تهش رو مي يم

  ...حسن كچل رو سوار الاغ كرد و راه افتاد. شو بستطلا بقچه

مـن  . شيخوب مي ،اگر اينجا بموني: مادربزرگ منو آورد اينجا و گفت

. شـن پوش دورم جمع ميچند تا سفيد. سرم پر قصهفقط س. كه بد نبودم

بيـاين ايـن خيكـي بوگنـدو رو ببـرين پـايين       «... گـن يادم نيست چي مي

  .»زنجيرش كنين

 ر ووداد و حسـن كچـل بـا چشـماي بسـته ايـن       زنجير بوي آتيش مي

  ...چرخيد زد و دور خرمن مي حسن كچل به سرش مي.. .دويد ور مي اون

فـو  كشـه و فو  زنـه و زوزه مـي   بيـرون مـي  مـد  نرم از تـوي ك  آتيش نرم

آتـيش  . كنـي  سـرفه مـي  . شـه  بوي عطر سوخته پخش و پـلا مـي  . كنه مي

دو تـا مـرد   . ..م اتـاق كـز كـرده    ةتوي بغلم هسـتي و گوش ـ . دوست ماست

دلم ! حيا عرعرتو ببر بي: زنه به من داد مي. گم پدرتو مي .گيرن دستاشو مي

  . تميز نيستسوزه كه مثل هميشه تر و  براش مي

الاغ سياهي را لـب آب  . زد كه رسيدن به چشمه نفس ميننه طلا نفس

ننـه  : حسن كچل گوشش رو بـه عرعـر الاغ خوابونـد و گفـت    . بسته بودن

  . )15-14 :1390پور گسكري،  علي( »كنه، نه؟ چه با غم عرعر مي. جان
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راوي  انـدك و تمثيل به حـدي اسـت كـه انـدك     »قصه و غصه«تنيدگي داستان درهم

در ابتدا وجه اشتراك اصلي ميـان راوي و حسـن   . شودداستان هم شبيه حسن كچل مي

راوي داسـتان بـه علـت     ،اما در ادامه .پندارند كچل اين است كه ديگران آنها را ديوانه مي

قدر كوبيـد تـو سـرم    اون«: شود ريختن موهايش از نظر ظاهري هم شبيه حسن كچل مي

البته راوي بارها به اين نكته نيز اشـاره  . )11 :1390پور گسكري،  علي( »موهام ريخت ةكه هم

   .تراشند موهاي سر آنها را مي ،كند كه در تيمارستان مي

 قصـه و «كـاربرد تمثيـل در داسـتان     كـه  به اين ترتيب به صورت خلاصه بايد گفـت 

  :اي با دو مثال پيشين دارد كه عبارتند از هاي عمده تفاوت، »غصه

ماجراهاي زندگي راوي تغييـر يافتـه و شـباهت    در تناسب با  »حسن كچل« ةقص - 

گونه كه راوي هم از نظـر ظـاهري    همان .بسياري با روايت اصلي پيدا كرده است

در تـوالي و چيـدمان اجـزاي روايـت نيـز همـواره        ،شبيه حسن كچل شده است

. رود كند و متناسب با آنها به پـيش مـي   تمثيل، رويدادهاي داستان را تعقيب مي

شود كـه گـويي ايـن     اي زياد مي اهت ميان تمثيل و داستان به اندازهدر ادامه شب

 . رسنددو به نوعي يگانگي مي

حسن كچل نيـز ماننـد     بيان هر دو روايت يكي است، قصه  به اين دليل كه شيوه - 

شود، از انسـجام لازم   تكه روايت ميي است و چون تكهروايت اصلي دچار آشفتگ

 .ستو پيرنگ نيرومند برخوردار ني

شود اين است كه آيـا در ايـن    ، پرسشي كه در اينجا مطرح مييادشدههاي  با وجود ويژگي

ويـژه در   قبل، تمثيل در كاركرد ساختاري ظاهر شـده اسـت؟ بـه     داستان نيز مانند دو داستان

در پاسـخ نخسـت   . شرايطي كه تمثيل هم از نظر ساختار پيرنگي شرايطي مشابه داستان دارد

حسـن  «كته اشاره كرد كه با وجود تبعيت تمثيل از داستان، استفاده از شخصيت بايد به اين ن

هرمان آن مـؤثر بـوده   ق - تر از راوي  تصويري روشن ةزدايي از اين داستان و ارائ در ابهام »كچل

گريزي و متهم شدن به نـاداني و   با وجود مردم ها بازآفرينية همواره در هم حسن كچل. است

به يـك قهرمـان    ،دهد هايي كه از خود نشان مي اقت، مهرباني و شايستگيتنبلي، به دليل صد

داشتني، معصوم و قابل اعتمـاد   كچل هميشه شخصيتي دوست حسن رواز اين .شود تبديل مي

هـاي   كچل برقرار شده، جنبـه  شباهتي كه ميان راوي و حسن ،»قصه و غصه« در داستان. است
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شود خواننده به كمـك   ميكند و سبب  ننده آشكار مياي از شخصيت راوي را براي خوا ناگفته

بـه بيـان ديگـر     .حال داستان دست يابـد  راوي آشفته شباهت، به شناختي نسبي از ةاين رابط

به شـكل غيرمسـتقيم در عمـل     ،اين تمثيل در رفع ابهام از شخصيت اصلي داستان مؤثر بوده

   .پردازي نيز دخيل شده است شخصيت

كچـل را در سـاختار ايـن     گفته شد، تأثير و نقش تمثيل حسن كنونبر اساس آنچه تا

  :توان در موارد زير خلاصه كرد داستان مي

هـاي   شـود كـه قرينـه    سراسر اين داستان از زبان شخصيت اصلي آن روايت مـي  - 

بنابراين ترديـد  . آشفتگي روحي و رواني وي در داستان وجود دارد ةزيادي دربار

هـاي   كنـد، يكـي از گـره    عاتي كه راوي ارائـه مـي  درستي يا نادرستي اطلا بارةدر

اما تشبيه راوي . اصلي اين داستان است كه سبب ايجاد تعليق آن نيز شده است

صداقت حسـن كچـل    ةكه دربار ايذهني ةزمين با توجه به پيش -كچل  به حسن

 .در رفع اين ترديد و باز شدن نسبي اين گره مؤثر بوده است -وجود دارد 

كچل در اين داستان بازآفريني شده، تغييراتـي كـه در آن    يل حسنتمث هر چند - 

اما چارچوب كلـي پيرنـگ آن    ،يات پيرنگي آن استيدر جز غالباً ،به وجود آمده

كـه بـا كليـت     ايرو خواننـده بـه كمـك آشـنايي    از ايـن  .چنان محفوظ استهم

در  »قصـه و غصـه  «تواند چارچوبي منطقي از روايت  مي ،كچل دارد داستان حسن

حضور اين تمثيل، حتي در شـرايطي كـه روايتـي     بنابراين. ذهن خود ايجاد كند

داسـتان در ذهـن    ةكنـد تـا قطعـات پراكنـد    پراكنده و آشفته دارد، كمـك مـي  

 »كچل حسن«ترين كاركرد ساختاري تمثيل  اين مورد، اصلي. مخاطب سامان يابد

  . است »قصه و غصه«در داستان 

انتخاب تمثيلي آشنا و كاربرد آن در روايتـي كـه از نظـم و     به اين ترتيب نويسنده با

كوشـيده اسـت تـا در حـد امكـان از پيرنـگ روايـت         ،خط سير منظم زمان خالي اسـت 

اين كاركرد، يكي از انواع متفاوت و بديع در بخش كاركردهاي ساختاري . زدايي كند ابهام

  . تمثيل داستاني است

  

  گيري نتيجه

هـايي   انـواع مهـم و پركـاربرد تمثيـل اسـت كـه از قابليـت        يكـي از  ،تمثيل داستاني
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ايـن نـوع تمثيـل، فراتـر از     . ها برخوردار اسـت ديگر آرايه نسبت بهتر تر و متنوعگسترده

قرار دارد و داراي ساختاري روايي است كه سـبب   »متن«واژه و عبارت، در سطح  محدوده

قالـب داسـتان نيـز     هـاي از قابليتشناختي، شده گذشته از كاركردهاي معنايي و زيبايي

تمثيل داستاني، زماني كه به صورت روايتـي فرعـي در دل يـك داسـتان      .مند باشدبهره

تواند عـلاوه بـر   مندي از ساختار روايي مشترك با داستان، ميشود، به دليل بهره ذكر مي

اي فارسي ه بررسي داستان. كاركردهاي معنايي تمثيل، در ساختار داستان نيز مؤثر باشد

 هـاي كوتـاه داسـتاني    د كـه تمثيـل  ده ـ نشان مي) ويژه در بخش داستان كوتاه به(مدرن 

ها نيز مؤثر واقـع   رفته در تعدادي از آنها، در برخي موارد در ساختار پيرنگي داستانكار به

هـا بـا تفصـيل و    شده و سبب شده است پيرنگ مختصر و كوتـاه ايـن دسـته از داسـتان    

  .راه شودگستردگي بيشتري هم

كـه هـر سـه     »قصـه و غصـه  «و  »دوزيسـتان «، »مهدي«در اين مقاله سه داستان كوتاه 

دهد كه اين سـه   اين تحقيق نشان مي ةنتيج. اند، بررسي شد تمثيل داستاني  ةدربرگيرند

اي متفـاوت را در كـاربرد تمثيـل داسـتاني در پـيش      كه هر يك شيوهن كوتاه با اينداستا

در داسـتان   .انـد بهـره نمانـده  نوع تمثيل هـم بـي  دهاي ساختاري اين اند، از كاركرگرفته

مرز روشن و مشخصي ميان تمثيل و داستان وجود دارد  ظاهراً هر چند، )مهدي(نخست 

پايـان   وكنـد  مـي و تمثيل در كاركرد معنايي ظاهر شده است، به ساختار پيرنـگ نفـوذ   

ــمــبهم داســتان را روشــن مــي  نمــادي از تمثيــل ،)زيســتاندو(در داســتان دوم . دنماي

به صورت زنده و محسوس در متن داستان جاري است و در پايـان،  ) پشت دوزيست لاك(

در . شودتمثيل با كاركرد معنايي خود سبب رقم خوردن پاياني متفاوت براي داستان مي

انـد و بـه شـكلي    در هم گـره خـورده   ، تمثيل و داستان كاملاً)قصه و غصه(داستان سوم 

كـه تمثيلـي آشـنا     -در اين داستان نيز تمثيل حسن كچل . شوندتنيده روايت ميدرهم

كند و از سوي ديگـر  پردازي داستان كمك ميسو به شخصيتاز يك -براي مخاطب است 

  .كاهدتا حدي از ابهام داستان مي

تر ساختار داسـتان  بررسي دقيق دهد كه براي  در مجموع نتيجه اين بررسي نشان مي

ه در سـاخت  هاي نوين پيرنگ و ابزار و عوامل متفاوتي ك عاصر لازم است به شيوهكوتاه م

توجه نشان داد و سهم اين عوامل را در ساختار داسـتان كوتـاه    ،دشو آن به كار گرفته مي

   .به رسميت شناخت
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 .به چاپ رسيده است پيتر جي رابينوويتز و

. 2 Phelan & Rabinowitz, 2005: 170-174.  
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  مقدمه 
هـم تنيـده   استان، دو بخش روايي و توصـيفي در در هر د در سنت آفرينش ادبي، همواره

در واقـع هـر داسـتان    . گيردناپذير به خود ميهستند و اين آميختگي، گاه شكلي تفكيك
هاسـت و در بخشـي ديگـر بـه توصـيف      شامل بخشي مربوط به روايت حـوادث و كـنش  

غام شـده و تحـت   از ديرباز اين دو بخش در هم اد. پردازدها ميها، اشيا و مكانشخصيت
1روايت«عنوان مشترك 

«
، در توصـيف  2ديـدرو  ةنام ـبـر اسـاس لغـت   . اندشدهشناخته مي 

بلكـه   ،هـا اهميـت ندارنـد   هاي جسمي و روانيِ شخصـيت اي مانند نزاع، تنها جنبهپديده
در نظـر گـرفتن    نـابراين ب. )Diderot, 1751: 878-879(ها نيز در توصيف نقش دارند كنش

: نويسد باره ميدر اين 3فيليپ هامون. رسددشوار به نظر مي ،صيف و روايتمرزي ميان تو
د كـه در تعامـل دائـم    شوساختاري در نظر گرفته مي ةتوصيف و روايت به عنوان دو گون«

 ,Hamon( »همواره توصيف در روايت و متقابلاً روايت در توصـيف وجـود دارد  . قرار دارند

گيرد كه به جـاي تـلاش بـراي    تلاقي، هامون نتيجه ميبا در نظر گرفتن اين . )91 :1993
  .)Ibid, 1981: 56(تعريف توصيف، بهتر است به تبيين عملكرد آن پرداخته شود 

شناسـي و همگـام   روايت هايههاي اخير، همزمان با پيشرفت چشمگير نظريدر سال 
 ـ صورت گرفته است، آثاري نيـز بـه   4هاي فراواني كه در ساحت قصهبا بررسي ابـزار   ةارائ

  .اندمناسبي براي مطالعات مربوط به توصيف پرداخته
توصيف در ادبيات، بـه   بارةشده درهاي ارائهدر اين پژوهش برآنيم تا با تكيه بر نظريه

توصـيف، انـواع    هر چند. بررسيِ رويكردها، كاركردها و جايگاه آن در متون ادبي بپردازيم
د، در چارچوب محـدود ايـن   شواگوني برجسته ميك در متون گونمختلفي دارد كه هر ي

 ـ بنـابراين  .ها فراهم نيستاين گونه ةمقاله امكان پرداختن به هم حاضـر، تنهـا بـه     ةمقال
بررسي كاركردهاي توصيف در چندين داسـتان كوتـاه رئاليسـتي و ناتوراليسـتي معاصـر      

نـين  فارسـي و همچ هـاي كوتـاه   با توجه به فراواني توصيف در داستان. پردازدفارسي مي
هـا در  كوشيم نشان دهيم كه ايـن نظريـه  و ناتوراليسم، ميرا گجايگاه آن در ادبيات واقع

  .هاي كوتاه معاصر فارسي نيز قابل تعميم و كاربست استداستان

                                                 
1. Diégésis 
2. L’Encyclopédie de Diderot 
3. Philippe Hamon 
4. Récit 
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  پژوهش پيشينه
هاي بسـياري بـه بررسـي جايگـاه و انـواع توصـيف در آثـار مختلـف         تاكنون پژوهش

توصيف طبيعـت در ديـوان منـوچهري و    «توان به ها ميان اين پژوهشاز مي. اندپرداخته

و نيـز   زاده ، حسـن سـلطاني كـوه بنـاني و سـميه جـم      كوشكياز علي دودمان  »صنوبري

در . اشـاره كـرد  بخت زهرا كيانو به قلم محبوبه مباشري و  »وصف در شعر فروغ فرخزاد«

هاي خود مورد بحث براي توصيف اني كه شاعرابزار ةندگان به مطالعويساين دو نمونه، ن
رفتـه در ديـوان ايـن شـاعران را بررسـي      كارهاي بهاند پرداخته، انواع صفتفتهبه كار گر

آن در  ةبررسي توصـيف و كاركردهـاي برجسـت   «چنين در پژوهشي با عنوان هم. اندكرده

مـان  ندگان تنها به معرفي جايگاه توصـيف و كاركردهـاي گونـاگون آن در ر   ويس، ن»رمان

  . اندبسنده كرده
ركردهـاي متنـوع توصـيف در    جستار پيش رو، علاوه بر معرفي تاريخچه، جايگاه و كا

عملكردهـاي توصـيفي را در چنـدين     و هـا ست تا كاربست اين نظريها صدد آنرمان، در
  . آيدو از اين جهت، كوششي نوين به حساب مي كندداستان كوتاه معاصر فارسي مطالعه 

  

  ركرد توصيف در ادبياتجايگاه و كا
مـتن  «تـوان بـه   انـد، مـي  از ميان آثاري كه به بررسي جايگاه و نقش توصيف پرداخته

توصـيف  «، )1989( ژانآدام و پتـي اثـر   »شـناختيِ مـتن  توصيفي، بوطيقاي تاريخي و زبان

و ) 1993( آداماثـر   »توصـيف «، )1991( هـامون اثر  »ادبي، گلچيني از باستان تا رولان بارت

در اين ميان مطالعـات  . كرد اشاره )1992( هاموننوشته  »توصيف چيست؟«الاتي نظير مق

، رومن ياكوبسن )»شكل ثابت نثر«توصيف به عنوان  نظريه( 1افرادي نظير گوستاو لانسون

و نيــز ) هــامجــاز نــزد رئاليســت ةســازي دربــارمطالعــه روي نثــر پاســترناك و فرضــيه(
 ,Hamon(انـد  هـاي توصـيفي پرداختـه   بار به بررسي نظـام براي اولين هاي ريفاتر پژوهش

2011: 2(.   
ت نـوعي واحـد سـاخ    ،نوعي كنش زبانيِ رايج است و توصيف ،توصيف كردن در واقع

                                                 
1. Gustave Lanson 
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اختي، تـاريخي، قضـايي،   شـن در گفتمـانِ مـردم   كه به جـز ادبيـات داسـتاني    است متني

اي از عــده توصــيف، ةنِ واژناپــذير بــودبــا وجــود تعريــف. نيــز وجــود دارد... بازرگــاني و

توصيف «به نظر هيرش، . اندهاي آن پرداختههبنتعاريفي از برخي ج ةپردازان به ارائ نظريه

بـر ايـن   ). Hirsch, 1974 : 50( »پـردازد زمانيِ ايسـتا مـي   ةبيروني در يك باز ءاشيا ةبه ارائ

1ركود«اساس، توصيف با نوعي تعليق زماني يا 
، كه در )Barthes, 1970: 216(همراه است  »

  . شودطول خوانش متن توصيفي احساس مي

 ,Ricardou(ريكاردو نيز مانند هيرش، به نوعي سكونِ زماني در توصيف معتقد اسـت  

 ـهـيچ  ،هـا حتي اگر فهرستي از كـنش  به عبارت ديگر). 75 : 1978 ه تغييـر متنـي در   گون

. توصـيف صـورت گرفتـه اسـت     د،وعي سير داستان را پيش نبرند و به نداستان ايجاد نك

بنابراين در متن توصيفي، با نوعي توقف يا ايستايي در سير روايي داستان مواجهيم و بـه  

حـري،  ( »يابـد در درنگ توصيفي، سرعت نقل داستان در مـتن كـاهش مـي   «همين دليل، 

1387 :59(.   

از نگـاه  . كننـد تعريف مـي  واع گوناگونِ متنتوصيف را در تضاد با ان ز،و كورت گرِماس 

گيريِ گفتمان، توصيف بخشي سـطحي اسـت كـه در    پرداز، در فرايند شكلاين دو نظريه

هـاي صـوري توصـيف، امكـان     ويژگـي . گيـرد قرار مـي ... تضاد با ديالوگ، داستان، تابلو و

). Courtès, 1979: 92-93  &Greimas(كننـد  پذيري وصفي را بـراي آن فـراهم مـي   تحليل

 :Hamon, 1981(گيرد را به عنوان بخشي كاملاً مستقل در نظر ميفيليپ هامون، توصيف 

بـه نظـر وي، هـر    . شـود وار قائـل مـي  و در تعريف توصيف، براي آن ويژگيِ فهرسـت ) 25

اسـت كـه بـا نظمـي     ...) هـا و ها، كـنش اشيا، خصلت(عناصر  توصيف در واقع فهرستي از

 2ارجـاعي  ةوصيف به مفاهيم سادبر اين اساس، ت. )Ibid: 56(شوند دهي ميخاص سازمان

شـود  محـدود نمـي  ... وهاي دسـتوري ماننـد فعـل، صـفت     و يا گروه ...و مانند فضا، اشيا

)Hamon, 1981: 56(    ِبلكه با توسل به نمايشي زنده از اشيا و شرايط، بـه جـاي بازنمـايي ،

نصـرِ  ع 3هـاي ارجـاعيِ  بر اساس ويژگـي . )Ibid, 1993: 10(بخشد شيء، به آن عينيت مي
                                                 
1. Stase 
2. Référentielle 
3. Référent 
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مكـان و  ، 1توصـيف زمـان  : شـود بنـدي مـي  شده، توصيف به انواع مختلفي طبقـه توصيف

، توصيف همزمـان چهـره و   4هاخوي شخصيتو، خلق3ها، شكل ظاهري شخصيت2مناظر

هـا،  و توصيف زنده از كـنش  6، تلفيق دو توصيف مشابه يا متضاد5ها شخصيت خويوخلق

  . )Hamon, 1981: 11( 7رواني - احساسات و حوادث جسمي

 در واقـع . يين عملكرد توصيفي داردياكوبسن با تكيه بر عملكردهاي زباني سعي در تب

در بحث از زبان، آنگونه كه ياكوبسن مطرح كرده است، وقتي پيام به زمينه يـا مصـداق   «

داراي  ،ارجاع پيدا كند، داراي نقش ارجاعي است و چون پيام به سوي پيام معطوف باشد

تكيه بر همين اصل، وقتي مرجع روايت، مـثلاً توصـيف باشـد، نقـش      با. نقش ادبي است

 ـ  ؛ارجاعيِ زبان كاملاً متحقق شده يا مصداق يافته است  ةآنگونه كه روايت تـاريخي، نمون

كه گفته شد، اين نقش ارجاعيِ زبـان بـا منطـق    چنان. شودكامل ارجاع زباني شمرده مي

 ـ  ب بيشتري پيدا ميتناس ،پردازيخاص روايت يعني توصيف و شخصيت  ةكنـد و دو مقول

 ـ  ،پردازياخير يعني توصيف و شخصيت  پـردازي گـويي و داسـتان  قصـه  ةآن هـم در مقول

  .)188: 1388مرتضوي، ( »زندكم تعليق زبان در مرز ارجاع و نقش ادبي را رقم مي كم

پردازد كه متن روايـي از بيـان آنهـا عـاجز و معـاف      گاه توصيف به روايت مسائلي مي

كنـد تـا بـدون    اين امكان را فـراهم مـي   ،هاي توصيفيبخش 8منديِدر واقع مفهوم. است

 روايـت را بيـان كنـد و آن را از    9ةزدوقفه در سـير داسـتان، مسـائل نـاگفتني يـا واپـس      

 :Adam, 1993(انـد، رهـايي بخشـد    بستي كه شخصيت و نويسنده در آن گرفتار شـده  بن

119-120( .  

د، تقريباً در هر دوره و مكتب ادبي، توصـيف شـكل جديـد و    شوكه مشاهده ميچنان
 توصـيف . رودهاي آن مكتب بـه شـمار مـي   گيرد و جزيي از مشخصهمتفاوتي به خود مي

                                                 
1. Chronographie 
2. Topographie 
3. Prosopographie 
4. Éthopée 
5. Portrait 
6. Parallèle 
7. Tableau, hypotypose 
8. Sémantisation 
9. Refoulé 
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: شـود  در سبك حماسي ديده مي ويژهبهدر ادبيات داستانيِ يونان و رم باستان و  1ايآرايه
 م كـه اغلـبِ ايـن توصـيفات    يابيدرميهاي يوناني توصيف در حماسه با مطالعه«: شود مي

-شناختي آنها را تصديق و برجسته مياي و زيبايياشيايي هستند كه ويژگيِ آرايه ةدربار

توصيف با تحـولي   ،به تدريج از اواخر قرن هجدهم. )Debray-Genette, 1980: 296( »كنيم

 ةص ـنخورده بـه عر گردد و طبيعت باز با تصاوير بديع، وحشي و دستمضموني همراه مي
گرايـي و همچنـين اعتقـاد بـه     رشد فرديـت  ةنتيج ويژهاين تحول به. دشووصف وارد مي

در واقـع از ديـدگاه    2توصيف عـاطفي . ذهن انسان است ةتخيل و رؤيا به عنوان نهاد خلاّق
 اسـت گـر  حـالات روحـيِ توصـيف    ةراوي، شخصيت يا نويسنده بيان شـده و دربرگيرنـد  

)Adam & PetitJean, 1989: 18( .    هـا و برخـي از   اين توصـيف در آثـار روسـو و رمانتيـك
  . شودها مانند بالزاك و فلوبر ديده ميرئاليست

جـا مانـده و در مقابـلِ    رئاليسـم و بعـدها ناتوراليسـم، بـه     از دوره 3توصيف بازنمودي
ايـن اصـطلاح هـم بـه معنـاي      . گرايي دلالت داردگراييِ توصيف عاطفي، بر عينيتذهني

گرايي در متن اسـت و هـم بـه معنـاي تطـابق مـتن بـا        و رد هرگونه ذهنيخنثي بودن 
قرن نوزدهم اسـت، سـعي    4گراييِاين عملكرد توصيفي كه به نوعي دستاورد علم. واقعيت

   .)Ibid: 25(دارد حقيقت اشيا را كه درون آنها مستتر شده، به نمايش بگذارد 
ر مخالفت با رئاليسم و ناتوراليسـم  از قرن بيستم و د 5)خلاق(در نهايت توصيف مولدّ 

تناع نويسندگان از در قرن بيستم، با ام در واقع. گر به يادگار مانده استنو توصيف جزيي
. توصـيف هسـتيم   ةگونـه، شـاهد تحـول در زمين ـ   دقيق و وسـواس  هايكاربست توصيف

و بعدها با  )Ibid: 62(خورد رئاليسم به چشم ميسو اني از توصيف نخست در بيانيهرويگرد
  . رسدپردازان رمان نو به اوج مينظريه

هايمـان، موضـوعات بسـيار دقيـقِ     چند در كتـاب  هر«: نويسدباره ميدر اين 6گريهرب

را ) موضـوعات (شده داشته باشيم، همواره و در ابتدا، نگاهي هست كه ايـن اشـيا   توصيف
و احساس و شـوري هسـت    كندنها را براي ديگري توجيه ميبيند، تفكري هست كه آمي

                                                 
1. Ornementale 
2. Expressive 
3. Représentative 
4. Positivisme 
5. Productive 
6. Robbe-Grillet 
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حـواس  (هاي ما خارج از احساسات انساني ريزد؛ زيرا موضوعات رمانكه آنها را به هم مي
فكرمـان را بـه    ،گونه كه اين موضوعات در هر زمـاني وجود ندارند، همان) واقعي و تخيلي

  ). Adam & PetitJean, 1989: 62( »دارندخود وامي

كـه در  همچنـان  ؛روايت بر توصيف مواجه هستيم ةطدر اين قرن، حتي با واژگونيِ سل
ها از بطـن توصـيفاتي كـه آنهـا را     ، روايت)2مصرف ةنظير زندگي، طريق( 1هاي پرِكرمان

 ايـن مسـئله تـا جـايي ادامـه     . )Adam, 1993: 62(د آي ـكنند، بيرون ميلق و كنترل ميخ
وابسـته،   ةبـرد «بد و ديگـر  يايابد كه با ظهور رمان نو، توصيف از بند روايت رهايي مي مي

  ). Genette, 1969: 57(روايت نيست  »بند مطيع و هميشه در

با توجه به چارچوب محدود مقاله، امكان بررسي انواع مختلف توصيف به صورت كامـل  
كاركردهاي توصيف در چنـد داسـتان    ةپژوهش حاضر، تنها به مطالع رواز اين .نيستميسر 

يفات طولاني اين آثار معمولاً با توص. پردازديستيِ معاصر فارسي ميكوتاه رئاليستي و ناتورال
) خيـالي (سازيِ واقعيت در متني غيـر واقعـي   د كه اغلب براي زمينهشوو دقيق شناخته مي

  :دشوچندين عملكرد از هم متمايز ميدر توصيف رئاليستي، . دآيكار ميه ب
  

  آموزشي - يا فنّي 3كاركرد ماتزيك
ــاركر ــن ك ــهدر اي ــه د، مجموع ــي، تخصصــي و ب ــات نظــري، فنّ ــي  اي از لغ طــور كل

چنـين  . دشـو ن علمي، وارد توصـيفات ادبـي مـي   هاي گوناگوگونه در زمينهالمعارف دائره
. شـوند ساز تحقـق آن مـي  يابند و زمينهلغاتي در متن، پيوندي ناگسستني با توصيف مي

پذيرد يا طـي بازديـد و   ام ميانج) كارشناس(اين كار يا از طريق يك شخصيت متخصص 
 & Adam(پـذيرد  ، صـورت مـي  هسـتند ساز اين نوع توصيف فنّـي  هايي كه زمينهملاقات

PetitJean, 1989: 26( .  
  

  ) بازنمودي(يا محاكاتي  4كاركرد ميمزيك

مكـان   ةگيرد و با ارائعهده ميسازيِ داستان را برف نقش چارچوبدر اين مورد، توصي

                                                 
1. Georges Perec 
2. La vie mode d’emploi 
3. Mathésique 
4. Mimésique 
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مستندسـازي مكـان و   « در واقـع . كنـد نماييِ آن كمك مـي عتان، به واقو زمانِ وقوع داس

كند؛ جايي كـه  يات وابسته به محيط داستان، به بازسازيِ واقعيت داستاني كمك مييجز
يابنـد و صـحت و درسـتيِ مـاجراي داسـتاني در      هاي داستان، نمايي واقعي ميشخصيت

  .)95: 1391، و ديگران بصيرزاده( »گرددذهن خواننده تثبيت مي

  
  1شناختيكاركرد سميوزيك يا نشانه

فردي كنجكـاو يـا مطّلـع    «: كنداين كاركرد توصيفي را چنين معرفي مي ،»اميل زولا«

يابـد  كه خود را بيكار مي) نقاش، هنرشناس، جاسوس، تكنيسين، كاوشگر و از اين قبيل(
بنا ) كارش ةراحت در ميانبيرون براي قدم زدن، در انتظار يك قرار ملاقات، در حال است(

، بـه  )شناسـانه، پرحرفـي  فروشي، كنجكاوي، لذت زيبـايي پرتي، فضلحواس(به هر علتي 
براي كسي كـه  ...) و رساني، يادآوري، ثابت كردن چيزهاي پيچيدهاطلاع(منظور توصيف 

فرصـت را غنيمـت    ،)به علت جواني، كمبود دانش و تخصـص (داند آن چيزي نمي ةدربار
گـو يـا   وهـا، گفـت  به بيان ديگر، بنا به هدف خاصِّ توصيف، ميـان شخصـيت  . دشمارمي

   .)Hamon, 1972: 487( »شود تا اين وظيفه را از دوش راوي برداردتعاملي ايجاد مي

شـود، بحـث درج يـا گنجانـدنِ     گونه توصـيف مطـرح مـي   از جمله مسائلي كه در اين
ان بدون توصيف، معنا و مفهوم نخواهد دانيم، داستكه ميچنان. توصيف در داستان است

 نمـاييِ آن كمـك  بخشـيده و بـه واقـع    2انگيـز اي خيـال توصيف به آن جنبـه  زيراداشت، 
توصـيف،   ةروي ـقتي است، زيرا حجم زيـاد و بـي  شناختيِ مواين يك پيوند نشانه. كند مي

آهنـگ  به عبـارت ديگـر، ضـرب   . كشدانگيز بودنِ آن را به چالش ميالسير داستان و خي
. رودشود و اين مسئله گاه تا قطع كاملِ حوادث روايـي نيـز پـيش مـي    رويدادها كند مي

گنجاندن توصـيف  : آورندبراي رفع اين مشكل، نويسندگان رئاليست به دو شگرد روي مي
در ترفنـد اخيـر،   . 4توصيف و نيـز بهانـه يـا توجيـه توصـيف      3در روايت و به نوعي استتار

دهند، مده از نويسنده است، به كنش شخصيت يا راوي نسبت ميتوصيف را كه عملي برآ

                                                 
1. Sémiosique 
2. Hallucinatoire 
3. Camouflage 
4. Justification/motiver 
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اين ترفند به سه شكلِ پربسامد صورت . كنندو بدين ترتيب درنگ توصيفي را توجيه مي
  :)Adam & PetitJean, 1989: 37-41(پذيرد  مي

  
  1توصيف از نوع ديداري

بت به سايرين بهتري نس ةاين نوع توصيف از زبان شخصيتي كه امكان ديد يا مشاهد
نقـاش، خيابـانگرد،   (كاركردش در داستان  ةاين شخصيت كه به واسط. شوددارد، نقل مي

 هـاي خـود  يا از سر كنجكاوي و ناآشنا بـودن بـا مكـان بـه توصـيف ديـده      ...) و جاسوس
مكان مرتفـع،  (پردازد، لازم است در موقعيتي مناسب جهت مشاهده قرار داشته باشد  مي

تنهـا بـه    »منظـر روايـي  «البته لازم به توضيح است كـه  . )Ibid: 41() باز يا محيطي شفاف

 در را نيـز ) شنوايي، لامسه، چشايي و بويـايي (ديداري محدود نشده، ساير حواس ديدگاه 
  . )Lintvelt, 1980: 42(گيرد برمي
  

  2توصيف از نوع گفتاري

ر اسـت،  در اين حالت، شخصيتي كه نسـبت بـه سـايرين از آگـاهي بيشـتري برخـوردا      
قـول  نقـل . ت به آن شـناخت زيـادي ندارنـد   كند كه مخاطبانش نسبموردي را توصيف مي

و  »بيـان كـردن  «، »نشـان دادن «و كاربرد افعالي مثـل  ) شدهروايت(مستقيم يا غير مستقيم 

  .)Adam & PetitJean, 1989: 43(هاي بارزِ اين نوع توصيف هستند از مشخصه »شرح دادن«
  3يتوصيف از نوع كنش

اي از هاي مختلف اشـيا، بـه نمـايش پـاره    در اين مورد، توصيف به جاي معرفيِ جنبه
شده صـورت  توصيف يءروي شپردازد كه در حضور يا غيابِ شخصيتي ديگر، ها ميكنش

مسـتقيم و از   اي غيـر  گونـه  به توصيفگر«در واقع در اينگونه توصيف، . )Ibid: 44(گيرد مي

هـاي داسـتاني، بـه توصـيف شـيء يـا       درپي شخصـيت ها و افعال پيتوصيف نقشخلال 
  .)97: 1391، و ديگران بصيرزاده( »پردازدموضوعي معين مي

امكـان كاربسـت    ةهاي توصيف، اينك بـا هـدف مطالع ـ  ها و نقشپس از معرفيِ جنبه
چنـدين   هـا، بـه بررسـي بازتـاب ايـن كاركردهـا در      هاي توصيفي بر عموم داستاننظريه

                                                 
1. Description de type voir 
2. Description de type Dire 
3. Description de type Faire 
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لازم به توضـيح اسـت كـه بـا توجـه بـه حضـور        . پردازيمداستان كوتاه معاصر فارسي مي
 ــپررنــگ توصــيف در داســتان ــه ارائ ــهة هــاي رئاليســتي و ناتوراليســتي، ب  هــايي ازنمون

  . كنيمهايي كه به اين مكاتب اختصاص دارند، بسنده مي داستان
  

  فارسيهاي رئاليست معاصر توصيف بازنمودي در داستان
رئاليسم در درجـه اول بـه صـورت كشـف و بيـان واقعيتـي       «پردازان، نظريه ةبه عقيد

در ايـن  . كـرد شود كه رمانتيسم يا توجهي به آن نداشت و يا آن را مسـخ مـي  تعريف مي
مگـر بـا كنـار     ،تواند وجـود خـود را توجيـه كنـد    نمي 1اثباتي ةعلم و فلسف ةسلط ،دوران

بـه عبـارت ديگـر،     ).277: 1384سيدحسـيني،  ( »به مشـاهده  گذاشتن وهم و خيال و توسل

از دنيـاي پيرامـون    »آگاهي عينـي و دقيـق  «علم و فناوري در اين دوره باعث رشد  ةسلط

  .)279: همان( گرددمي
حول و دگرگـوني  تأثيرگذار تاريخي، دچار ت ادبيات معاصر فارسي نيز در چندين دوره

نويسـندگان   ويژهبهبرخورد آن با مردم و  ةم و نحوضعف يا قدرت رژي در واقع. شده است
به عنوان مثـال  . شودگيريِ آثار متنوع ادبي منجر ميفكران در هر دوره، به شكلو روشن

اجتمـاعيِ دوران مشـروطه    ةهاي فارسي كه همزمـان بـا دوران اوج مبـارز   نخستين رمان
روحيـات و آمـال   «رسـيم  و ت »اوضاع اجتماعي ةگزارش صادقان«گيرند، در جهت شكل مي

  . )25: 1369عابديني، مير(كوشند مي »هاي اجتماعي مورد نظرگروه

گردد هاي اجتماعي، نگارش داستان كوتاه نيز در ايران آغاز ميهمزمان با اولين رمان
در «از ميـان آثـار تأثيرگـذار ايـن دوره كـه      . هاستمايههمان درون ةكه تقريباً دربردارند

 ةاز سـويي نتيج ـ ] و[آينـد  فرهنگـي دوران پديـد مـي    - يات اجتمـاعي پاسخ بـه مقتض ـ 
توان بـه  ، مي»هاي ادبي بعديگشاي نوجويياند و از جهتي راههاي ادبي مشروطه كوشش

به دنبـال ايـن   . )45: همان(زاده اشاره كرد علي جمالمحمد) 1300( »يكي بود يكي نبود«

ر رئاليسـم در ادبيـات داسـتانيِ معاص ـ    ها و سپس در پيِ سرنگوني رژيم رضاشـاه، جنبش
پس از سرنگوني حكومت رضاشاهي و به دنبال رهايي از  در واقع. آيدفارسي به وجود مي

يابـد و ادبيـات   اجتماعي گسترش مي يأس، ركود و سرخوردگي، تحرك مردمي و مبارزه
                                                 
1. positivisme 
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هاي  ميدان فعاليتبا آمدن مردم به «به بيان ديگر در اين دوره، . يابدگرايانه رونق ميواقع

قبل از تن ادبيات و تـلاش   ةكوشد با تكاندن رخوت دهاجتماعي، گرايش جديد ادبي مي
 »گرايـي را در ادبيـات ايـران تثبيـت كنـد     ها و آرزوهاي مردم، واقـع براي نشان دادنِ رنج

   .)85: 1369عابديني، مير(
  

  گراي فارسيآغازي بر ادبيات واقع ،»يكي بود يكي نبود«
لينهنخستين داستان اين مجموعه كه جزءبار به جاي اي كوتاه فارسي است، براي او

كنـد و  ت جامعه نظر مـي فرودس ةهاي طبقپرداختن به زندگي قشرهاي مرفه، به واقعيت
زاده با انتشـار ايـن اثـر، جمـال    . گرددهاي اجتماعيِ اوليه متمايز مياز رمان بدين ترتيب

گرايـي در نثـر معاصـر فارسـي     سـبك واقـع  روان از پيش به عنوان يكي) 1376-1274(
  . )90: 1386ميرعابديني، (شود شناخته مي

هـاي داسـتاني چنـان غنـي،     شخصيت دربارة ويژهتوصيفات رئاليستي، به به طور كلي
اغلب در اينگونه . آوردزنده و پوياست كه به مدد آنها، شخصيت نوعي هويت به دست مي

خـو و حتـي   وانگر خلـق بيها، ي ظاهريِ شخصيتهاها و ويژگيتوصيفات، حركات، ژست
هـاي ايرانـي و همچنـين در    هاي دقيقي در رمانچنين توصيف. اجتماعي آنهاست ةطبق

  : خوردزاده به چشم ميآثار جمال
اندام، بلندقـد،  االله جواني بود بيست و دو ساله، خوشگل، خوشحبيب«

فهـم،  ، كنايـه شـناس خو، متلكگو، خوشچهارشانه، خرم و خندان، خوش
اهـل   ةكار و ديگـر طـرف محبـت و اعتمـاد هم ـ    مشتي، خونگرم، زورخانه

تر و معلوم بود كه شـيرش  ملاير، چون كه سيرتش از صورتش هم آراسته
بـا وجـود جـواني بـا پشـتكار و كاسـب و       . پاك و گوهرش تابنـاك اسـت  

 االله كه ديگـر در تمـام ملايـر و اطـراف    سر قليان حبيب[...] خداترس بود 
مشهور بود و كار به جايي رسيده بود كه محتـرمين نمـره اول شـهر هـم     

االله حبيـب ) مشـهدي (گاهي محض چشيدن چاي و كشيدن قليان مشتي 
 هـا كـه  دادنـد و تعريـف  هـا كـه نمـي    آمدند و چه انعـام او مي ةخانبه قهوه

  . )65-64: 1370زاده، جمال( »كردند نمي
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سـاخت و پرداخـت و خوانـا بـودنِ يـك       هامون، توصـيف بايـد در خـدمت    ةبه عقيد
1خصــلت«

ــي در خــدمت برجســته  » ــه طــور كل ــا ب ســازيِ مجموعــه ، يــك شخصــيت ي

هـاي ملموسـي   در مثال حاضر، توصيف. )Hamon, 1993: 23(هاي داستان باشد  شخصيت
زيـرا ابتـدا بـه معرفـي      ؛دهـد، از نـوع رئاليسـتي اسـت    كه نويسنده از شخصيت ارائه مي

هاي وي هاي رواني و خصلتپردازد و سپس خواننده را با ويژگيميها تصويري شخصيت
   .سازدآشنا مي

، خواننـده را در  »يكـي بـود يكـي نبـود    « ةاز مجموع ـ »فارسي شكر است«آغاز داستان 

پـردازي مكـان   به عبـارت ديگـر، صـحنه   . دهدمكاني مشخصي قرار مي -چارچوب زماني
اي وضعيت خيـال و  از واقعيت است و به گونه ت و القاي تجسم عينييبتث ةلازم« ،روايت

  : و اينك شروع داستان. )Ibid: 53( »سازدتوهمِ حقيقت موضوعات تصويري را تثبيت مي

پـس از  . سـوزانند تر و خشك را مثل ايران با هم نمي ،هيچ جاي دنيا«

كشـتي بـه    ةجگري هنوز چشمم از بالاي صفحدري و خونهپنج سال درب
هـاي انزلـي بـه گوشـم     بـان اده بود كه آواز گيلكيِ كرجيخاك ايران نيفت

  . )22: 1370زاده، جمال( »رسيد

) ديـداري و شـنيداري  (در مثال اخير، خواننده نخست شاهد استفاده از افعال حسـي  
) Barthes, 1968: 88( 3هـا بـه تـأثير واقعـي    بـان كرجـي  2سپس از طريق آواز و زبانِ ،بوده

اين تـأثير   در واقع. يابددر فضايي واقعي مياين طريق، خود را از  زيرا ؛گرددرهنمون مي
د، كن ـگذاري كفايت مـي نها به يك ناممحدود كه ت هاياي از توصيفواقعي از طريق پاره

، با درج نام اشـيا، غـذاها، حركـات، نـوع     4گر بر واقعيتاين عناصر دلالت. شودمربوط مي
 Adam(گردنـد  تخيل در دنياي واقعي مي پوشش و زبان يك منطقه، باعث ريشه دواندنِ

& PetitJean, 1989: 36( .گيـريِ مكـان  كاركرد محاكاتيِ توصيف باعث شـكل  همچنين - 
   .گرددنماييِ آن ميزمانِ داستان و واقع

كـه بـا توسـل بـه كـاركرد       »دوستي خاله خرسه«همچنين در اين توصيف از داستان 

                                                 
1. Caractère 
2. Langage 
3. Effet de réel 
4. Connotateurs du réel 



   99 / توصيف در چند داستان كوتاه معاصر فارسي كاركرد

دهـد، شـاهد   زمانيِ مشخصي نيـز جـاي مـي    - يمحاكاتي، خواننده را در چارچوب مكان
  : توصيف از نوع ديداري نيز هستيم

هاي تـاريخي بـود و بـرف و    زمستان اين سال هم ديگر از آن زمستان«

 ةهـاي پنب ـ هاي پيشكوه لرستان از دور مثل خرمنكوه. كرد يخ قيامت مي
 ،شـد تك گـاهي ديـده مـي   ها كه تكآمد و درخت شده به نظر ميحلاجي

بـه سرشـان ريختـه    ل اين بود كه كف كرده باشند و يا اينكـه پشـمك   مث
حيوان  ةشد كه بر لاشهاي كلاغ گرسنه ديده ميگاه دستهگاه. [...] باشند

ت و مشـغول كنـدن پوس ـ   ،اي افتاده و با حرص و ولع تمـام شدهتازه سقط
  .)66: 1370زاده، جمال( »[...]گوشت از استخوان بودند 

بـه خلـق    »هاي پيشكوه لرستانكوه«و  »زمستان«يم، كاربرد واژگاني مانند بينميكه چنان 

و  »آمـد به نظر مـي «كنند و همچنين افعالي نظير نمايي از داستان كمك ميمكان واقع -  زمان

  .گنجانند هاي او را در روايت ميتوصيف ديداري را رقم زده و ديده ،»شدديده مي«

اي از توصيف از نوع گفتاري، به ايـن توصـيف از   ونههمچنين به منظور نشان دادنِ نم
  : كنيمزاده اشاره ميجمال

هـاي بـرادر   رسـيدگي بـه امـور بچـه     ،االله به كنگاورسبب سفر حبيب«

هـا  گفتند در جنگ بـا روس ارشدش بود كه در ژاندارمريِ داخل بود و مي
دانـد  مـي  خدا. [...] رشادت بسيار نموده و تير خورده و زير برف مانده بود

قـدر اسـت   همـين  .االله هم در كنگاور در جايي گرو بود يا نهكه دل حبيب
 هـا نقـل  مردم از نامزديِ وي با خواهر يكي از دوسـتان قـديمش حكايـت   

  . )66-65 :مانه( »كردند مي

، از طريـق  »كردنـد نقل مـي «و  »گفتندمي«در اين مثال، كاربرد افعال استمراري مانند 

در واقـع در ايـن كـاركرد    . نـد كه نوعي متن توصـيفي را روايـت مـي   ل مستقيم، بقونقل
هـا، از درنـگ   مـه بـين شخصـيت   گـو و مكال وقـول، گفـت  توصيفي، توصيف از طريق نقل

   .كاهدمدت روايت ميطولاني
توان به اين قسمت و سرانجام به عنوان مثالي از گنجانده شدن توصيف در روايت مي
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  : اشاره كرد »د يكي نبوديكي بو«از كتاب 

كـوبي در  خـون ماننـد دنـگ بـرنج    . حالم سخت پريشان و درهم بـود «

بـيخ خـرم را گرفتـه و     ،بغـض . ام نزديك بـود بتركـد  كله. زدام ميشقيقه
بـام  خود پلكان را گرفته و رفتم روي پشتاز خود بي. شدمداشتم خفه مي

اي بـر رفـه   ،گـاور بـود  گاه كناي كه مشرف بر ميدانخانه و در گوشهگاري
ابرها . از شب يك دو سه ساعتي گذشته بود. تكيه داده و اشكم جاري شد

گلزار ستارگان دوار  از ساحت آسمان برطرف شده و ماه گرد عذار بر طرف
 »[...]خـود از خـاور بـاختر رهسـپار بـود       ةوقار هزار بار هزارسالبا رفتار پر

  .)75-74: 1370زاده، جمال(
كنش روايـي   بام، به نوعيشتتن راوي از پله و رفتن وي روي پدر اين نمونه، بالا رف 

تـرين افعـال   همچنـين مناسـب  . داستان است كه در چارچوب توصيفي قرار گرفته است
زماني از جهان به دسـت   توصيفي، حال و ماضي استمراري هستند، زيرا نوعي تصوير غير

، »درهـم بـود  «اربرد افعـالي نظيـر   در اين مثال، ك ـ. )85: 1391، و ديگران بصيرزاده(دهند مي

و افعـال   »جاري شد«، »رفتم«انگر توصيف هستند و افعالي نظير بي... و »شدممي«، »زدمي«

كنند و كه به ماضي ساده بيان شده، به پيشبرد داستان كمك مي... و »تكيه دادم«ضمنيِ 

واننده با موقعيت در اين مثال، خ. باشندروايت مي ةدهندجزء افعال كنشي هستند، نشان
، نيـز  »گـاه كنگـاور بـود   اي كه مشرف بر ميـدان خانه و در گوشهبام گاريپشت«راوي كه 

  .شودآشنا مي
  

   رئاليسم تا رئاليسمصادق هدايت، از سو
اي از آثـارش  نويسندگاني است كه در پاره نيز از جمله) 1281-1130(هدايت صادق 

هـا و  بـراي ترسـيم واقعيـت   «ايت نـاگزير اسـت   هـد . پردازدبه انعكاس واقعيات دوران مي

 هـاي هـاي داسـتان  تـر از حـوادث و تيـپ   تـر و پيچيـده  هايي كه بسـيار كامـل  شخصيت
خـوانيِ  هـم . )57: 1369عابديني، مير( »تر به كار گيرداند، زباني هموارتر و پيچيده زاده جمال

 ـ   آثار هدايت با وقايع اجتماعيِ هـم  تناقضـات درونـي    ةعصـر خـويش و نمـايش هنرمندان
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 ةگـرا بـودنِ ايـن نويسـند    هاي كوتاه وي، از ديگر دلايلِ واقعزندگيِ اجتماعي در داستان
هـاي اجتمـاعي كـه بـه     در مقايسه با نخستين رمـان . )62: 1369عابديني، مير(معاصر است 

هاي تحقيرشـده و  توصيف انسان«كنند، توصيف اوضاعِ طبقات بالادست جامعه بسنده مي

هدايت از زندگيِ  هايتوصيف. )60: همان(د اي دارههدايت جايگاه ويژدر آثار  »خوردهترس

 ـ  شود كه داستانمردم فرودست و عامه، باعث مي رو هنويسيِ فارسي عميقاً بـا واقعيـت روب
  : هاي سبك هدايت استدقيق و كاملِ رئاليستي، از ويژگي هايتوصيف. )همان(شود 

زد، دهـانم بـدمزه اسـت،    ريهايم اشك ميرود، از چشمنفسم پس مي«

خورد، قلبم گرفته، تنم خسته، كوفتـه، شـل، بـدون اراده در     سرم گيج مي
رختخـواب  . بازوهايم از سوزن انژكسيون سـوراخ اسـت  . امرختخواب افتاده

بـه سـاعتي كـه روي ميـز كوچـك بغـل        .دهـد بوي عرق و بوي تـب مـي  
سـقف  . سـت ساعت ده روز يكشنبه ا .كنمرختخوابم گذاشته شده نگاه مي

. كـنم  دور اتاق را نگاه مـي  .نگرم كه چراغ برق ميان آن آويختهاتاق را مي
   ).43 :1372هدايت، ( »سرخ و پشت گلي دارد ةگل و بت ،كاغذ ديوار

 -  يات حالات راوي، خواننـده را در جريـان مكـان   يتوصيف، علاوه بر تبيين روشنِ جز اين
در كنـارِ   در واقـع . يابـد يـا محاكـاتي مـي    زمانِ وقوع داسـتان گذاشـته، كـاركردي ميمزيـك    

كاغـذ  «و  »چـراغ بـرق  «، »سقف اتـاق «نظير  هااي از توصيفتوصيفات مربوط به شخصيت، پاره

همچنين در اين مثال، از خلال كاربرد افعالي همچـون  . دآفرين، چارچوب داستان را مي»ديوار

  .ديداري نيز هستيم شاهد استفاده از توصيف از نوع »نگرممي«و  »كنمنگاه مي«

زمـانِ   -نيز خواننده فوراً خود را در مكان »زني كه مردش را گم كرد«در آغاز داستان  

  : يابدوقوع حوادث مي
سـرخي بـه شـوفر    كوتاه صـورت آژان قـد  ،صبح زود در ايستگاه قلهك«

هـدايت،  ( »[...]زن بچـه بغلـي را نشـان داد     ،اتومبيلي كه آنجا ايستاده بود

1372 :221( .  
خـورد و بـه تثبيـت دنيـاي     هاي هدايت به چشم ميكاركرد محاكاتي در بيشتر داستان

 هـايي هـا را بـا توصـيف   هـدايت اغلـب داسـتان    همچنين. كندنما كمك مييا واقع گراواقع
داسـتان، نقـش    ةد و در ادامدهاصلي رخدادها را تشكيل مي ةكند كه صحن گيرنده آغاز مي
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داسـتان بـا    در ايـن مـورد نيـز   . كندداستان و ماجراها ايفا مي وندگيري و رمهمي در شكل
يعني بخشي كه شخصيت  ؛شود كه مربوط به بخش دوم داستان استهايي شروع ميگزاره

شروع داستان با اين سكانس، با توجه به عنـوان  «. اصلي داستان، شوهرش را گم كرده است

  .)162: 1389، و ديگران رساپا( »كندمند جلوه ميداستان، بيشتر هنري و نظام

) آموزشـي  - فنـي (اي از كاركرد ماتزيـك  به نمونه »پرستآتش« همچنين در داستان

  : پردازدگر نيز ميسازيِ مكان مورد نظرِ شخص توصيفخوريم كه به برجستهبرمي
كردم، يـك  وقتي كه در جنوب ايران بودم و در پرسپوليس كاوش مي«

آنجـا   .ن تنها رفته بـودم در نقـش رسـتم   م .شب رفيقم كست ناخوش بود
به نظـرم عكسـش را ديـده     .اندنقش پادشاهان قديم ايران را در كوه كنده

 بـالاي آن عكـس   .مانند در كوه كنده شـده باشي؟ يك چيزي است صليب
دست راست را به سوي آتـش بلنـد   ، شاه است كه جلوي آتشكده ايستاده

پـايين آن بـه شـكل    . باشـد ها مـي نبالاي آتشكده اَهورامزدا خداي آ .كرده
. سنگي قرار گرفتـه  ةايوان در سنگ تراشيده شده و قبر پادشاه ميان دخم

بزرگ  ةها آتشكدروي آنروبه .شودها چند تا در آنجا ديده مياز اين دخمه
  . )70: 1372هدايت، ( »نامندزردشت مي ةاست كه كعب

 ـ(شناس در اين مورد، توصيف از زبان يك ايران بيـان شـده كـه اطلاعـاتش     ) دنفلان
ها و حتي از مخاطبانش نيز بيشتر اسـت و در واقـع   ايران باستان از ساير شخصيت دربارة

 & Adam(ها را براي سايرين توصيف كنـد  يابد كه آنز اين بناها امكان ميبه لطف ديدار ا

PetitJean, 1989: 27-28( .  
 بـه عـلاوه در ايـن مـورد    . برده ميبر اين اساس، اين مثال از توصيف ديداري نيز بهر

اي از به عبارت ديگر، كاربرد پـاره . نيز هستيم 1گرشاهد بردارسازيِ مكاني توسط توصيف
. دكن ـكمـك مـي   2قيدها يا عبارات به ورود مكان در متن يا تعيين چارچوب مكاني مـتن 

 5ديـك ، نمـاي نز )بـالا، پـايين  ( 4، منظـر عمـودي  )چپ، راست( 3براي مثال منظر جانبي

                                                 
1. Vectorisation de l’espace par rapport au descripteur 
2. Plans de texte 
3. Perspective latérale 
4. Perspective verticale 
5. Perspective en approche 
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هـاي   روش از جمله 2و زمانمنديِ ساختگي) رو، در افقهروب( 1، نماي دور)روهدوردست، روب(
   .)PetitJean, 1989: 51( درو به شمار مي 3متعدد براي تدوين نوشتاريِ مكان توصيف

، »جلـوي آتشـكده  «، »بـالاي آن «، »جنـوب ايـران  «شده نيز عباراتي نظيـر  ياددر نمونه 

بـه آفـرينش مختصـاتي دقيـق از مكـان       »هـا روي آنروبـه « و »پايين آن«، »بالاي آتشكده«

همچنـين از ميـان   . دشـو  نماييِ داسـتان مـي  توصيفي كمك كرده و در نتيجه باعث واقع
توان بـه توصـيف از نـوع    د، ميكننجاندن توصيف در روايت كمك ميترفندهايي كه به گ
  :ديداري اشاره كرد

ديگر روي شـاخه  آن دو مـرغ سـياه كـه جلـوي يك ـ     ةفاصله به فاصـل «

ها تكش را باز كرده مثـل ايـن اسـت كـه بـا ديگـري       يكي از آن اند،نشسته
دانم چرا از هر طـرف  كند، نمياين نقش مرا از جا درمي. كندگو ميوگفت

ريشم را كـه   .گذردده دقيقه نمي[...]. زنم جلوي چشمم استكه غلت مي
آينه كه نگـاه كـردم    آمدم در رختخواب افتادم، در. بلند شده بود تراشيدم

  . )43: 1372هدايت، ( »امديدم خيلي تكيده و لاغر شده

و  »نگـاه كـردم  «، »جلوي چشـمم اسـت  «اين توصيف علاوه بر استفاده از افعالي مانند 

، »كنـد گـو مـي  وگفـت «كه بر توصيف ديداري دلالت دارند، با كاربرد فعلي نظيـر   »ديدم«

: اي از توصـيف كنشـي  همچنـين نمونـه  . آيداي از توصيف گفتاري نيز به شمار مينمونه
هـا  سه خانمي كه براي خاطر گورست و همكارانش به برم دلك آمده بودند، زير درخـت «

چيده بودنـد و   ،ها تهيه كرده بودنته، مزه و مشروبي كه قاسم براي آكنار آب فرش انداخ
 ،ها دراز كشـيده يكي از آن. درختي نشسته بود ةيد روي كندخورش. شان گرم شده بودكله

 ها گرم صحبت بود، بـا دلواپسـي  كرد و ديگري كه با ساززناشعاري با خودش زمزمه مي
  . )341-340: همان( »كرددرپي به ساعت مچي خودش نگاه مي پي

كـرده   تهيـه «و  »چيده بودند«، »فرش انداخته«در اين توصيف نيز كاربرد افعالي نظير 

، بـر توصـيف   »كـرد زمزمـه مـي  ... اشـعاري «بر توصيف كنشي، حضور افعالي ماننـد  ، »بود

                                                 
1. Perspective en recul 
2. Temporalisation factice 
3. Textualisation de l’espace décrit 
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   .د، بر توصيف ديداري دلالت دار»كردنگاه مي«گفتاري و افعالي مانند 

هاي روايي مستتر شده و از ورود داستان به حالت هدايت در بخش هاياغلب توصيف
  : به عنوان مثال. دكنميمدت جلوگيري توصيف طولاني تعليق، يعني
ــرد « ــت ك ــل ايس ــاهي اتومبي ــم .در ش ــوا ك ــي ه ــك م ــم تاري ــدك  .ش

رفت مردم سـبزه، مردهـايي كـه قبـاي آبـي،      ساز، آمدوهاي تازه ساختمان
دو نفـر از  . ببـو بودنـد  گيوه و تنبان آبي پوشيده بودند، درست شـبيه گـل  

. ل به راه افتـاد دوباره اتومبي. مسافران آنجا پياده شدند و قدري جا باز شد
كلاه آرامش و خوشي مرمـوزي  زرين. هوا نمناك، گرفته و تاريك شده بود

مثل خوشي كسي كه بدون پول، بـدون اميـد و    ؛كرددر خودش حس مي
  . )238: 1372هدايت، ( »رودكش در يك شهر غريب ميبدون آتيه لنجاره

، »پيـاده شـدند  «، »ايست كرد«در اين مثال، كاربرد افعال به صورت ماضي ساده مانند 

برد و افعال اسـتمراري و توصـيفي نظيـر    سير روايي حوادث را پيش مي... و »به راه افتاد«

ا در ايـن سـير   كـاركرد توصـيفي ر  ، »كـرد حس مي«و  »تاريك شده بود«، »شدتاريك مي«

  : اي ديگرهمچنين در نمونه. دسازروايي مستتر مي
كرديم، از دور بـا حركـت   ميزاتاقمان را كه با ةاز آن روز به بعد پنجر«

شـد بـه   ولي هميشه منجر مي. زديمدست و به علم اشاره با هم حرف مي
اينكه برويم در باغ لوگزامبورگ با هم ملاقات بكنيم و بعـد بـه سـينما يـا     

هـا را  ولـي اخـلاق بچـه    ،حرف بـود او خيلي كم[...].  تئاتر و يا كافه برويم
دو ماه بود كـه بـا   . كرد در مياز جا بهسمج و لجباز بود، گاهي مرا : داشت

يك روز قرار گذاشتيم كه شب را برويم به تماشـاي  . هم رفيق شده بوديم
لباس آبـي نـوش را پوشـيده     ،در اين شب اودت. »نويي«بازار جشن جمعه

  . )150: مانه( »آمدتر از هميشه به نظر ميبود و خوشحال

در «و  »دو مـاه بـود  «، »بعد«، »از دور«، »آنجا«ي مانند شده، كاربرد كلماتياد ةدر دو نمون

به عبارت ديگـر، ايـن قيـود بـا     . دتواند به ورود توصيف در روايت كمك كنمي »اين شب

شده در سطوح زماني و مكاني و نيـز بـا اسـتفاده از    كمك به حضور عناصر شيء توصيف
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بخـش توصـيفي جلـوگيري     مدت مـتن در از توقف طولاني ،چنينياين 1هاييدهندهنظام
هـا، امكـان پيشـبرد مجموعـه توصـيف افعـال و       دهنـده اين مجموعه از سازمان« .كندمي

سازند و به روشي سطحي، نظمي زمانمند هاي شيء توصيفي ساختگي را ميسر ميكنش
   .)97: 1391، و ديگران بصيرزاده( »دهندبه متن مي

  

  گراييِ انتقاديبزرگ علوي، واقعيت
هاي اجتمـاعيِ بخشـي از تـاريخ معاصـر     ز جمله نويسندگاني است كه واقعيتعلوي ا

وي در تمـاميِ آثـارش بـه انعكـاس واقعيـت      . دهـد هايش قرار ميداستانة ايران را زمين
 ةنيز بر اسـاس تحـولات يـك خـانواد    ) 1357( »هاسالاري« ةمجموع. )1(پردازدميموجود 

در رمـان   .)198: 1386ميرعابـديني،  (سـت  شمسي نوشته شده ا 1300هاي اشرافي در سال
  : دقيق و جزيي هستيم هاينيز شاهد حضور مستمر توصيف »هاسالاري«

قدي بـا قـاب آب طـلا و در     ةخانه، روي سر بخاري، يك آيندر سفره«

سمت راست، به ديوار، يك عكـس حضـرت اميرالمـؤمنين زينـت اتـاق را      
ي و عطـر منيـژه خـانم و    چين و خورش قرمه سبزبوي ته. دادتشكيل مي

خـورد، فضـا را   قطره پيش از غذا مـي دواهاي جورواجور سالاريان كه قطره
  . )78 :1357علوي، ( »پر كرده بود

قـدي بـا آب    ةآين ـ«حضـور   زيراكند، نماييِ داستان كمك ميچنين توصيفي به واقع

واقعـي را   هـا بـوده و اثـر   اي زينـت اتـاق  در دوره »عكس حضـرت اميرالمـؤمنين  «يا  »طلا

كند و كـاركردي  زمانِ وقوع داستان را مشخص مي -شروع رمان، مكان. كندتر ميپررنگ
  : يابدمحاكاتي مي
 »[...]بابا دم در روي سكوي خانه نشسته بود . روزهاي اول خرداد بود«

  . )5 :همان(
هايي كه به نـوعي آگـاهيِ بيشـتري از    در طول داستان، علوي با وارد كردنِ شخصيت

ها دارند و نيز با توسل به كاركرد آموزشي، به شرح نامحسـوس و  وضاع ايران در آن سالا

                                                 
1. Organisateurs 
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  : پردازدعصر خود ميتاريخيِ هم ضمنيِ واقعيات سياسي، اجتماعي و
هـا  وچند ساله كـه زيردسـت سـوئدي   نايب ژاندارمري جواني بود بيست«

ها و محتكرين را بـا  اين سالار ةهم. ها بد بودذاتاً با انگليس. تربيت شده بود
. انـد قافلـه شريك دزد و رفيق . شان همدست هستندهمه. رانديك چوب مي

كنـد  نميتهران، درِ انبارهاي خود را باز شاه هم درخبر داشت كه خود احمد
آيـد؟  تازه چه كـاري از او برمـي  . فروشد و گندم را به قيمت خون پدرش مي

شـان  سييكنند و رو كمر جان مي ان در كوهشمگر چند تا ژاندارم دارد؟ همه
او آدم نداشت كسي را بگيرد و به . ها را از چه راهي برساندآن ةداند آذوقنمي

  . )63- 62: 1357علوي، ( »ميرغضبي هم نياموخته. دار آويزد

هـا در تربيـت   در اين قسمت، آگاهيِ راوي از مسـائلي نظيـر دسـت داشـتن خـارجي     
م توسـط محتكـرين و حتـي شـخص شـاه و      نشانده، احتكار مايحتاج مردنيروهاي دست

از ميـان  . داردهـاي ايـران در آن دوره برمـي   دست، پـرده از راز آشـفتگي  مضاميني از اين
 بـرد، مواردي كه در آن، توصيف در روايت گنجانـده شـده و سـير داسـتان را پـيش مـي      

  : توان به اين نمونه اشاره كرد مي
. شـد ضطرب افزوده مـي مردم تماشاچي و م ةدقيقه به دقيقه بر شمار«

زودي غلـه بـه نـانوا    آمـده و بـه   از تهـران  شنيدند كه حاكمگرسنگان مي
خبر مثل بـرق  . جماعت خواهد داد و نان ارزان و نعمت فراوان خواهد شد

آن بـه آن  . دادندم ميغلامانِ تلگرافخانه مژده به مرد. در شهر پراكنده شد
  . )66: مانه( »شدافزاتر ميهمهمه، خطر

در ... و »شـنيدند مـي «، »شـد افزوده مـي «در اين دو نمونه، كاربرد افعال استمراري مانند 

  .است در پيشبرد رواييِ داستان مؤثر »پراكنده شد«د و افعالي نظير توصيف صحنه نقش دار

توان بـه  د، ميپردازها در متن ميسازيِ توصيفمواردي كه به توجيه و پوشيده ةدربار
  : يف از نوع ديداري اشاره كردمثالي از توص
مسـتر   گيري، از جمله شهرت ورودمهم در روزهاي قبل از رأي ةواقع«

 اهـل بخيـه   ةامـا هم ـ . كـس او را نديـده بـود   هـيچ . گاردنر به بروجرد بود
سـالارفش يقـين   . دانستند كه به شهر آمده و اين و آن را ديـده اسـت   مي
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اي رنـگ در  كـلاه قهـوه   هـاي زاغ او را زيـر  داشت كـه در تـاريكي، چشـم   
  . )117-116: 1357علوي، ( »اي ديده استدرشكه

در «و عبـاراتي نظيـر    »ديـده اسـت  «، »نديده بود«در اين مثال، حضور افعالي همچون 

همچنـين دخالـت حـواس    . دبر توصيف ديداري دلالـت دار  »هاي زاغ اوچشم«و  »تاريكي

  : ديگر در توصيفات
آمـد  گوشي گاهي به اتاق ميتنها كسي كه در ضمن اين صحبت تنگ«

اگر چشمش سـو نداشـت   . آورد، بابا بودو چاي و قليانِ پس از ناهار را مي
كه آقاجان و ارباب را ببيند، اما گوشش تيز بود و اين را شـنيد كـه بـرادر    

از برگشـتن بـه    ،شـنويد اگر حرف مرا مي«: تر به آقاجان توصيه كردبزرگ

شـغل  . كـنم ما را در تهران درست ميمن كار ش. نظر كنيدانگلستان صرف
شنود كـه  توانست در اتاق بماند و ببابا نمي. »امخوبي برايتان در نظر گرفته

  . )119-118: مانه( »ها چه رد و بدل شدميان آن

بر توصيف ديـداري و   »ببيند«و  »چشمش سو نداشت«در مثال اخير، عباراتي همچون 

يف بر دخالت حس شـنيداري در توص ـ  »بشنود«و  »نيدش«، »گوشش تيز بود«افعالي نظير 

، »گشـود لـب نمـي  «همچنين در مثال بعدي، با توجه به حضور افعالي ماننـد  . ددلالت دار

اي از توصيف گفتـاري  ، نمونه»آوردسخن به ميان مي«و  »دادتذكر مي«، »كردصحبت مي«

  :يابيممي
خواسـت  نمـي  جا خبـر نداشـت و  از هيچ. گشودآقاي اهميت لب نمي«

بازرگانـان از   ةاينجا در حـوز . شب جلسه بود و روز جلسه. اي كشف كندتازه
لـزوم تأسـيس بانـك     ،در محفل مالكين. كرداحتياجات بروجرد صحبت مي

در مجلس اهل اداره، مبارزه با فسـاد و  . داد كشاورزي را در بروجرد تذكر مي
ــوه ــي  رش ــروري م ــي را ض ــتگاه دولت ــواري در دس ــت وخ ــور  دانس در حض
بـافي   قالي هاي برق، كشتارگاه، وضع كارگاه ةسازي، كارخانكاران از راه كاسب

   .)117: همان( »آوردهاي مردم سخن به ميان ميو ديگر گرفتاري
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پردازي رئاليستي چنـان قـوي، دقيـق و روشـن اسـت كـه       كه گفتيم، شخصيتچنان
 ـ. نمايانـد اهري شخصيت، باطن او را مـي هاي ظويژگي  هـاي اي ديگـر از توصـيف  ارهدر پ

زنـدگي   ةدهندنشان وريم كه در آن، محيط زندگي شخصيتخرئاليستي به مواردي برمي
اهميت اين كاركرد توصيفي كـه مربـوط    در واقع. وخوي شخصيت است و برعكسو خلق

شود، تا آنجاست كـه بـه   شناخته مي 1ايعنوان كاركرد كنايه بابه مكتب رئاليسم است و 
 :Jakobson, 1963(، مشخصه جريان ادبيِ رئاليست اسـت  2ياكوبسن، سيطره مجاز اعتقاد

علـوي در توصـيف شخصـيت    . خـورد به چشـم مـي   »هاسالاري«چنين كاركردي در . )62

  : نويسدكرده، ميباز »فتانه ةخان«اي به نام خانه، فاحشه»فتانه«كه با نام مستعار  »زيور«

ايسـتاده   ، زيور چادر به سر، بـا روي بـاز  ينبالاي پله، دم در اتاق نخست«

 ـ«اين دو نفر با خـانم صـاحب   . [...] بود آقـاي  . مهمـي داشـتند   »فتانـه  ةخان

  . )109: 1357علوي، ( »»ايستراستي فتانه«: اهميت زير لبي به همراهش گفت

شـرايط خانـه فتانـه اسـت و     گويـاي اوضـاع و   ) فتانه(هاي زيور در اين نمونه، ويژگي
  .سازدرا نمايان مي) فتانه(شخصيت زيور  ،فتانه ةخان متقابلاً

  

  گرايي محضجلال آل احمد، واقع
هـاي   در داسـتان  ويژهنيز از جمله نويسندگاني است كه به) 1302-1348(آل احمد 

وي در آثارش به بيـان حقـايق و   . كوتاه خود به صورتي آشكار از رئاليسم بهره برده است
عي دوران پرداخته و مشكلاتي همچون فقر و تعصب را كـه  تجزيه و تحليل مسائل اجتما

بخشي از آثـار  . )41: 1386ميرعابـديني،  (گذارد در اعماق جامعه ريشه دوانده، به نمايش مي
هـاي بـر بـاد    اند، بيانگر يأس و آرمـان نوشته شده 1332مرداد  28او كه پس از كودتاي 

كـه  ) 1337(ن مثـال، مـدير مدرسـه    به عنوا. )194: 1369، همان(نسل شكست است  ةرفت
 فكـري اسـت كـه   تـرين داسـتان بلنـد آل احمـد اسـت، سرگذشـت روشـن       شدهتحسين

آخـرين تـوان و اميـد را از او     ،اش نادرست از كار درآمده و كودتـا هاي آرمانيبيني پيش«

اي بـراي  از هـر حادثـه   آل احمـد «گـرا،  در ايـن داسـتان واقـع   . )214: همان( »گرفته است

                                                 
1. Métonymique 
2. Métonymie 
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مـدير   در واقـع . )215: همـان ( »جويـد اي از اجتماع سود مـي ريختگيِ گوشههمويي دربازگ

هاي مختلف زندگي مردم، به واكـاوي واقعيـت آشـكار اجتمـاعيِ     جنبه مدرسه با نمايش
   .پردازدايران مي

  : است هاي رئاليستي در اين داستان فراوانگرا، توصيفهمانند ساير آثار واقع
زد و به راحتي امـر و نهـي   بود كه بلند حرف ميناظم جوان رشيدي «

كرد و بيا برويي داشت و با شاگردهاي درشت، روي هم ريخته بود كـه  مي
دادند و پيدا بود كه به سرِ خَر احتياجي ندارد خودشان ترتيب كارها را مي

معلـم كـلاس چهـار    . تواند گليم مدرسه را از آب بكشـد مدير هم ميو بي
تويِ دفتر اولين چيزي بـود كـه   . دو تايِ يك آدم حسابي .خيلي گنُده بود

كني مـدير  هايي كه اگر توي كوچه ببيني، خيال مياز آن. آمدبه چشم مي
  . )15: 1384آل احمد، ( »كل است

تصويري دقيـق و نزديـك بـه واقـع از      ةها، نويسنده به ارائدر واقع در اينگونه توصيف
كـنش  « ،چنينـي جـا كـه در توصـيفات ايـن    از آن. يابـد شخصيت مـورد نظـر دسـت مـي    

 ةتواننـد نماينـد  هـا مـي  اني و مكاني مشخصـي اسـت و غالـب آن   ها در مقطع زم شخصيت
 ـاحمد رنگ و بويي رئاليستي مـي هاي آل ، داستان»گروهي از مردم باشند و  بصـيري (د ياب

  .)153: 1393، ديگران
، »بيـا برويـي داشـت   «ه مانند هايي، استفاده از واژگان و عبارات عامياندر چنين نمونه 

بر تأثير واقعـي  ، »به سرِ خَر احتياجي ندارد«و  »با شاگردهاي درشت، روي هم ريخته بود«

  : خوانيمهمچنين در جاي ديگر مي. دداستان دلالت دار
 ريشـي و سـر  بـا تـه  . سـوخته اي بـود، سـياه  معلم كـلاس اول باريكـه  «

 هـاي دم يه ميرزابنـويس شـب . كـراوات بسـته، بـي   ةاي و يخ ـكـرده  ماشين
شـد   مـي . ساكت بود و حق هم داشـت . نمودحتي نوكرباب مي. خانه پست

ت حـرف زدن دارد و  ئحدس زد كه چنين آدمي، فقط سر كلاس اول، جر
احمـد،  آل ( »هـا آي باكلاه و صاد وسـط و از ايـن حـرف    ةآن هم فقط دربار

1384 :17-16( .  
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كـه  چنان .قانِ دوران پس از كودتا نيز باشدانگر ترس و خفبيتواند چنين توصيفي مي
د كـه توصـيفي   پيونـد دث در يـك مدرسـه بـه وقـوع مـي     آيد، حوااز عنوان داستان برمي

  : كندبازنمودي، مختصات آن را تبيين مي
كـوه تنهـا افتـاده بـود و      ةمدرسه دوطبقه بود و نوسـاز بـود و در دامن ـ  «

آب و آباداني و آن درندشت و بي. اطراف مدرسه بيابان بود[...]. رو بود آفتاب
اي كه از سرِ ديـوار گلـي يـك    هايِ درهم فرورفتهته رو به شمال، رديف كاج

  . )11: 1384احمد، آل ( »اي زده بوددراز و تيره ةروي آسمان لك ،باغ پيدا بود

توان به اين مـورد اشـاره   هايي كه در آن توصيف در روايت گنجانده شده، مي از نمونه
  : كرد

انجمن بـود، درسـت مثـل مدرسـه،      اي كه محل جلسه آن شبِخانه«

بيابـان   ةراست از وسـط سـين  افتاده و تنها بود و هر چهار ديوارش يكدور
در بـزرگ آهنـي؛ و وارد كـه    . آفتاب پريده بـود كـه رسـيديم   . درآمده بود

ريختـه  هاي شنبنديكرده؛ و خيابانهاي خزانباغ مشجر و درخت ،شديم
نوكرهاي متعدد و از در رفتيم تـو و  . مانندي وسط آنفرنگيو عمارت كلاه

هـاي  كلاه و باراني را به دستشان سـپرديم و سرسـرا و پلكّـان و مجسـمه    
درِ سالون بـود و   ،به بالا كه رسيديم[...]. سر خورده و چراغ بهگچي اكَليل

 .خوانـد يك حاجي آقا، با تنبان سفيد و خشتك گشُاد، نماز مـي . رفتيم تو
خانه وقتي سر از سجده برداشت، يك قبضه ريشش را هم ديديم و صاحب

  . )46-45: مانه( »غليظ يزدي به استقبالمان آمد ةبا لهج

ن، عمـارت و  هايي كه به تصويرسازيِ بـاغ، بيابـان، درختـا   در اين مثال، حضور بخش
، »رسـيديم «لي نظير هايي كه با افعاد، مربوط به توصيف و بخشخانه اختصاص دارصاحب

، مربـوط بـه روايـت و پيشـبرد سـير      است بيان شده... و »به استقبالمان آمد«، »رفتيم تو«

انجمـن در آن   ةو زماني كه جلس ـ در اين نمونه، با توصيف مختصات مكان. استداستان 
مكانيِ وقوعِ اين بخش از داستان نيز مشخص شده  - پيوندد، چارچوب زمانيبه وقوع مي

  . كندنماييِ اثر كمك ميتثبيت واقعو به 
داستان را توجيـه   هايي كه از طريق توصيف گفتاري، حضور توصيف دراز ميان بخش
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  : توان به اين مثال اشاره كردد، ميسازو مستتر مي
كرده و اتو كشيده كـه  مĤب و بزَكيارو مرد بسيار كوتاهي بود؛ فرنگي«

پسرش [...]. فرنگش حرف زد  ننشسته از تحصيلات خودش و از سفرهاي
شان را به قربان صـدقه تـوي   نههايي بود كه شير و مرباي صبحااز آن بچه

گفـت در بـاغ   مي[...]. حال هاي بيتپانند؛ با رنگ زرد و چشمشان ميحلق
اش كه نزديك مدرسه است، باغباني دارند كـه پسـرش شـاگرد مـا     ييلاقي

  . )88-87: 1384احمد، آل ( »خوان استاست و درس

را زبــان  توصــيف، بخشــي از »گفــتمـي «و  »حــرف زد«در ايـن مثــال، افعــالي نظيــر  

اي از همچنـين نمونـه  . دكاهرد كرده و از درنگ توصيفي ميشخصيتي ديگر در روايت وا
  : گيردشكل مي »چشم دوخت«و  »ديدممي«توصيف از نوع ديداري كه با كاربرد افعال 

در ق ـهـا آن هـا و امتحـان  سديدم كه اين مردان آينده، درين كـلا مي«

قدر به وحشت خواهند انـداخت  شان را آنخواهند ترسيد و مغزها و اعصاب
كه وقتي ديپلمه بشـوند يـا ليسانسـيه، اصـلاً آدم نـوع جديـدي خواهنـد        

بنديِ هر روزه بايد مدير بود، يعني كنار گود ايستاد و به اين صف[...]. شد
ديـپلم يـا    ةدريافت كه يك ورق ـمعلم و شاگرد چشم دوخت تا  ةو هر ماه

  . )97: مانه( »!ليسانس يعني چه

  : و نيز مثالي از توصيف از نوع كنشي
ديكتـه  . خبردار كشيدند و ميزها صدا كـرد . ها بودكلاس سوم دم پله«

چرخيـد  معلم با همان پاهاي باريك، مثل فرفره دور كلاس مي. نوشتندمي
شـان نگـاه   ، روي دسـت يكـي  »سـت افتـاده  اي اسعدي آزاده«: خواندو مي

  . )21: همان( »گذشتيم. »آزادئيس توفتاده«: نوشتكردم، مي

و  »چرخيـد  مـي «، »نوشـتند مـي «نويسنده با استفاده از افعالي ماننـد   در اين مثال نيز

مـدت توصـيف   طـولاني  داسـتان از وقفـه   ،ها را توصيف كردهكنش شخصيت، »خواندمي«

  .ماندبركنار مي
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  واقعيت عرياناتوراليسم، ن
ايـن  . شودرئاليسم ادبي شناخته مي ةگرايانناتوراليسم در ادبيات به عنوان شكل افراط

 »شناسـي زمـين «و  »فيزيولوژي«دو علم  ويژههاي شگرف علوم و بهمكتب در پيِ پيشرفت

سعي در برملا كردن واقعيت و تصميم به سـخن  . )403: 1384سيدحسيني، (گيرد شكل مي
اي از شود كه ناتوراليسم، سانسوري را كه جامعه و پـاره گفتن از تماميت انسان، باعث مي

عت و زندگي انسـان اعمـال كـرده،    قراردادهاي اخلاقي و مذهبي بر بخشي از مظاهر طبي
هم شكند و از مسائل و مناظري سخن به ميان آورد كه تا آن زمان در ادبيات راه پيـدا  در

عدالتي كه نخست بـا آثـار    ها و فجايع فقر و بيسخن گفتن از زشتي« در واقع. نكرده بود

هـا  ناتوراليسـت . )403: مـان ه(رسـد  ، در آثار ناتوراليست بـه اوج مـي  »ديكنز آغاز شده بود

هـاي  كشـند و بـه جسـم و خواسـته    آور و مضحك را به تصوير مـي آلود، شرممسائل ننگ
  . بخشندجسماني ارزش مي

  

  بك، مظهر ناتوراليسم معاصر فارسيصادق چو
 ـنگاه بي  هـاي بـه فسـاد و زشـتي و توصـيف    ) 1377-1295(صـادق چوبـك    ةطرفان

نويسندگان ناتوراليست  ة، او را در زمر»ماندهواپس ةزندگيِ وازدگان جامع«او از  ةرحمان بي

سـعي در  هـاي رئاليسـتي كـه    در مقايسه با توصيف. )160: 1369عابديني، مير(د كنوارد مي
د، در آثار ناتوراليستي و از جملـه در آثـار چوبـك، ولگـردان،     يت موجود داربازنمايي واقع

يابند و نويسـنده بـه   اي ميها جايگاه ويژهزدهشورها و ساير فلكها، مردهفواحش، ترياكي
آنچـه  « در واقـع . پـردازد هـا مـي  اين شخصـيت زدگي، بندگي و خفت توصيف فقر، واپس

هاي هاي مختلف پلشتي و پستي زندگي آدمترسيم تصاويري عيني از جنبهچوبك را در 
هـاي   بيشـتر شخصـيت  ). 161: همـان ( »كند، بيـنش ناتوراليسـتيِ اوسـت   آثارش موفق مي

ب صفت هسـتند و اغل ـ مغز و حيوانالخلقه، ديوانه، شهواني، بيناقص ،هاي چوبكداستان
ني جلوه دادن انسان تا آن حـد پـيش   چوبك در حيوا در واقع. سوزنددر آتش شهوت مي

 جنسـي  ةكارهـاي انسـان را در اثـر فعاليـت غريـز      ةرود كه مثلاً در سنگ صبور، هممي
  . )37-36: 1353دستغيب، (داند  مي

وي بـه جـاي شـرح و گـزارش،     . برخوردار اسـت  زياديتوصيف نزد چوبك از اهميت 
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دهد كه خود را عميقـاً  كان را ميكند و به خواننده اين امها و حوادث را تصوير ميصحنه
در عمـوم  . )165: 1369عابـديني،  مير(هـا بيابـد   در فضاي داستان و حتي در ميان شخصيت

از ميـان  . نمايـد هاي چوبـك، آغـاز داسـتان، خواننـده را در فضـاي آن وارد مـي      داستان
ان مكانيِ داسـت  - به ترسيم مختصات زماني هايي كه از طريق كاركردي محاكاتيتوصيف

  : توان به اين مورد اشاره كردند، ميككمك مي
دور چـراغ پريموسـي كـه جلـوش     رنگش را دوراآرام انگشتان ترياكي«

هـاي مشـروب تـوي    ماليد و به بطـري هم ميبه ،كردروي چارپايه صدا مي
برف سنگيني باريده بـود   ،بيرون. هوا سرد بود. كردبرابرش نگاه مي ةقفس

غيـر از خـود آرام و گربـه    . ها همه رفته بودندشتريم. باريدو هنوز هم مي
كرد، كسي توي مغـازه  خور ميه رو زانوهايش خوابيده بود و خورسياهي ك

  . )83: 1354چوبك، ( »نبود

فـروش،  كه هم ترياكي اسـت و هـم مشـروب    »آرام«در اين مثال، نخست با شخصيت 

اي اسـت  مل توصـيف مغـازه  گيريم كه شـا و هم در فضاي داستان قرار مي شويم آشنا مي
همچنين اين نمونه شامل توصيف از نوع ديداري نيـز  . خالي از مشتري، در فصل زمستان

بيرون برف سـنگيني باريـده   (شده ديده ةو توصيف منظر »كردنگاه مي«هست كه با فعل 

  . ، قابل توجيه است)بود
سـير حـوادث را    و كه در ساختار رواييِ داستان گنجانـده شـده   هايياز ميان توصيف

  :توان اين نمونه را عنوان كردد، ميدهتر جلوه مي سريع
 زد و تنـه تنـه مـي  . رفـت  ودش را تغيير داد و در جمعيـت فـرو  راه خ«

قيدي و آزادي خاطري درش پيدا يك بي. داداما هيچ اهميت نمي. خورد مي
. زنـي از پهلـويش گذشـت   [...] باز هـم تنهـا بـود    . سبك شده بود. شده بود

ايِ نـازدار از   تازيانه ديد همان اندام. ناگهان تكاني خورد و سرش را برگردانيد
هـاي  فروشي بيرون آمد و همچنان سرين مواجش بـا گـل  خرازي ةيك مغاز

كـرد و   كجـي مـي  كوبي شده بود، به او دهنگوشتي كه رو پوست تنش خال
ا ام ـ. گذشـت كرد و مـي  مي همان بوي عطر مرفيني را پشت سر خود پخش

شـده و خـون سـياه    بار عطر او بوي پهنِ و استخوان جمجمه و مغـز لـه   اين
   .)41- 40: مانه( »دادشده آدميزاد را ميدلمه
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پيدا شده «، »داداهميت نمي«، »خوردمي«، »زدمي«در اين توصيف، كاربرد افعالي نظير 

ماضي مطلـق   به پيشبرد توصيف و نيز حضور افعالي به شكل، »كردكجي ميدهن«و  »بود

بـه سـير روايـي     »بيـرون آمـد  «و  »گذشت«، »فرو رفت«، »تغيير داد«مانند ) ساده گذشته(

، شـاهد توصـيف ديـداري    »ديـد «با حضـور فعـل    در اين مثال نيز. كندداستان كمك مي

هسـتيم   »بـار اين«و  »ناگهان«هايي مانند دهندههمچنين شاهد به كار رفتن نظام. هستيم

. دنماي ـن پيشبرد توصيف را ميسـر مـي  اد نظمي زمانمند در داستان، امكاكه علاوه بر ايج
 ناتوراليسـم بـه چشـم    ةهـاي ويـژ  هاي چوبك با توصيفدر دو مثال اخير، قرابت توصيف

طرفانه و گاهي  اي بيمار و اسير خرافات، به صورت بيفساد و زشتي جامعه زيرا ؛خورد مي
گي ولگردان، معتادان، فواحش و امثـال اينهـا و   توجه به زند. گرددرحمانه توصيف ميبي

هـاي ناتوراليسـتي   نيـز از ديگـر جنبـه    »نشيني، الكليسم يا انحطاط جنسـي زاغه«تصوير 

  .)52: 1380فورست و اسكرين، (مشهود در آثار چوبك است 
  : توان به اين مثال اشاره كردهاي كنشي مياز ميان توصيف

در آنجا بود كه تـوي رواق نشسـته    يك قاري كور هم ،به غير از عذرا«

خواند و صداي كشيد و گاهي هم يك آيه قرآن از حفظ ميبود و چپق مي
  . )12: 1354چوبك، ( »پيچيددارش توي فضاي مقبره ميمرده و كش

 كنـد كـه همانـا رواق يـك    اين مثال ابتدا مختصات مكانيِ شخصيت را مشـخص مـي  
، »خوانـد مي«و  »كشيدمي«استمراري و كنشي نظير و سپس با كاربرد افعال  زاده است امام

  : همچنين توصيف از نوع ديداري. دكنكنش شخصيت را توصيف مي
رفيقش كه سر برهنه بود و هنوز صورتش مو درنياورده بود، پشت سر «

هـاي مشـروب و   او ايستاده بود و با دهن باز و چشمان كلاپيسه به بطـري 
اول به عكس ماهي بزرگي كه رو يـك   .كردهاي توي قفسه نگاه ميقوطي

بعد نگاهش را از روي آن برداشت و به كالباس  .خيره نگاه كرد ،قوطي بود
بعـد از آن برگشـت و پشـت    . كج كلفتي كه از چنگك آويزان بود، انداخت

تمام هيكلش نگـاه شـده   . نگاه كرد ،گردن رفيقش كه جلوش ايستاده بود
  . )85-84: همان( »نگاه صاف و توخالي. بود
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، »نگـاه كـرد  «و نيز افعالي نظيـر   »نگاه«و  »عكس«، »چشمان كلاپيسه«ي هاكاربرد واژه

مناسبي بـراي ورود   ةاين مثال، نمون به علاوه. دكننوع كاركرد توصيفي را توجيه مي اين
در آن هم از افعال توصيفي و استمراري نظير  زيرا ؛رودتوصيف به روايت هم به شمار مي

سـاده   ةاستفاده شده و هم از افعال روايي به صـرف گذشـت   »كردنگاه مي«و  »بودايستاده «

، »اول«هايي نظيـر  دهندههمچنين حضور سازمان. »انداخت«و  »برداشت«، »نگاه كرد«مانند 

به دليـل كـاربرد    بعدي نيز ةدر نمون. خوردنيز به چشم مي »جلوش«و  »بعد از آن«، »بعد«

  : ، شاهد توصيف از نوع گفتاري هستيم»حرف زدن«و  »حرف بزند«افعالي مانند 

 .كرد و بـاز بـه عكـس آدمـك روي ديـوار خيـره شـد       چشمانش را باز«

اين ميلي بود ناگهاني كه او را به حـرف  . وقت دلش خواست حرف بزند آن
  . )54: 1354چوبك، ( »كردزدن تحريك مي

وصـيفي و نيـز توصـيف از    تنيدگيِ بخش روايي و تدر اين مثال، بار ديگر شاهد درهم
  . هستيم) »خيره شد«و  »چشمانش«(نوع ديداري 

  

  گيرينتيجه
ميختـه و فضـاي داسـتان را    هاي روايي و توصيفي درهـم آ ها، بخشدر عموم داستان

ها چنان دقيق و ظريف هستند كـه امكـان   هاي رئاليستي، توصيفدر داستان. ندزرقم مي
 .دسـاز بـراي نويسـنده دوچنـدان مـي    ا را ه ـتصويرسازي و ترسـيم حـوادث و شخصـيت   

تـرين  و بـا برجسـته   نيسـت گراي فارسـي نيـز از ايـن اصـول مسـتثني      هاي واقع داستان
 هـا، اغلـب  در ايـن داسـتان  . اسـت هاي روايي و توصـيفي قابـل آزمـون و بررسـي      نظريه
هاي توصيفي از طريق تنيدگيِ تنگاتنگ در روايـت يـا حتـي از طريـق شـگردهاي       بخش
بـه پيشـبرد سـير     توصيف در روايت، نظير توصيف ديداري، گفتـاري يـا كنشـي،    استتارِ

  . دافزايشناختي داستان نيز ميباييزي ةد و بر جنبكنداستان كمك مي
ها و حتي رفتار و كنش آنهـا، گـاه   كه ديديم، توصيف علاوه بر معرفيِ شخصيتچنان
شـود و گـاه حتـي بـه شـكل      يزمانيِ داستان منجـر م ـ  - سازيِ چارچوب مكانيبه آماده
. يابـد آيد و كاركردي آموزشي مـي مياي درنامههاي لغتها و بينشاي از آگاهيمجموعه
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به هر شكل، چنين كاركردهايي از توصـيف، تنهـا بـراي دلپـذير شـدنِ آن و كمـك بـه        
  . دشوكند، استفاده ميتان ايجاد مياي كه توصيف در فرايند رواييِ داسكاستنِ وقفه

، انـواع مختلـف   اسـت  گونه كه كاركردهاي گوناگون توصيف درهم تنيده شـده نهما
اختصاص توصيف بازنمودي به سبك  رواز اين. درونيز در كنار يكديگر به كار ميتوصيف 

هاي مربـوط بـه ايـن    رئاليسم يا ناتوراليسم، مانع از حضور ساير انواع توصيفي در داستان
روانـي و   - صـيف عـاطفي كـه بيـانگر حالـت روحـي      بـراي مثـال، تو  . دشـو مكاتب نمـي 

هاي رئاليستي و ناتوراليسـتي  هيجانات شخصيت داستان است، در داستان دهنده انعكاس
   .خوردنيز به چشم مي

هاي بـازنموديِ مخـتص سـبك رئاليسـم و ناتوراليسـم،      مسلماً در ميانِ ساير توصيف
آميزد و از توصيف عـاطفي بـه سـبك    هاي ناتوراليستي درهم ميچنين توصيفي با انگاره

توصـيف عـاطفي از    ةبه طور مثال، مطالع بنابراين. گرددانتيسم متمايز مينويسندگان رم
بررسي متون رمانتيسم كه اين نوع توصيف، مختص آن است و : يابددو جنبه اهميت مي

 واقـع  در. آميـزد توصيف عاطفي با ساير توصيفات درهم مي نيز بررسي متوني كه در آن،
هـاي   گيرنـد، از ويژگـي  توان نتيجه گرفت كه متوني كه در هر مكتب ادبي جـاي مـي  مي

امـا ايـن نكتـه بـه معنـي نفـي حضـور سـاير          .توصيفيِ مربوط به آن مكتب برخوردارنـد 
  .كاركردهاي توصيفي در اين متون نخواهد بود

  

  نوشت پي
بـه بازنمـايي   ) 1321( »جاه و سه نفرپن«يا ) 1320( »هاي زندانپارهورق«به عنوان مثال در  .1

گيلـه  «چنـين داسـتان   هم. پردازدرضاشاه مي فكران در دورهحقايق زندان و اوضاع روشن

 ـ اي واقعبار در ادبيات معاصر ايران به شيوه، اولين»مرد تصـوير روشـني از    ةگرايانه بـه ارائ

  .پردازدهاي دهقانان و رژيم ميدرگيري
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 سـال  ،، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريـز »هوشنگ گلشيري هاي دردار آيينه

  .78-53، صص ، پاييز و زمستان208 ، شماره51
  . نقد آثار چوبك، تهران، پازند) 1353(دستغيب، عبدالعلي 

، مجلـه  »توصيف طبيعت در ديـوان منـوچهري و صـنوبري   «) 1391(دودمان كوشكي، علي و ديگران 

  .55-68، صص 3/69تاريخ ادبيات، شماره 
  . هاي ادبي، جلد اول، تهران، نگاهمكتب) 1384(سيدحسيني، رضا 

  . ها، تهران، اميركبيرسالاري) 1357(علوي، بزرگ 
  . حسن افشار، چاپ سوم، تهران، مركز ةناتوراليسم، ترجم) 1380( اسكرين و پيتر فورست، ليليان

، فصـلنامه زبـان و ادب فارسـي    »وصـف در شـعر فـروغ فرخـزاد    «) 1391(مباشري، محبوبه و ديگران 

  .105-133، تابستان، صص 11دانشگاه سنندج، سال چهارم، شماره 
 ادبيـات و علـوم   ةدانشكد ة، فصلنام»فرايند روايت در شعر اخوان«) 1388(الدين مرتضوي، سيد جمال

  .195-187، پاييز و زمستان، صص 15و  14 ة، شمارچهارمانساني، سال 
  . نويسي در ايران، جلد اول، تهران، تندرصد سال داستان) 1369(عابديني، حسن مير

  .نويسانِ ايران از آغاز تا امروز، تهران، چشمهداستان فرهنگ) 1386( --------------
اي از آثار صادق هدايت، گردآوري و مقدمـه محمـد بهـارلو، تهـران،     مجموعه) 1372(هدايت، صادق 
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  **مهدي سمايي سيد

  ***بلقيس روشن
  ****نديبهمن ز

   چكيده
هـاي مختلـف    لفان فرهنـگ ؤكه اولاً آيا م شود ها آغاز مي پرسشاين مطالعه، با اين 

د، بـه  شو مي سازي زايا ساختهلغت فارسي معاصر، كلمات مركبي را كه با قواعد واژه
اً آيـا آنهـا روش   ثاني ـكننـد و   مـي  انتخابخويش هاي  فرهنگهاي  عنوان سرمدخل

بـراي انجـام ايـن    . يـا خيـر   نويسـي دارنـد  يني در فرهنگگزواحدي براي سرمدخل
و ) 1382( حسـن انـوري   »سـخن «زبانه عمومي تحقيق، دو فرهنگ لغت فارسي يك

 كـه بـه فارسـي امـروز نزديـك      )1381(غلامحسين صدري افشـار  ) امروز( »معاصر«

اي انجـام   كه به روش توصيفي و كتابخانه در اين مطالعه. است ه، انتخاب شدهستند
اسـتخراج   شـده لغـت ياد هاي  مدخل موجود در فرهنگب سرد، ابتدا كلمات مركش
صـدري افشـار   فرهنگ  مورد در 605انوري و  فرهنگ كلمه در 495كه بالغ بر د ش

در بيست و پنج ) 1389- 1386(طباطبايي هاي  بندي سپس با استفاده از دسته .بود
شـخص گرديـد كـه حتـي     م شده،انجامهاي  ساختار مختلف قرار گرفت و با بررسي

بـن  + اسـم  « ماننـد ( بينـي سازي زايا و قابل پيشواژهعد كه با استفاده از قواكلماتي 

بـه  هـا   در ايـن فرهنـگ   ، هـم شود ساخته مي) ساختي استكه فرآيندي بن »مضارع

 ـ . اند هعنوان سر مدخل قرار گرفت دسـت آمـده ايـن اسـت كـه مفهـوم       ه نتيجـه ب
ده مي شود و عبارت است از تغيير واحـد زبـاني   كه گاه كلمگي ناميشدگي،  كلمه

                                                 
  rafrah1@gmail.com              پيام نور، دانشگاه شناسي همگاني بانزي دانشجوي دكتر: نويسنده مسئول *

 samai@irandoc.ac.ir    )ايرانداك(وهشگاه علوم و فناوري اطلاعات، تهران پژ، شناسي بانزگروه استاديار  **

 bl_rovshan@pnu.ac.ir                     دانشگاه پيام نور ، هاي خارجي شناسي و زبان زبانگروه دانشيار  ***
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 تر از كلمه، مانند جمله، پاره گفتار و مانند آنهـا، در يـك زبـان بـه واسـطه      بزرگ
عامل ترين  به عنوان اصلياستفاده زياد گويشوران آن زبان و تبديل آنها به كلمه، 

لايي در يعني تركيباتي كه بسامد وقوع بسيار با ؛رود مي شدگي به شمارسرمدخل
منـد هـم   رد، حتي اگر داراي سـاختاري قاعـده  استفاده زباني گويشوران فارسي دا

از سويي ديگر، ايـن تحقيـق مشـخص    . دشو مي مدخل انتخابباشد، به عنوان سر
بــراي انتخــاب  واحــد يروشــ لغــت، تقريبــاًهــاي  كــرد كــه نويســندگان فرهنــگ

   .دارندها  سرمدخل
  

  .سرمدخل ،نگاريسازي، زايايي، فرهنگ ژهتركيب، قواعد وا :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

ركـن بـااهميتي اسـت كـه     ) صـرف (شناسـي، سـاخت واژه   در ميان اركان گوناگون زبان
را سـاخت واژگـان جديـد     را بررسي و رونـد ساختمان دروني واژگان موجود در يك زبان 

ژگان تركيبي هاي شناخت اين فرايند، رويكرد به تركيب و وايكي از روش. كند روشن مي
، واژگاني است كه از تركيب دو يا چند تكواژ آزاد سـاخته  منظور از واژگان تركيبي. است
  .)31: 1389 ،بختياريمحمودي (سازند اي جديد با معنايي نو ميشوند و كلمهمي

رو قـرار   سازي تركيبي، اسامي بسياري را پـيش واژه ةهاي تحقيقي درباريك نگاه به زمينه
امـر تحقيـق در ايـن زمينـه، اگـر غيـرممكن        ،هاي آنانگيري از تلاشبدون بهره دهد كهمي

، 4، اسپنسـر 3، مرچنـد 2، بلـي 1تـوان از بلومفيلـد  از جمله اين افراد مي. گرددنباشد، دشوار مي
  .نام برد 11چيولو، و دي10، اسكاليسه و بيستو9، بويج8، هسپلمث7، بائر6، اولسن5فب

علاقـه محققـان ايرانـي نيـز بـوده اسـت و       ضوعات مـورد  واژگان تركيبي از مو ةمقول
بختياري  ي، محمود)1385(نژاد بايي، پهلوانططبا چونهاي محققانه استاداني هم تلاش

ويـژه  بـه  ؛گشـا و بسـيار قابـل اعتناسـت    ، براي پژوهشگران در اين زمينه راه...و) 1389(
انتشـار   1389-1386هـاي  فرهنگستان در سال ةمقالات علاءالدين طباطبايي كه در نام

دسـته تقسـيم كردنـد و     25هـاي تركيبـي فارسـي را در    در آن مقالات، ساخت او. يافت
 ،هـا بنـدي همين دسته در اين تحقيق نيز. اري از معضلات زبان فارسي را بازگشودندبسي

  .عمل گرديد و به نوعي چارچوب نظري آن را فراهم آورد ملاك و معيار
پيش از مـيلاد، يعنـي زمـان     نگاري به هزاره سومنگي فرهنگاز منظر تاريخي، ديري 

متـرادف  «بـار فرهنـگ   ها اولـين ، بابلياستركنبرگ ةبه گفت .گرددميها باز اكديان و بابلي

هـاي  نگاري شرايطي فراهم آورد كه فرهنـگ نهادند و از آن نياز به فرهنگ نبنيارا  »بنياد

                                                 
1. Bloomfield  
2. Bally 
3. Merchand 
4. Spencer 
5. Fabb 
6. Olsen 
7. Bauer 
8. Haspelmath 
9. Booij 
10. Scalise & Bisetto 
11. Di Sciullo 
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مثل فرهنگ لغت عمومي، جـامع، گويشـي،    ؛دشگوناگوني با رويكردهاي مختلف تدوين 
ها به نيازهاي مختلف تجاري، اجتمـاعي،  گوناگوني فرهنگ. زبانهزبانه و چندتخصصي يك

 شـود هـاي گونـاگون مربـوط مـي    فرهنگي، اقتصادي و سياسي افـراد جوامـع و حكومـت   
)Sterkenburg, 2003: 8(.  

، بـه قبـل از   )1382( و وثـوقي ) 1392(مـرادي   ةق گفت ـطبنگاري در ايران، فرهنگ
نخستين فرهنگ لغت فارسي در قـرن پـنجم هجـري توسـط اسـدي      . گردداسلام بازمي

حـق  امـا خـانم قطـره بـه    . )2 :1386 قطـره، ( دش ـتدوين  »نامه فرسلغت«طوسي با عنوان 

 ترين دلايـل آن را داند و يكي از مهماي علمي نمينويسي ايران را مبتني بر شيوهفرهنگ
نگـاري  فرهنگ. شناساننه زبان كنند،تدوين ميادبا را نامه فرهنگ داند كهميمسئله اين 

   .شودانجام ميهاي متون ادبي در ايران معمولاً براي رفع بغرنجي
و نگاري با رويكرد علمي صورت پذيرفت شناسي، فرهنگپس از نشر موازين علم زبان

شـناس، حسـن انـوري،    قح ـ محمـد دبيرسـياقي، علـي   محمد افرادي مانند. شكل گرفت
 مطالعـاتي در ايـن زمينـه   ... اشرف صادقي، محمدرضا باطني، عبـدالرحمان پرهـام و   علي

توجـه شـده اسـت و    نگـارش و تـأليف فرهنـگ     ةبيشتر به شيو در آنها كهاند دادهانجام 
نگـاهي   هـا بـا  يك از اين محققان به بررسـي چگـونگي انتخـاب سـرمدخل فرهنـگ      هيچ

  .ها پي برده بودنددر حالي كه همگان بر اهميت سرمدخل ؛نداشتندساختوارانه عنايتي 
شناسـد و  هاي مهم اين علم مـي يكي از شاخه نگاري راشناسي كاربردي، فرهنگزبان

آوري پيكره و تجزيه و تحليل كه به اختصار شامل جمع ،ضمن تبيين مراحل مختلف آن
هـاي معنـايي كلامـي،    تخراج ويژگـي شود، به اس ـشناسي ميگيري از علم واژهآن با بهره

  .توجه ويژه دارد ،ندازبان دخيلنحوي و كاربردي عناصري كه در پيكره 
 ،شناسان استنظر زباننگاري مطمحهايي كه در فرهنگترين ويژگييكي از مهم

به طور كلي، دو تفاوت عمده در شيوه ثبت . گزيني استانتخاب سرمدخل يا مدخل
مانند ، نخست اينكه گروهي: هاي لغت مكتوب وجود دارد كلمات مركب در فرهنگ

وجود يك كلمه مركب را به صورت يك فرايند  ،)11: 1386زاده،  شريفي و فخام(زگوستا 
آنها كلمات مركب  ،دانند، به عنوان مثال شدني مي پنداشته و آن را در فرهنگ لغت ثبت

كنند و در  يوي را شامل نميكنند ولي آب ك را ثبت مي »آب پرتقال«و يا  »آب هويج«
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هيچكدام از اين تركيبات را مدخل قرار  ،)1382(مانند انوري مقابل، گروهي ديگر، 
چرا كه با كسره  ،دهند و معتقدند كه آنها تركيباتي نحوي هستند و نه واژگاني نمي

كنند و به همين دليل آنها را زيرمدخل  نشيني به هم ربط پيدا مي اضافي و در محور هم
دومين تفاوت، چگونگي برخورد با تركيباتي است . دهند هويج، پرتقال و كيوي قرار مي

به عنوان  .تطابق دارندسازي  با قواعد واژه لاًشوند، يعني كام مي كه به صورت زايا ساخته
توانيم با يك اسم تركيب كرده و يك واژه مركب  نمونه، هر بن فعلي مضارع را مي

مانند ها،  برخي از فرهنگ. هاي ديگر آور و مثال كن، نان پوست شناس، مثل زبان ؛بسازيم
اين نوع تركيبات زايا را،  به اين دليل كه در واژگان ذهني ، )1381(صدري افشار 

هاي لغت مكتوب، كه نسخه چاپي  گويشوران زبان وجود دارند و لاجرم بايد در فرهنگ
اي  عده. كنند مدخل انتخاب ميست هم حضور داشته باشند، به عنوان سرا واژگان ذهن

ديگر اما اعتقادي به اين نظر ندارند و عقيده دارند كه چون اين تركيبات زايا و با 
و هر گويشوري هم نسبت به آنها هستند بيني  سازي، قابل پيش استفاده از قواعد واژه

به . )96: الف1386طباطبايي، ( آگاه است، پس نيازي به ثبت در فرهنگ لغت ندارند كاملاً
آيد، نبايد  هاي لغت به عنوان سرمدخل مي عقيده اين گروه، چيزي كه در فرهنگ

ديگري كه پيش  پسشدر اين ميان، . سازي آن زبان باشد محصول قواعد زاياي واژه
ست كه آيا انتخاب كردن و يا نكردن كلمات مركب به عنوان سرمدخل، به ا آيد اين مي

ي كلمات موجود در يك فرهنگ لغت، ساري و جاري بسته در تمام صورتي منسجم و هم
، گاه يك كلمه مركب را )eclectic( نويسان با روشي تركيبي بوده ويا اينكه فرهنگ
توانند  مشابه ديگر، خود مي پرسشها  و ده پرسشاند؟ اين  ردهكسرمدخل كرده و گاه ن

ال كمتر كارشده محركي باشند براي تحقيق بيشتر در حوزه بسيار كاربردي و در عين ح
  .)1370و هاشمي ميناباد،  1388، صادقي، 1386زاده،  شريفي و فخام( نويسي فرهنگ

سـازي موجـود در    واژي و قواعـد واژه سـت تـا بـا بررسـي سـاخت     ا اين تحقيـق بـر آن  

هـا و  معاصـر، چگـونگي انتخـاب آن   عمومي فارسي  ةزبانهاي لغت تكهاي فرهنگسرمدخل

زيـابي كنـد و از آنجـا كـه بررسـي      اي احتمالي ميـان آنـان را ار  هها و شباهتدلايل تفاوت

در يك تحقيق علمي، اصـل   آنها با يكديگر ةها و مقايستك اطلاعات موجود در فرهنگ تك

برد، اين مطالعه به صورت توصيفي و تحليـل محتـوايي،   اقتصادي بودن آن را زير سؤال مي
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روش . پـردازد مي 1ميان آنها به كلمات مركبتنها به ارزيابي كلمات پيچيده و نه بسيط و از 

بـه ايـن    بـرداري اسـت و  اي، اسنادي و فيشروش گردآوري اطلاعات اين تحقيق، كتابخانه

تركيب، نوع تركيب، نـام فرهنـگ   : ستون چهارشامل (ساخته منظور، از چك ليستي محقق

  .استبه عنوان ابزار گردآوري اطلاعات استفاده شده ) لغت و معنا در صورت نياز

 ةزبانهاي لغت تكمركب موجود در فرهنگ آماري آن، كلمات ةقلمرو تحقيق و جامع

كه بر اساس روش هدفمند انتخـابي و بـا توجـه بـه نزديـك      عمومي فارسي معاصر است 

غلامحسـين صـدري   ) امـروز ( »معاصـر «دو فرهنگ لغت  ،به فارسي معيار امروز آنها بودن

هـاي ايـن   داده. اسـت  گيـري شـده  نمونه) 1382(انوري حسن  »سخن«و ) 1381(افشار 

  .دشومي تحقيق هم به صورت آماري و تفسيري، تجزيه و تحليل

  

  پژوهشروش 

و تركيبات موجود در آن  شدبراي انجام اين تحقيق، ابتدا فرهنگ لغت انوري بررسي 

نهـا  آ) معنـايي  ةو در صورت نياز، مطالع(ساختاري  ةپس از آن به مطالع. استخراج گرديد

سپس همـين  . رفته در ساخت اين تركيبات به دست آيدكارهاي بهتا روش ،پرداخته شد

  .مراحل براي فرهنگ لغت صدري افشار هم طي شد

  

  فرهنگ سخن انوري

كلمـه   495هاي فرهنگ سخن انوري، تعـداد  آمده در سرمدخلعملهاي بهبررسيبا 

 22ا، محققـان را بـه شـناخت    بررسي ساختاري و گاه معنـايي آنه ـ . استخراج شدمركب 

كه هر كدام از يك تـا چنـد   ) 1 شكلو  1جدول (سازي رهنمون كرد فرآيند مختلف واژه

  .اندبسامد وقوع داشته

  
  

                                                 
1. Compounds 
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  هاي مركب انوري با مثالسرمدخل ساز موجود درفرآيندهاي تركيب - 1جدول 

100

200

300

400

500

5774
123

2 4
5747

19
52

5 4 2 4 1 8 5 5 1 20 1 1 3  
  ساز موجود بسامد وقوع فرآيندهاي تركيبنمودار  - 1 شكل

  هاي مركب انوريدر سرمدخل

  سازفرآيندهاي تركيب  رديف  سازفرآيندهاي تركيب  رديف

  فرداشبپس= اسم + اسم + حرف اضافه   12  آب اسيد): بالقوه ةاضاف ةركس(اسم + اسم   1
  زيرسيگاري= اسم + حرف اضافه   13  آب انبار): اضافي مقلوب(اسم + اسم   2
  آب نكشيده= صفت مفعولي+ پيشوند + اسم   14  آب چر: بن مضارع+ اسم   3
  جوگندمي= فت ص) + و+ (صفت   15  شاه دزد و وزير= اسم)+ و(اسم ) + و+ (اسم   4

5  
بن مضارعي كه معناي صفت + اسم 

  آميزطعنه=  مفعولي دارد
16  

 =بن مضارع + پيشوند + اسم 
  ناشناس حق

  حلقه به گوش= اسم + حرف اضافه + اسم   17  پوز چك و= اسم ) + و+ (اسم   6
  هميشه بهار= اسم + قيد   18  عروسكي: صفت+ اسم   7
  )اسم اول نقش صفت(چارپا = اسم + اسم   19  ماندهجا= صفت مفعولي + اسم   8
  بازپرور= بن مضارع + قيد   20  تيزرو= اسم + صفت   9

  21  درازنويس= بن مضارع + صفت   10
چشم و = صفت + اسم ) + و+ (اسم 

  گوش بسته

  22  رفتهبرباد= صفت + اسم + حرف اضافه   11
اسم دوم نقش (خداوكيلي = اسم + اسم 

  )صفت
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  1توصيف نمودار 

 22هاي مركب فرهنـگ لغـت انـوري،    ساز در سرمدخلفرآيندهاي تركيب ةدر مطالع
اين نمودار، در طول، تعداد كل كلمات مركب سـرمدخل  . فرآيند مختلف رصد شده است

گانـه را بـه   22است و در عرض هـم تعـداد وقـوع فرآينـدهاي      495دهد كه يرا نشان م
  . دهدتفكيك نشان مي

ساختي اسـت، يعنـي فرآينـد    از اين منظر، فرآيند سوم اين نمودار كه يك فرآيند بن
مـورد   495مـورد از   123اسـت و  بن مضارع، داراي بيشترين بسامد وقـوع بـوده   + اسم 
هر چند اين فرآيند، خـود فرآينـدي نحـوي و    . است شده شده از اين طريق ساختهيافت

داننـد و در ظـاهر،   كلـي را مـي   ةاين قاعد ،بيني است و گويشوران زبان فارسيقابل پيش
ايـن فرآينـد،    اينجـا در  ،نيازي به ذكر اين نوع تركيبـات در يـك فرهنـگ لغـت نيسـت     

اسم + اً زياد، فرآيند اسم اي نسبتپس از آن با فاصله. بيشترين تعداد وقوع را داشته است
. گيـرد تعـداد تكـرار قـرار مـي     74بـا   ،كه در واقع همـان تركيـب اضـافي مقلـوب اسـت     

اسم كـه در واقـع   ) + و+ (بالقوه و اسم  ةاضاف ةاسم با كسر+ يعني اسم  6و  1فرآيندهاي 
بعدي  ةمورد وقوع در مرتب 57، به طور مشترك و با است 1به نوعي همان تركيب دوتايي

اضـافه بـالقوه، گـذر زمـان و      ةرسد براي تركيبـاتي بـا كسـر   گيرند كه به نظر ميرار ميق
ولـي تركيـب    ،اضافه شـده  ةناپذير زباني، باعث حذف كسرتغييرات واجي و آوايي اجتناب

  .نخورده باقي مانده استگونه دستبه همان
ع در مـورد وقـو   47و  52صـفت هـم بـا    + اسم و اسـم  + دار صفت فرآيندهاي صفت

 . است كلمات مركب سرمدخل فرهنگ انوري يافت شده
+ كنـد و اسـم   نقش صـفت را بـازي مـي    ،اول اسم كه اسمِ+ پس از فرآيندهاي اسم 
تعداد  ،فرآيند ديگر 14 ةبقي ،اندبسامد وقوع داشته 19و  20صفت مفعولي كه به ترتيب 

  .اندداشته 10وقوع كمتر از 
ي هستند كه يجز سهآنها فرآيندهاي  بيشترست كه ا مورد اين 14مهم در اين  ةنكت 

. سـازي فارسـي امـروز باشـد    اين فرآينـدها در تركيـب   تحرك بودنكم ةدهندشايد نشان
 +صـفت مفعـولي، قيـد    + پيشـوند  + بسامد وقوع هم مربوط به فرآيندهاي اسم كمترين 

   .مورد است 1صفت با تنها + اسم ) + و+ (بن مضارع و اسم + سم، قيد ا
                                                 
1. Bahuvrihi 
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  هاي مركب انوريساز موجود در سرمدخلدرصد وقوع فرآيندهاي تركيب نمودار - 2 شكل
  

  

   2وصيف نمودار ت

گانـه مكشـوف   22درصد وقوع فرآيندهاي  ةدهند، نشان1نمودار  ةاين نمودار در ادام
  .نشان دهد تر آنها را ملموس ةتا ميزان استفاد ،است

 25بن مضـارع بـا حـدود    + ساختي اسم شود، فرآيند بننشان داده ميكه  طورهمان
دارد و پس از آن هم، تركيب اضافي مقلوب  چهارم مجموع، در صدر قراردرصد يعني يك

درصد قرار  5/11اسم هم با ) + و+ (بالقوه و اسم  اضافه اسم با كسره+ درصد، اسم  15با 
، 18 ،14هـاي  اند هم در خانـه بسامد وقوع داشتهمورد  1د و فرآيندهايي كه تنها گير مي
  .دگيرهزارم درصد در انتها قرار مي 202با تنها  21و  20

 

  صدري افشار) امروز(فرهنگ معاصر 

شده براي استخراج كلمـات مركـب در فرهنـگ انـوري، دقيقـاً در فرهنـگ       مراحل طي
 ةدر مطالع ـ .مركـب بـه دسـت آمـد    سـرمدخل   605صدري افشار هم اجـرا شـد و تعـداد    

نمـايش   2د كـه در جـدول   ش ـص خشسازي مفرآيند واژه 25ايي آنها، ساختاري و گاه معن
  .دده مي وقوع و درصد آنها را نشان هم به ترتيب تعداد بسامد 4و  3نمودار . دشوداده مي
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  هاي مركب صدري افشار با مثالساز موجود در سرمدخلفرآيندهاي تركيب -2جدول
  
  سازفرآيندهاي تركيب  رديف  سازتركيبفرآيندهاي   رديف

  برافروخته=  صفت مفعولي+ حرف اضافه   14  نامهآيين=  )اضافي مقلوب(اسم + اسم   1

2  
آب =  )اضافه بالقوه ةكسر(اسم + اسم 

  15  مرواريد
 بر = صفت مفعولي+ اسم + حرف اضافه 

  باد رفته
  برخلاف=  اسم+ حرف اضافه   16  آب آورده= صفت مفعولي + اسم   3

  بخور و بخواب=  فعل امر) + و+ (فعل امر   17  آب بند= بن مضارع+ اسم   4

  18  ابتدا، ساكن=  اسم+ ف اضافه رح+ اسم   5
بن مضارعي كه معناي صفت + صفت 

  پاكنويس=  مفعولي دارد

  19  آب و جارو=  اسم) + و+ (اسم   6
بن مضارعي كه معناي صفت + اسم 

  آويزحلق=  مفعولي دارد

  20  آتش بيار=  بن مضارع+ پيشوند + اسم   7
شت پ= بن مضارع + اسم + حرف اضافه 

  ميزنشين

  تكهّ پاره= صفت ) + و+ (صفت   21  آدم برفي=  صفت+ اسم   8

  22  آزادمرد=  اسم+ صفت   9
شتر گاو = اسم ) + و+ (اسم ) + و+ (اسم 

  پلنگ

10  
از خود = صفت + اسم + حرف اضافه 

  23  راضي
آدم = صفت مفعولي + وند پيش+ اسم 

  نديده

11  
از خود = اسم + اسم + حرف اضافه 

  هميشه بهار= اسم+ قيد   24  بيگانگي

  فروشكم= بن مضارع + صفت   25  آسياچرخ) = اسم اول صفت(اسم + اسم   12

13  
آسمان =  )اسم دوم صفت(اسم + اسم 

    جل
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  ساز موجود در قوع فرآيندهاي تركيببسامد وودار من - 3شكل  

 هاي مركب صدري افشارسرمدخل
  

  3توصيف نمودار 

هـاي مركـب   ساز موجـود در سـرمدخل  در اين نمودار، با تعداد تكرار فرآيندهاي تركيب
 605محور عمودي، تعداد كل تركيبات، يعنـي   به طور معمول. تيمصدري افشار مواجه هس

 .دهـد  مـورد مختلـف را نشـان مـي     25هاي موجـود، يعنـي   و محور افقي، تعداد كل فرآيند
دري افشـار هـم در همـين تعـداد     تفاوت عمده فرآيندهاي موجود در فرهنگ انوري و ص

  .است كه در تحليل نمودار، بدان خواهيم پرداختآنه
ماننـد فرهنـگ انـوري،    همورد يافت شده در فرهنگ صدري افشـار،   605از مجموع 

مورد، پربسامدترين فرآيند موجود نام گرفتـه   158ن مضارع با ب+ ساختي اسم فرآيند بن
بـا  ) تركيب اضافي مقلـوب (اسم + مورد و اسم  87اسم با ) + و+ (است و پس از آن اسم 

ة بـا كسـر  (اسـم  + اسم و اسـم  + فرآيند صفت . ديرگهاي بعدي قرار ميمورد در رده 78
صـفت  + اسـم  . دشوودار نشان داده مياين نم مورد وقوع در 50و  64هم با ) اضافه بالقوه
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صفت، + صفت، اسم ) + و+ (، صفت )نقش صفت است ،كه اسم اول(اسم + مفعولي، اسم 
. اسـت  مورد وقوع نشـان داده شـده   10هم با كمتر از ) اضافه بالقوه ةبا كسر(اسم + اسم 

+ ) و+ (بـن مضـارع اسـم    + اسم + صفت مفعولي، حرف اضافه + فرآيندهاي حرف اضافه 
مـورد، در   1بـا  اسم هـم تنهـا   + صفت مفعولي و قيد + پيشوند + اسم، اسم ) + و+ (اسم 

  .دگيرانتها قرار مي
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درصد

ساز موجود در درصد وقوع فرآيندهاي تركيبنمودار  -4 شكل  

هاي مركب صدري افشارسرمدخل  

 

  4 توصيف نمودار

تر درصـد وقـوع فرآينـدهاي    ن نمودار به بيان عيني، اي3 پيرو ارقام مندرج در نمودار
  .پردازدهاي مركب صدري افشار ميمستخرج در سرمدخل
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درصـد از مجمـوع، مشـابه     26بن مضارع با + فرآيند موجود، فرآيند اسم  25از ميان 
اسـم بـا   ) + و+ (و فرآيندهاي اسـم   داردكل، بيشترين رقم را  چهارم كيبا  فرهنگ انوري

 ـ + و صفت  8/13با ) اضافي مقلوب(اسم + ، اسم 3/14 هـاي بعـدي   در رده 5/10ا اسـم ب
  .دگيرهزارم درصد در انتها قرار مي 165موردي هم با فرآيندهاي تك. قرار دارد

  

  اي نمودارهاي انوري و صدري افشارتحليل مقايسه

 ساز در دو فرهنگ لغت انـوري و صـدري  فرآيندهاي تركيبترين نكته در تحليل مهم
 123تـا   1فرآيند مختلف با نوسـان بسـامد    22در فرهنگ انوري، . افشار، تعداد آنهاست

فرآينـد و نوسـان    25 ،براي فرهنگ لغت صـدري افشـار   اين مقادير. است استخراج شده
  .مورد بوده است 158تا  1بسامد هم از 

رد از مـو  3مورد با صدري افشار مطابقت داشت و  18فرآيند موجود در انوري،  22از 
  .اند پوشاني داشتهدرصد با هم هم 80به عبارتي حدود  .آنها در صدري افشار به كار نرفت

 مـورد مشـترك در   20، شـده در فرهنـگ صـدري افشـار    فرآيند يافته 25از مجموع 
درصـد   80يعني باز هم . است مورد اصلاً به كار نرفته 5و فرهنگ انوري هم به كار رفته 

سـاز  فرآينـد تركيـب   28 ،به طور كلي در اين دو فرهنگ لغت. اندپوشاني داشتهبا هم هم
  .است بار به كار رفتهمختلف، حداقل براي يك

 مربوط به بيشترين بسامد وقوع است كـه در هـر دوي آنهـا، فرآينـد     مهم ديگر ةنكت
لمـات  درصـد ك  25بن مضارع ، با اختلافي فاحش در صدر قـرار دارد و  + ساختي اسم  بن

 اسـت؛  مركب سرمدخل در هر يك از اين دو فرهنگ لغت، از اين فرآينـد سـاخته شـده   
نويسـي  بيني و طبـق اصـل اقتصـاد فرهنـگ    فرآيندي كه ظاهراً نحوي است و قابل پيش

سـاختي  كه اين كلمات مركـب بـن  ولي به دليل اين ،هاي لغت ذكر گرددنبايد در فرهنگ
انـد و در واژگـان ذهنـي    و در واقع كلمه شـده  استن گويشورا روزمره زياد ةمورد استفاد

  .اند زيادي كرده از اين فرآيند استفاده اند، هر دو گردآورندهقرار گرفتهافراد 
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  تركيبات با كسره اضافه بالفعل - 3جدول 

 انوري صدري افشار تركيب رديف

 اسب آبي 1
� 

ولي اسب عربي يا اسب مراد را 
 از زيرمدخل

»باس«زيرمدخل   

 زيرمدخل استراق � استراق سمع 2
»امرار«زيرمدخل  � امرار معاش 3  

»تارك«زيرمدخل  � تارك دنيا 4  

»تخت«زيرمدخل  � تخت روان 5  

 اسب دريايي 6
� 

ولي اسب مراد يا اسب عربي 
 زيرمدخل

»اسب«زيرمدخل   

 � بارهنگ آبي 7

- 

  ندارد 
  سرمدخل نه ،نه زيرمدخل

 - � پشت ميز نشين 8

 باغ وحش 9
� 

ولي باغ گل يا باغ مكيّ 
 زيرمدخل

»باغ« زيرمدخل  

  مرغ خمت 10
-  

 زيرمدخل تخم
� سرمدخل   

»خارج«زيرمدخل  � خارج قسمت 11  

»مرگ«زيرمدخل  � مرگ موش 12  

خوابتخت 13  � 
 � ولي تخت تاشو زيرمدخل

 � � رختخواب 14

 � گوشت كوبيده 15
 � ولي گوشت راسته زيرمدخل

)نوعي گياه( خرگوش 16  � 
زيرمدخل -گوش دروني »گوش«زيرمدخل    

»گوش«زيرمدخل  � گوش موش 17  

18 
ولي (وحدت وجود 

)كثرت وجود نيست  

� 
ولي وحدت وجودي هم 

 سرمدخل

 زيرمدخل
ولي وحدت وجودي 

ولي كثرت (سرمدخل 
)وجود نيست  
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يعنـي از   ؛هـاي بعـد هـم تقريبـاً متنـاظر بـا هـم هسـتند        تكرار وقوع فرآيندهاي رده
، بـا  ...اسـم و  ) + و+ (اضافه بـالقوه، اسـم    ةاسم با كسر+ اضافي مقلوب، اسم  هاي  تركيب

  .ده استشدرصد، به طور يكسان استفاده  نودضريب اطمينان 
و ايـن   است در هر دو فرهنگ لغت، بسامد وقوع كمي داشته جزييكلمات مركب سه

  .از نقاط مشابهت ديگر آنهاست مورد
بن مضارعي كه + فعل امر، صفت ) + و+ (لغت انوري، فرآيندهاي فعل امر در فرهنگ 

صفت مفعولي + بن مضارع، حرف اضافه + اسم + معناي صفت مفعولي دارد، حرف اضافه 
در صورتي كـه در صـدري    ؛صفت مفعولي اصلاً به كار نرفته است+ اسم + و حرف اضافه 

 ،در فرهنـگ صـدري افشـار    بـرعكس . ورد از آنهـا يافـت شـده اسـت    افشار حداقل يك م
صفت ديـده  + اسم  ) +و+ (بن مضارع و اسم +  اسم، قيد+ حرف اضافه + فرآيندهاي اسم 

  .اندبار به كار رفتهحداقل يك اين فرايندها ،كه در انوريشود، حال آننمي
اضـافه بالفعـل در دو فرهنـگ لغـت      ةبـا كسـر   هاييديگر، وجود تركيب ةتفاوت عمد

 ةمـورد از آنهـا داراي كسـر    18شده، تنها مركب يافت ةكلم 1100ن مجموع از ميا .است
اند و از آنجا كه اين نوع تركيبـات هـم كـاملاً نحـوي بـوده و نبايـد در       بالفعل بوده ةاضاف

توان فهميد كه كـاربرد بسـيار زيـاد    با نگاهي به آنها مي ،فرهنگ لغت به كار گرفته شوند
آنهـا را   تا هاي لغت را بر آن داشتلفان فرهنگؤ، مكيباتاين نوع ترگويشوران فارسي از 

مـورد از آنهـا    17شده، صدري افشار مورد يافت 18از مجموع . در فرهنگ خود بگنجانند
مـورد از   13مورد از آنهـا را سـرمدخل كـرده و     4ولي انوري تنها  ،را سرمدخل قرار داده

ان سـرمدخل و نـه زيرمـدخل نيـاورده     زيرمدخل گذاشته و يكي از آنها را اصلاً نه به عنو
  . استهاين تركيب ةدهندنشان 3جدول . است

 

  گيرينتيجه

هـاي مركـب دو فرهنـگ لغـت     سـرمدخل  دربـارة شده هاي انجامبررسي به طور كلي
دهد كه هر دو گردآورنده بـه مفهـوم   فارسي انوري و صدري افشار، اين نكته را نشان مي

مركـب بـه عنـوان     را معيار در نظـر گـرفتن يـك كلمـه     اعتقاد كامل دارند و آن كلمگي
مركبي كه حتي از طريق فرآينـدي زايـا، مثـل     ةبدين معني كه كلم. دانندسرمدخل مي
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بينـي  شود و از منظر صـوري قابـل پـيش   بن مضارع ساخته مي+ ساختي اسم فرآيند بن
لاي اسـتفاده،  به شرطي كه بسامد با ،تواند به عنوان سرمدخل انتخاب شودهست هم مي

چنـد ايـن روش، بـا     هر. دهدگويشوران قرار آن را به صورت يك كلمه در واژگان ذهني 
كه طي آن، ذكر كلمـاتي كـه    -نگاري گري و اصل اقتصاد فرهنگتوجه به مفهوم كمينه

تواننـد  زايا مـي  ةران يك زبان، با استفاده از آن قاعداراي ساختاري زايا هستند و گويشود
طبق اين معيـار، پاسـخ پرسـش اول    . ناخوشايند است - ماري را توليد كنندشكلمات بي

چهـارم  هـا، بـيش از يـك   در هـر كـدام از ايـن فرهنـگ     زيـرا  ؛اين تحقيق، مثبـت اسـت  
تمـامي اينهـا، كلمـاتي    . انـد ساختي ساخته شدههاي مركب، با فرآيند زاياي بنسرمدخل

ي، در ذهن گويشور به عنوان يك كلمه هستند كه به صورت يكپارچه و فارغ از نگاه صور
  . ...مثل دربازكن، مدادتراش، كاردان و ؛شكل گرفته است

كردند و يا به عبارتي بهتـر،  اگر گردآورندگان فرهنگ لغت به اصل كلمگي توجه نمي
ساختي را هم مثل هـزاران  مركب بن ةاين تعداد كلم تأثير اين مفهوم نبود، شايد آنهااگر 

مشابه موجـود در زبـان فارسـي، بـه عنـوان سـرمدخل        ةمركب بالقو ةا كلمهو يا ميليون
  .كردندانتخاب نمي

نويسندگان دو فرهنگ لغـت،  دهد كه سؤال دوم نشان مي بارةشده درهاي انجامبررسي
بـدين صـورت    ؛انـد داشته تقريباً روش واحدي در انتخاب كلمات مركب به عنوان سرمدخل

فرآينـد   25شده در فرهنـگ لغـت انـوري و    سازي استخراجكبفرآيند مر 22كه از مجموع 
درصـد از   نـود يعنـي  : فرآيند مشترك بوده اسـت  20مرتبط با فرهنگ لغت صدري افشار، 

  .است پوشاني داشتهدرصد در صدري افشار هم هشتادفرآيندهاي مركب در انوري و 
معاصر، كلمـات  هاي لغت فارسي توان گفت كه مؤلفان فرهنگاكنون مي بدين ترتيب

 ،كلمگي را گذرانـده باشـند   ةد و مرحلشوسازي ساخته ميبا قواعد واژه كههم مركبي را 
هاي تقريباً واحـدي بـراي انتخـاب    كنند و همچنين روشبه عنوان سرمدخل انتخاب مي

  .هاي مركب دارندسرمدخل
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   چكيده
ادبيات آن بـه دورة  كودك و  سابقة چنداني در ايران ندارد و توجه به ،ادبيات كودك

مدرنيتـه و   /تجدد ،آنچه مشخص است. گرددميمشروطه و تجددخواهي ايرانيان باز
سيسـم در ايـن پيـدايش و    هاي آن چون ليبراليسيم، ناسيوناليسم و ماركايدئولوژي

تـرين آثـار كـودك در ايـن     ايدئولوژيك بودن معـروف  .است ثير نبودهأتگسترش بي
. تواند دليل درستي اين مدعا باشـد مي) »ماهي سياه كوچولو«و  »كتاب احمد«(دوره 

تـرين پرسـش در پـژوهش حاضـر چيسـتي نسـبت ميـان        به همين خـاطر اصـلي  
دو اثـر داسـتاني   هدف، براي نيل بدين هاي معاصر و ادبيات كودك است؛  ايدئولوژي

و همچنـين اشـعار   ) ش.ه 1347(و ماهي سـياه كوچولـو   ) ق.ه 1311(كتاب احمد 
كـه هـر يـك    ) 1304- 1320(هاي درسـي ادبيـات فارسـي دورة پهلـوي اول     كتاب

هاي اصلي تاريخ معاصر ايران پـيش از انقـلاب هسـتند،    متعلق به يكي از ايدئولوژي
  .اندبررسي شده

هاي معاصر به دليل فهم متفاوتي كه از كودك دارند، هنجارها و الگوهـاي  ايدئولوژي
 -  هـا ليبراليسـت  ،به عنوان نمونـه . كنندكودك ارائه ميمتفاوتي را نيز براي ادبيات 

دهنـدة ايـن ايـدئولوژي    توان انعكاسرا با كمي تسامح مي »احمد طالبوف«كه كتاب 

دانند كه جنبـة انتقـادي ذهـن او را شـكوفا     ادبياتي را شايسته كودك مي -  دانست
در دورة پهلـوي  هاي درسي كودكـان  اشعار كتاب -  هاحال آنكه ناسيوناليست .سازد

خواهنـد و  از كـودك سرسـپردگي مـي    -  اندمتناسب با اين ايدئولوژي گزينش شده
را در كودك نهادينه ) و نه نگاه انتقادي(خودگذشتگي كوشند حس فداكاري و از مي

نيـز   تـرين ايـدئولوژي معاصـر   ان انقلابـي ماركسيسم و طرفداران آن به عنـو . سازند
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آگـاهي طبقـاتي   (سـاختن كودكـان    نست كه با آگاهداادبياتي را شايستة كودك مي
   .آنها را آمادة مبارزه و نبرد نهايي براي دگرگون ساختن جامعه سازد..) .و
  

مـاهي سـياه    ،تجدد، ادبيات كودك، ايـدئولوژي، كتـاب احمـد    :هاي كليدي واژه
  .كوچولو
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  قدمه م

هـاي  تة ادبـي مـا نمونـه   شود، در گذشياد مي) 1(ادبيات كودكآنچه امروز از آن به عنوان 
 در گذشتة ادبـي مـا امـري    ،كودك فراواني ندارد؛ غياب كودك و به تبعيت از آن ادبيات

توجهي بـه كـودك و ادبيـات    بي(اين روند . كيد دارندأاست كه غالب پژوهشگران بر آن ت
ته ي نوش ـبـار آثـار  اما در اين زمان و براي اولين يابد،ميتا دوران مشروطه نيز ادامه ) آن
محققـان دليـل ايـن توجـه بـه      . توان آنها را جزء ادبيات كودك قـرار داد د، كه ميشومي

هـاي آن  كودك و لزوم خلق آثاري براي آنان را عمدتاً آشنايي ايرانيان با غـرب و انديشـه  
بـا نوشـتن آثـاري كـه بـه كودكـان        »روسو«كساني چون  ،پيشتر در غرب زيرا ؛انددانسته

ي زمينة پيدايش و گسترش توجه به كودك و ادبيـات كـودك را   به نوعاختصاص داشت، 
  . )2(آماده ساخته بودند

د تا اين مفهوم در كانون توجه ايرانيـان قـرار گرفتـه، بحـث     شآشنايي با غرب سبب 
دربارة كودك، هنجارهاي كودكي و ادبياتي كه شايستة كودكان اسـت، در كـانون توجـه    

ها خود سـبب  افزون اين بحثگسترش روز. ر گيردقرا گران آن عصرفكران و اصلاحروشن
دليـل ايـن پيچيـدگي را بايـد در     . دش ـپيچيدگي مفهوم كودكي و ادبيات هنجار آن نيز 

. جـو كـرد  وعصر در ايـران جسـت   هاي آنشرايط جامعة ايران آن زمان و رواج ايدئولوژي
آن دوره و چرايـي  تر شدن اين مسئله ناچار بايد دربارة تحـولات  براي بيان بهتر و روشن

  .گفته شود) البته به اختصار(هاي گوناگون در آن عصر سخن پيدايش ايدئولوژي
اي با ساختاري ايستا و تكرارشونده اسـت كـه در   معهجا ،جامعة ايران تا روزگار قاجار

هـا و ايـلات بـه جـاي يكـديگر      جا شـدن سلسـله  گاه تغييراتي چون جابهگاههر چند آن 
گيـرد، غالبـاً در   صـورت مـي  ...) نيان، سلجوقيان به جاي غزنويان واماغزنويان به جاي س(

هـاي   بـا جنـگ   ،شوندگياين ايستايي و تكرار .شودساختار جامعه تغيير خاصي ديده نمي
شكست  ،اين شكست و در ادامه. شودايران و روس و شكست ايرانيان از آنها دگرگون مي

نـه تنهـا ضـعف     ،اي از سرزمين ايـران ستردههاي گها و جدايي بخشنيان از انگليسيااير
جاسـت كـه   از همين. دهدبلكه آنها را در برزخ نابودي قرار مي ،سازدايرانيان را آشكار مي

 فكـران ايرانـي  مـردان و روشـن  به دغدغة برخي از دولـت تبديل  تلاش براي نجات كشور
 هـا، اولـين  بـا روس  ، نايب السلطنه و فرمانده سپاه ايـران در جنـگ  عباس ميرزا. دشو مي
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او كه دريافتـه بـود علـت اصـلي شكسـت      . يابدميكسي است كه ضرورت اصلاحات را در
هـا  بلكه به دليل ساختار مدرن ارتـش روس  ،خاطر تعداد سپاهيانه نه ب ،هاايران از روس

او بـراي يـافتن چـارة    . )130: 1386 طباطبايي،( بوده است، اصلاحات محدودي را آغاز نمود
. به اين اميد كه درمان درد خود را نيز در آنجـا بيابـد   ،كندناگزير به غرب رو مي اين درد

 ديـده  - نمايندة ناپلئون - گوي عباس ميرزا با ژوبرواين مسئله به بهترين شكل در گفت
  :پرسدعباس ميرزا از ژوبر مي. شودمي

 .چه قدرتي است كه شما را تا اين اندازه از ما برتر سـاخته اسـت  ، آن«

دلايل پيشرفت شما و ضعف ثابت ما كدام است؟ شما هنر حكومت كردن، 
دانيـد، در  هنر پيروز شدن، هنر به كار انداختن همة وسايل انسـان را مـي  

ور باشـيم  ايم كه در منجلاب جهل غوطهصورتي كه ما گويي محكوم شده
 وآيا قابليت سكونت و باروري خـاك  . زور دربارة آيندة خود بينديشيمو به

زمين از اروپاي شما كمتر است؟ اشعة آفتاب كـه پـيش از   توانگري مشرق
يا نسـبت بـه شـما    آ، گذردآنكه به شما برسد، نخست از روي كشور ما مي

هـاي گونـاگون   دهش كـه بخشـش  نيكوكارتر از ماست؟ آيا آفريدگار نيكي
كند، خواسته است كه به شما بيش از ما همراهي كند؟ من كه چنـين  مي

اي بـه  اي بيگانه به من بگو كه چه بايد بكنم تا جـان تـازه  . دي ندارماعتقا
آيا من هم بايد كه مانند اين تزار مسكو كه كمـي پـيش از   . ايرانيان بدهم

آمد تا شهرهاي شما را تماشا كند، از ايران و تمام اين از تختش پايين مي
نـدي  اين دستگاه پوچ ثروت دست بكشم؟ يا بهتر آن است كه مـرد خردم 

جو كنم و هرچه را كه شايسته و بايستة يك شـاهزاده اسـت، از او   وجست
  ).128: 1347ژوبر، ( »بياموزم

گرديد كه بـه  تجويز مي آن مختلفي براي) هانسخه(هاي اما اين دردي بود كه درمان
تنـوع   ،دليل اين امر. دشهاي متفاوت در ايران ايدئولوژي /هانوبة خود سبب پيدايش نگاه

دانيم كـه مدرنيتـه و مفـاهيم آن    مي. توسعه و پيشرفت در غرب بود) هانسخه(هاي مدل
معـاني متفـاوتي    ،تفسير يكساني در غـرب نداشـته، در كشـورهاي مختلـف     ،چون آزادي
توسـعه و پيشـرفت در   ) نسـخه (مـدل   ،به عنـوان مثـال   .)103: 1386 بـرلين، ( داشته است
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 ،گرايـي و ناسيوناليسـم  ال آنكـه تمركز ح ـ ؛ني بودمدلي ليبرال و پارلما ،فرانسه و انگليس
تـوان بـه مـدل    هـا مـي  از ديگـر مـدل   .شـد مدلي بود كه در آلمان بـه كـار گرفتـه مـي    

 ،دش ـبـار در اروپـا مطـرح    به لحاظ نظري براي اولين هر چندماركسيستي اشاره كرد كه 
  .تحقق عيني خود را در روسيه مشاهده كرد

هـاي متفـاوتي   هنجارها و آرمـان  ،هاايدئولوژي /اين الگوهر كدام از (اين تنوع الگوها 
سبب پيـدايش  ) براي توسعه داشتند و نگاه آنها به انسان و جامعه با يكديگر متفاوت بود

هـا در  ايـدئولوژي / ترين اين الگـو اصلي. دشهاي متفاوت در ايران نيز احزاب و ايدئولوژي
  : ايران عبارت بودند از

  . ايدئولوژي غالب بود ،سيس مجلس مليأمشروطه و ت ةليبراليسم كه در دور .1
اي است كه دولـت بـه شـدت از آن    ناسيوناليسم كه در دورة رضاخان ايدئولوژي .2

  . كندحمايت مي
هرگز طرفداران آن در ايـران موفـق بـه تشـكيل دولتـي       هر چندماركسيسم كه  .3

و بعـدها   ماركسيستي نشدند، به واسطة فعاليت احزابي چون اجتماعيون عاميون
  .فكران داشتاي در ايران و در ميان روشننفوذ گسترده ،حزب توده

نسـان، جامعـه، مناسـبات    هـر يـك تعريـف متفـاوتي از ا     هر چنـد ها اين ايدئولوژي 
هـر كـدام از ايـن    . كردندداشتند، در توجه به كودك با يكديگر تفاوتي نمي... اجتماعي و
انديشيد و به زعم خود آثاري متناسـب بـا آن   يو هنجارهاي آن مها به كودك ايدئولوژي
هاي معاصر به كودك، بررسي نسبت ادبيـات كـودك بـا    اين توجه ايدئولوژي. كردخلق مي

تـرين آثـار   شـگفت آنكـه آشـناترين و معـروف     .)3(سـازد هاي معاصر را ناگزير ميايدئولوژي
نه تنها بسـتري  ...) و »اه كوچولوماهي سي«، »كتاب احمد«آثاري چون (ادبيات كودك معاصر 

تار با كودكان، كودكان و جامعـه  نوع رف(شده در آن بلكه هنجارهاي ارائه ،ايدئولوژيك دارند
هاي معاصـر و نسـبت آنـان بـا     اما پيش از معرفي ايدئولوژي. كاملاً ايدئولوژيك هستند...) و

  .نيز سخن گفت) چند به اختصار هر(ايدئولوژي  ادبيات كودك به ناچار بايد دربارة خود

  

  پيشينة پژوهش

ها و ادبيات كـودك پـژوهش مسـتقلي    تاكنون دربارة نسبت ميان ايدئولوژي هر چند
انتشار نيافته است، اين سخن بدين معنا هم نيست كه تـاكنون  ) به شكل كتاب يا مقاله(
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هـاي  هاي اشاره به نسبت ايـدئولوژي نمونه. اي به نسبت اين دو نيز نشده استهيچ اشاره
هـايي  هاي غربـي كتـاب  نمونه از. معاصر و ادبيات كودك اگر بسيار نباشد، كم هم نيست

كيمبرلـي   »ادبيات كودك«توان به كتاب مي ،كه در آن به نسبت اين دو اشاره شده است

را به ارتباط ميان فاشيسـم و   يادشدهبندهايي از كتاب  /هاعبارت ،رنلدز .رنلدز اشاره كرد
ايـن اشـاره بـه نسـبت ميـان      . )189: 1394 رنلـدز، ( داده اسـت  ادبيات كـودك اختصـاص  

كـه كـامران   چنـان  ،سابقه نيستهاي ايراني نيز بيايدئولوژي و ادبيات كودك در پژوهش
 »ماهي سياه كوچولـو «از داستان  40تلطف در ميانة معرفي ادبيات چريكي ايران در دهة 

 .)147: 1394 تلطـف، ( خن گفته اسـت ها سصمد بهرنگي و ارتباط نويسندة آن با اين گروه
هـاي نقـد شـعر كـودك و     نظريـه : از اين بـاغ شـرقي  «همچنين پروين سلاجقه در كتاب 

هـايي چـون   پـذيري برخـي از شـاعران كـودك از ايـدئولوژي     ، اشاراتي به الهـام »نوجوان

  .)469: 1387 سلاجقه،( ناسيوناليسم كرده است
در هـيچ  ) الـف  :شـود ين دسته آثار ديده ميرغم اين پيشينه، دو كاستي عمده در اعلي

جــامع بــدين معنــي كــه تمــام يــا غالــب  (بحــث مســتقل و جــامعي  ،كــدام از ايــن آثــار
هاي معاصـر و ادبيـات كـودك    دربارة نسبت ايدئولوژي) هاي معاصر را در برگيرد ايدئولوژي

و ادبيـات   تنهـا بـه نسـبت ناسيوناليسـم     »از اين باغ شـرقي «كه در كتاب چنان .وجود ندارد

هـر   )ب .آيـد هـا بـه ميـان نمـي    كودك اشاره شده، هيچ سـخني دربـارة ديگـر ايـدئولوژي    
ايدئولوژي به دليل فهم متفاوتي كـه از كـودك دارد، هنجارهـا و الگوهـاي متفـاوتي بـراي       

مثلاً برخلاف ليبراليسم كه پرسشگري را رفتاري هنجـار بـراي    .كندادبيات كودك ارائه مي
كيـد  أ، ناسيوناليسم بيشتر بر سرسپردگي كودكـان ت )طالبوف »كتاب احمد«(داند كودك مي

حـال   ؛گرفته غالباً به اين نكتة اساسي هيچ توجهي نشده استهاي صورتدر پژوهش. دارد
آنكه نويسندگان در پژوهش حاضر به ايـن مسـئله پرداختـه، بـه تفصـيل از نسـبت ميـان        

 . اندشود، سخن گفتهكودكان تجويز ميهاي معاصر و هنجارهايي كه براي ايدئولوژي
  

  ايدئولوژي
از ايدئولوژي به عنوان يـك مفهـوم پركـاربرد در دانـش سياسـي و فلسـفي تعـاريف        

تعريفـي  ، كه از ايدئولوژي در اين مقاله مد نظـر اسـت   تعريفي اما .)3(داردمتعددي وجود 
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هـا و  بـه ايـده  « ايـدئولوژي  ،در ايـن تعريـف  . نگري نزديك استاست كه به مفهوم جهان

هاي زندگي گروه يـا  گردد كه مظهر شرايط و تجربهميبر) خواه صادق يا كاذب( باورهايي
ايـدئولوژي اينجـا بسـيار نزديـك بـه ايـدة        .اي ويژه و از لحاظ اجتماعي مهم استطبقه
  .)61: 1381ايگلتون، ( »نگري استجهان

يوناليسم و ماركسيسم و نسبت هايي چون ليبراليسم، ناسدر مقالة حاضر از ايدئولوژي
 ـ         ن آنها با ادبيات كـودك سـخن خـواهيم گفـت و نشـان خـواهيم داد كـه هركـدام از اي

  .ها چه تعريفي از كودك و هنجارهاي آن دارندايدئولوژي
  

  ايدئولوژي ليبراليسم و ادبيات كودك

اثبـات   بـراي . دانسـت ايدئولوژي رايج در ايرانِ معاصـر  ليبراليسم را شايد بتوان اولين 
  . اين ادعا دلايلي وجود دارد

ــين روشــن -  ــدزاده، طــالبوف و فكــران ااول ــي ماننــد آخون تفكــرات  بيشــتر... يران
هـاي سوسياليسـتي   چند گاه انديشه نگري آنها هردر جهان. ليبراليستي داشتند

  . ليبراليسم است ،شود، روح غالب در آثار آنهانيز ديده مي
، از كشـورهاي چـون فرانسـه اخـذ شـده بـود      كه قـوانين آن   بنيادهاي مشروطه - 

  . دبنيادهايي ليبرال بو
تـا   ،پيونـدي ذاتـي و ناگسسـتني وجـود دارد     ،خواهي و ليبراليسمميان مشروطه - 

ريشـه در سـنت    ،خاستگاه ليبراليسم در قرن نوزدهم«كه اند آنجا كه برخي گفته

يبراليسـم  خـواهي عمـلاً بـا ل   مشـروطه ... خـواهي انديشـة اروپـايي دارد   مشروطه
  .)45: 1386 وينسنت،( »شود شناخته مي

غالبـاً از  ، بيگ كه در اين دوره نوشته شده ابراهيم »نامهسياحت«بنابراين آثاري مانند 

نوشتة عبدالرحيم طالبوف تبريـزي   »كتاب احمد« .كنندهاي ليبراليستي تغذيه ميشهاندي

سـت و دو گفتـار يـا صـحبت     كـه در بي  »كتـاب احمـد  «. نيز از اين قاعده مستثني نيست

. اسـت  گوهاي نويسـندة كتـاب بـا فرزنـد خـود، احمـد      وداستان گفت ،تدوين شده است
آشـنا كـردن جامعـه بـا دانـش و      نخست،  :گيردطالبوف در اين كتاب دو هدف را پي مي

يگري چون ليبراليسم، هاي داين هدف البته هدف مدرنيته و تمام ايدئولوژي .علوم جديد
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سـازي نگـاه   نهادينهدوم، . شودبوده است و تنها به ليبراليسم محدود نمي. .ماركسيسم و 
تـرين هـدف   گمـان اصـلي  اين هدف بـي  .ويژه كودكانانتقادي و پرسشگر در جامعه و به

سـاختار كتـاب، سـاختاري سـاده و بـه دور از      . اسـت  »كتـاب احمـد  «طالبوف از انتشـار  

نيز با خونسـردي   كند و طالبوفح مياي مطرهاي پيوستهپرسش ،احمد. پيچيدگي است
علمـي تـا    هـاي الؤو از س ـ متنوع هستند هاالؤاين س. دهدپاسخ مي هاالؤبه همة آن س

دهند؛ از چگونگي ساخته شدن كتـاب تـا   بنيادين سياست را در خود جاي مي هايالؤس
  .ماندگي ايرانيانپيشرفت كشورهايي غربي و سبب عقب چرايي آبادي و
د كـه  شـو گري چنـين دريافـت مـي   كيد آن بر پرسـش و پرسش ـ أكتاب و تاز ساختار 

دليـل  تـرين  كيد داشته، آن را اصـلي أطالبوف بر نهادينه كردن روح پرسشگري و انتقاد ت
 گري وجـود اي كـه در آن روح پرسش ـ جامعـه  ،از نظـر او  .داندپيشرفت و ترقي كشور مي

ف ميان آزادي افكـار  طالبو. شتانحطاط نخواهد دا زنداشته باشد، سرنوشت و تقديري ج
در نظر او هرچه  .بيندارتباط آشكار و روشن مي ،گريبا پرسش) ويژه كودكانو به(آدميان 

همين نگاه اسـت كـه    اين آزادي بيشتر باشد، نگاه انتقادي نيز بيشتر خواهد شد و دقيقاً
اي اهميـت  نـدازه اين مسئله براي طـالبوف بـه ا  . تواند پردة جهل و ناداني را كنار زندمي

  :نويسدمي ،ه آن اشاره كردهب »كتاب احمد«دارد كه در مقدمة 

حق سبحان و تعالي و تعالي جبلت آدمي را بر آن داشـته اسـت كـه    «

هميشه از پي دانستن اسباب هر چيز برآيد و زبان از بهر پرسيدن هر چيز 
د و از پـي  شـو فقط انسان به همين واسطه كه جوياي سـبب مـي  . بگشايد

و ممتاز از جانوران آيد، موضوع تكاليف شرعي مياستكشاف حقايق اشيا بر
برحسـب   ،آيـد هر طفلي به محض اينكه به زبـان مـي  ... وحشي شده است

شـود و  از حقيقت و سبب آن جويا مـي  ،بيندهرچه را مي ،يك تعليم الهي
 اگر مربيان و معلمان او دانا باشند و حقايق. خواهدكشف ماهيت آن را مي

انسانيت كه تـازه   طور آن نهالبه همان ،چيز را به او خاطر نشان كنند هر
آورد و نشو و نما گرفته، ميوة سعادت و كام دل بار مـي  ،زدهاز دل او سر بر

آنچه از كمال منتظر و سعادت اصلي خداوند متعال دربارة او به ارادة ازلي 
مربيان و اوليـاي آن   ،عكسولي اگر به. گرددبه آن مايل مي ،مقدر فرموده
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خبر باشـند،   مردماني جاهل و بي ،طفل بيچاره بحكم يك بدبختي آسماني
سوزن در چشم دانش و تازيانه بر روي خنـگ طلـب آن كـودك بـدبخت     

ال برومنـد  زده، چشم بصيرتش را كور و پاي سمندش را لنگ ساخته و نه
  .)14: 1356 طالبوف،(» كنندمياميد او را از ريشه بر

را در نظـر  ) تابدنمينگاهي كه هيچ قيموميتي را بر(دي ارتباط ميان آزادي و نگاه انتقااگر 
كـار چنـدان دشـواري نخواهـد      ،داشته باشيم، آنگاه فهم نسبت سخنان طالبوف با ليبراليسـم 

يابـد و ايـن   گري تجلي ميترين مفاهيم ليبراليسم در پرسشيآزادي به عنوان يكي از اصل .بود
تنهـا بـه    ،سـتايد اگر طالبوف احمد را مي. شودچيزي است كه در احمد ديده ميدقيقاً همان 

  .)16: همان( »كندال ميؤمكرر س ،آنچه را نفهمد«اين خاطر است كه احمد 

 ،...)هـا و خانـه هـا و چـه در مكتـب   حال چـه در خانقـاه  (در سنت آموزشي گذشتگان 
ثال مريد بايـد خـود را در اختيـار    به عنوان م .شدچرا كردن امري ناپسند تلقي ميو چون

 در. گرفـت سـتان غسـال قـرار مـي    اي در دبه همـان شـيوه كـه مـرده     ،دادمراد قرار مي
داشت و نه حـق   چراوچون جرئتشاگرد نه  .ها نيز داستان به همين شكل بودخانه مكتب

طـالبوف در  . كـرد ري صفتي نكوهيده بود كه جامعـه آن را طـرد مـي   گپرسش. اين كار را
بـه نفـي چنـين سـنتي پرداختـه، خواهـان        ،به عنوان انديشمندي ليبـرال  »كتاب احمد«

  .دگرگوني آن است
كودك نيز مانند هر  ،از نظر طالبوف. را بايد در چنين فضايي درك كرد »كتاب احمد«

كه نتيجة  حق آزادي و انتقاد دارد و نه تنها جامعه بايد به اين آزادي ،انسان و شهروندي
احمـد بـيش از   . بلكه بايد آن را با آغوش باز بپـذيرد  ،احترام بگذارد است گريشآن پرس

هاي كودكانه باشد، كتابي براي آموزش شيوة درست برخـورد بـا   مايهآنكه كتابي با درون
همچنـين  . گري اسـت ي آنان و حتي تشويق آنـان بـه پرسش ـ  هاكودكان، پذيرش پرسش

و نه تنبيه (رفتار با كودكان  شكل هنجار گو به عنوان تنهاونهادينه ساختن فرهنگ گفت
  .از ديگر اهداف طالبوف در نگارش اين كتاب است ،...)و

با ناكامي مشروطه و انحلال مجلس، ايدئولوژي ليبراليسم نيز تـا حـد زيـادي     هرچند
كــه در ادامــه خــواهيم ديــد ناسيوناليســم و بعــدتر چنــان(اعتبــار خــود را از دســت داد 

اين سخن بدين معني نيز نيست كه پس از پايـان   ،)ليسم را گرفتماركسيسم جاي ليبرا
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 ،پـس از ايـن دوره  . هاي ليبراليستي سروده نشـد مايهبا درون) كودكانه(آثاري  ،مشروطه
هـاي  اشعاري كودكانه سرودند كه تا حدود زيادي بنياد آنها آمـوزه  ،شاعراني چون شاملو

-كه با زباني كودكانه سروده شده است  -لو احمد شام »بارون«شعر بلند . ليبراليستي بود

كه يـك سـال پـس از     - »بارون«شعر . استهاي اين دسته از اشعار يكي از بهترين نمونه

هاي پـس  تصويرگر فضاي تيرة سال -كودتا و بازگشت استبداد پهلوي سروده شده است 
گيـرد، در  مـي  را) نمـاد رهـايي و آزادي  (ها سراغ زهره شاعر كه در سياهي .از كودتاست

  : كند كه زهرة تابان در مشت آنان استپايان با مرداني زنداني برخورد مي
تـو  / زهرة تابون اينجاس/ كي ديده كه شب بمونه؟/ غصه نخور ديوونه«

خروس سـحر  / پاشنابرا ز هم مي/ وقتي كه مردا پاشن/ گره مشت مرداس
ع كـار و  موق ـ/ كـه وقـت شـب گذشـته    / دونـه خورشيد خانم مي/ خونهمي

  .)15-7: 1388شاملو، ( »...گوشش به زنگه حالا و/ خورشيد بالا بالا/ گشته

ذكر يك نكته ضروري است و آن اينكه مخاطبان اين شـعر بـيش از    ،دربارة اين شعر
آور پـس از كودتـا را از سـر    سالاني هسـتند كـه ايـام خفقـان    آنكه كودكان باشند، بزرگ

اي اسـت كـه شـاعر    وسيله/ كودكانة اين شعر تنها حربهدر حقيقت زبان . اندگذرانيده مي
كه كسان ديگري چون صمد  -اين ترفند  .سطة آن از ديوار سانسور عبور كندبتواند به وا

شـنيده شـدن   (شاعر را عجالتاً به هدف خود  هر چند –بهرنگي نيز از آن استفاده كردند 
سـاخت و يـا   ت خـود عـاري مـي   عملاً شعر كودك را از ماهي ،رسانيدمي) شعر و پيام آن

كرد كه فهم و شد، با پيامي مواجه مياينكه كودكاني را كه اين اشعار برايشان خوانده مي
  . هضم آن براي آنان تقريباً ناممكن بود

  

  ايدئولوژي ناسيوناليسم و ادبيات كودك ايران

ام پنداشـتند، مشـروطه و نظ ـ  فكران انقلابيون عصر مشروطه مـي برخلاف آنچه روشن
بلكـه خـود نيـز دولتـي      ،نه تنها آمال و آرزوهاي ايرانيـان را بـرآورده نكـرد    پارلماني آن

 ،مورخان. داد) هاپهلوي(مستعجل بود كه ديري نپاييد و جاي خود را به دولتي اقتدارگرا 
تـوان بـه نقـش    از دلايـل خـارجي مـي    .انـد  برشـمرده دلايل گوناگوني براي اين ناكـامي  

گر چون انگليس و روسيه و نفـوذ آنهـا در ايـران اشـاره كـرد      سلطههاي خارجي و  قدرت
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هـاي  تـوان از فقـدان زيرسـاخت   و از دلايل داخلي به عنوان نمونه مي) 175: 1385 آفاري،(
بـا   زيـرا  ؛انقلابي سياسي بود ،مشروطه پيش از آنكه انقلابي اجتماعي باشد .لازم ياد كرد

هـاي  انقلاب« .تماعي و اقتصادي همراه نگشتتغييرات عمده و اساسي در ساختارهاي اج

اجتماعي از طريق منازعات سياسي اقتصادي كه نيروهاي طبقـاتي در آن نقـش كليـدي    
هاي اجتمـاعي باعـث   به عبارت ديگر ابتدا تغييرات در نظام. يابندكنند، تحقق ميايفا مي

 ـ  . گردداي ميپيدايي نارضايتي اجتماعي و بسيج توده اي بـا يـك   ودهسـرانجام جنـبش ت
ملائـي  ( »كنـد نسبت به سرنگوني رژيم حـاكم اقـدام مـي    ،دهيايدئولوژي و با يك سازمان

ايرانيـان چنـين مراحلـي را از سـر      يخـواه  مشروطهاز آنجا كه جنبش . )77: 1381 تـواني، 
هاي بسيار روبرو گرديد و سـرانجام كـارايي   ها و آشفتگينگذرانده بود، به ناچار با تعارض

  .از دست داد خود را
جـو  وبديلي براي آن جسـت  ،سياسيون آن عصر /فكراند تا روشنشاين ناكامي سبب 

هـا پايـان   گرا كـه بتوانـد بـه ايـن آشـفتگي      ن بديل چيزي نبود جز دولتي اقتدااي. كنند
چنين دولت اقتدارگرايي به دليل . بخشيده، ايران را در راه توسعه و پيشرفت رهبري كند

هـاي آن چـون آزادي بـراي    توانسـت از ليبراليسـم و آمـوزه   طبعاً نمـي تمركزگرا بودنش 
كـه   را پس به ناچـار ايـدئولوژي ناسيوناليسـم    .مشروعيت بخشيدن به خود استفاده كند

اين . جايگزين ايدئولوژي ليبراليسم كرد ،هاي اقتدارگرا بوده استمعمولاً ايدئولوژي دولت
هاي تاريخي پيدايش و رواج رمان. ا نيز تغيير دادايدئولوژيك، جامعة ادبي آن روز رتغيير 

شده از هايي با مضامين اقتباسو همچنين خلق و اجراي نمايشنامه) 87: 1390 پارسانسب،(
دامنـة ايـن    .تنها بخشي از اين تغييرات بودند ،)124: 3ج ،1386 پور،ملك(... ايران باستان و

ناسيوناليسـم و دولـت    زيـرا  ؛ده شـد تغييرات به حوزة كودك و ادبيات كودك نيـز كشـي  
   .)5(تصور ديگري از كودك و هنجارهاي آن داشت، يافته از آنمشروعيت

  

  ناسيوناليسم در ايران

فكـران عصـر   پيشينة تفكرات ناسيوناليستي در دورة معاصـر را بايـد در آثـار روشـن     
سيوناليسم اين سخن درست است كه نا. يافت.. .طه چون طالبوف، آقاخان كرماني ومشرو

اما نبايد اين نكتـه را نيـز فرامـوش     ،در واكنش به ليبراليسم دورة مشروطه به وجود آمد
. ديدئولوژي ليبراليسم نيز حضـور دار كرد كه بسياري از مفاهيم اصلي اين ايدئولوژي در ا



150 
   1395 پاييزم، دوو  پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

 نشـيند مي مفهومي كه در ايدئولوژي ناسيوناليسم در صدر - پرستيبه عنوان نمونه وطن
فكران ليبرال عصر مشروطه مانند آخوندزاده نيز بـر  از روشن ي است كه بسياريمفهوم -

  .)11: 1357آخوندزاده، ( اندكيد داشتهأآن ت

هر دو ايدئولوژي مدرن بوده، با مدرنيته نسـبت  (خاستگاه مشترك اين دو ايدئولوژي 
با ايـن   ،ا دارندسوداي رهايي از انقياد ر ،هر دو زيرا است؛دليل اصلي اين شباهت  ،)دارند

رهايي را بيشتر از  ،)57: 1385 اكلشال،( اشتفاوت كه ليبراليسم به دليل خصلت فردگرايانه
 - كيـدش بـر دولـت   أحال آنكه ناسيوناليسم بـه دليـل ت   ،سازدجنبة فردي آن مطرح مي

سخن  ،گيرد؛ به تعبيري در ناسيوناليسممياين رهايي را به شكل جمعي و ملي پي ،ملت
  .است...) و ها يامپراتوراستعمارگران، (گر هاي ديايي از قيموميت ملتاز ره
  

   هاي آنلفهؤناسيوناليسم ايراني و م

بـه همـين خـاطر     ؛ستليسم ايدئولوژي به شدت تمركزگراناسيونا ،كه گفته شدچنان
كشور را از بين برده، آن را در قالـب   /هاي موجود در جامعهها و تنوعكوشد تفاوتنيز مي

ويـژه در كشـورهايي چـون    اين مسـئله بـه  . ادغام نمايد) ملت دولت(يك مفهوم يكدست 
جامعـة ايـران بـه    . يابـد مـي اند، اهميت بسيار موزاييكي داشته /ايران كه ساختار پراكنده

گـي بـوده اسـت؛    ايلياتي آن داراي تنوع بسيار مذهبي، زباني و فرهن /دليل ساختار قبيله
: 1384 اكبـري، (مذهبي نيز بـوده اسـت    - هاي بسيار قوميتنشساز تنوعي كه خود زمينه

وظيفـة محـو    ،ناسيوناليست رضاخاني. بجوييم آنجاناسيوناليسم ايراني و دولت را در  .)12
يكي از ابعاد ايـن طـرح بـود     ،اي را داشت؛ سركوب عشاير و ايلاتچنين تنوع برآشوبنده

هايي چون گسـترش  لفهؤشيد با توجه به مدر كنار آن دولت پهلوي كو. )327: 1389 تاپر،(
تـاريخي كـه   (زبان فارسي به عنوان زبان مشترك ايرانيان، تدوين تاريخ مشترك ايرانيان 

. ملتي يكدست ايجاد كند - دولت ...و) مي بوده، جنبه ملي داشته باشدفراتر از روايات قو
ي در ايـن دوره  آمـوز زبـان  اسـت، زيـرا  دوران كـودكي   ،بهترين زمان براي چنين كـاري 

به همـين خـاطر نيـز    . هاي درسي استكتاب ،آنبهترين وسيله براي  است وپذير امكان
جـايي اسـت كـه بايـد ادبيـات كـودك هنجـارِ ايـدئولوژي          ،هاي درسـي كودكـان  كتاب

  .جو كنيموناسيوناليسم را در آنجا جست
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  كودك ادبيات و ايراني ناسيوناليسم
ناسيوناليسـم سـبب طـرح هنجارهـاي جديـدي بـراي       استحكام و ترويج ايدئولوژي  

 »احمـد  كتاب« هنجارهايي كه با دورة پيشين و آثاري چون شد؛كودك و ادبيات كودكان 

هاي درسي كودكـان در دورة پهلـوي بـه خـوبي از ايـن      بررسي كتاب. كاملاً متفاوت بود
 ،لوژي ناسيوناليسماز نظر ايدئو. دهدها پرده برداشته، هنجارهاي جديد را نشان ميتفاوت
يش خو...) و نه قومي و(آشنايي با هويت ملي  ،ترين ويژگي و بايستة كودك بهنجاراصلي

وظيفة نهاد آموزش هم دقيقاً . است...) ديني، زباني و(ها ساير هويت رو برتري دادن آن ب
  . كودكاني است چنين ساختن

از تبديل طفلي كه از نظـر   ملت عبارت است -  نقش آموزش رسمي در دولت« :به تعبيري

در چهـارچوب ملـي، مـدارس    . ]و ايراني[آلماني، روسي يا چيني طرف است به فردي ملي بي
بـه طـور   . دهنـد  مـي  ويژه زبان، ادبيات و تاريخ ملي انجامدرسي به ةين مهم را به كمك برناما

 راه ايجـاد حـس  ايـن كـار را از   ] در كشورهايي با ايدئولوژي ناسيوناليسم[غير رسمي مدارس 
هـا، سـرودهاي    ها، بزرگداشـت سازي قهرمانان ملي، يادوارههويت ملي در جوانان به كمك الگو

  .)237: 1392 گوتك،( »دهندملي و نمادهايي چون پرچم ملي انجام مي

هيچ محلـي از اعـراب    ،از ديد ايدئولوژي ناسيوناليسم، انسان بدون هويت ملي خويش
كـودكي اسـت    ،كودك هنجـار . استامري ناگزير  ،سازهويت پس آشنايي با عناصر .ندارد

بلكـه آن را چـون امـري     ،كه نه تنها از تاريخ، پيشينة سرزمين و وطن خود آگـاهي دارد 
چـرا كـردن   ونچيزي را بدون چودرست برخلاف احمد كه هيچ(كند ستايش مي مقدس

اين دوره دربارة وطـن و   هاي درسياي كه در كتابپرستانهانبوه اشعار ميهن .)پذيردنمي
بـه عنـوان نمونـه در    . شود، گواه درستي اين ادعاستپرستي ديده ميوطن /دوستيوطن

 بـا مضـمون   شـعري از دهخـدا   ،)ش. ه 1300ليف أت ـ(دبسـتان  كتاب درسي سال سـوم  
  :شوددوستي ديده مي وطن

  در اســت بــه خــاطرهنــوزم ز خــردي 
  

ــرده دســت       ــان ب ــة ماكي ــه در لان   ك
  

  سـان بـه سـختي گزيـد    آن به منقـارم 
  

  كه اشكم چو خون از رگ آندم جهيـد   
  

ــر گريــه   ام زد كــه هــانپــدر خنــده ب
  

ــن   ــانوطـــ ــوز از ماكيـــ   داري آمـــ
  

  )28: 1393 قره داغي،(    
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بر فرد، نه تنها از افراد جامعـه  ) ملت دولت(ناسيوناليسم با برتري نهادن مفهوم وطن 
. كنـد هـا معرفـي مـي   آن را والاتـرين ارزش در راه  نخواهد، بلكه فدا شدسرسپردگي مي

دقيقـاً   ،هاي درسي ايـن دوره فردوسي در كتاب) منسوب و(گنجانيده شدن شعر معروف 
  :دهندة چنين باوري استانعكاس

ــد  ــران نباش ــو اي ــاد  ،چ ــن مب ــن م   ت
  

  بدين بـوم و بـر زنـده يـك تـن مبـاد        
  

  اگر سر به سـر تـن بـه كشـتن دهـيم     
  

  دهـيم  از آن به كه كشـور بـه دشـمن     
  

  دريــغ اســت ايــران كــه ويــران شــود 
  

  كنــــام پلنگــــان و شــــيران شــــود  
  

  )178: همان(    

اي ايجـاد جامعـه   ،هـاي ناسيوناليسـت  گونه كه گفته شد، يكي از اهداف دولـت همان
را از بـين  ... هاي قومي، زبـاني و يكدست است؛ براي نيل به چنين هدفي يا بايد اين تنوع

هاي قومي، زبـاني و مـذهبي را   در مقايسه با هويت ملي، هويت برده، محو كرد و يا اينكه
ثـانوي در   /امري فرعي و ثانوي جلوه داد؛ نشان دادن زبان مادري و قومي به زباني فرعي

به همين خاطر هم هست كه در برخي . نمونة چنين تلاشي است ،مقايسه با زبان فارسي
شـود كـه   ست، از كودكان خواسته ميهاي درسي اين دوره آمده ااز اشعاري كه در كتاب

شعر  .ه گرفته، دست در دست يكديگر دهندخود را ناديد... اي وهاي قومي، منطقههويت
  .اي از اين دسته اشعار استنمونه، »وطن«

  مــــا همــــه كودكــــان ايــــرانيم   
  

ــادر خـــــويش را نگهبـــــانيم       مـــ
  

ــيم  ــورش و هخامنشـــــ   زادة كـــــ
  

  بچــــــة اردشــــــير و ساســــــانيم  
  

ــي    ــران يك ــك اي ــت مل ــتان اس   گلس
  

ــتانيم     ــن گلسـ ــرخ ايـ ــل سـ ــا گـ   مـ
  

ــويش   ــتاني خـ ــان باسـ ــون نياكـ   چـ
  

  پيمـــــانيمراســـــتگوي و درســـــت  
  

  همـــه در فكـــر ملـــت و وطنـــيم   
  

  همــــه در بنــــد ديــــن و ايمــــانيم  
  

ــك خــاكيم     ــك نــژاد و ي ــه از ي   هم
  

ــانيم     ــران و از خراســ ــر ز تهــ   ...گــ
  

  )59: 1393 قره داغي،(    

هـاي  پس از آشـنايي بـا شـرايط ايـران در سـال      كاركرد ايدئولوژيك اين شعر را تنها
هـا  ايران در آن سال ،كه پيشتر نيز گفته شدچنان. توان درك كردآغازين قرن حاضر مي

كه پاي بـه عصـر    -برخلاف كشورهاي غربي آن عصر . ساختاري واحد و يكپارچه نداشت
لايـل ايـن   د. ايـران سـرزميني بـود بـا سـاختاري پراكنـده       -ملت نهـاده بودنـد    -دولت 
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هاي مذهبي و حتي تفاوت در پيشينة هاي زباني، تفاوتها متعدد بودند؛ تفاوتپراكندگي
ترين مانع براي ايجاد كشوري با سـاختاري يكپارچـه و   اصلي ،هااين تفاوت. تاريخي اقوام

شود، با نگاهي فراتر از نگاه در اين شعر اما از كودكان خواسته مي. دشمتمركز قلمداد مي
 هـاي هويـت (مي به خود و سرزمينشان بنگرنـد؛ نـه تنهـا تهرانـي و خراسـاني بـودن       قو

تر يعني ايراني بودن، امري ثـانوي و عرضَـي نشـان    در مقايسه با هويتي بزرگ) اي منطقه
آيـد  اي، از تاريخي كهن سخن به ميان مـي قبيله/ ، بلكه به جاي تاريخ قوميشودداده مي

هـاي  بـه بـاور نويسـندگان كتـاب    . كه كودك بايد آن را جانشين تاريخ قومي خود سـازد 
كه آشـكارا رنگـي    -هايي در كودكان نهادينه شدن چنين باورها و آموزه ،درسي آن عصر

ماننـد كشـورهاي غربـي آن    (ساز پيدايش ايرانـي يكپارچـه   زمينه –ناسيوناليستي دارند 
  .خواهد شد) روزگار

  

  وژي ماركسيسم و ادبيات كودكايدئول

فيلسـوف مشـهور    ،»كـارل مـاركس  «كـه عنـوان خـود را از     ايايدئولوژي ،مسماركسي

نـه تنهـا كسـاني چـون     . گرفته است، سابقه و قدمتي بيش از كارل مـاركس دارد  آلماني
: 1364 كـار، ( هاي سوسياليستي داشـتند پيشتر از ماركس بودند كه انديشه »سن سيمون«

بسياري از مفاهيم بنيادين ماركسيسم مانند بيگانگي، ديالكتيك، تضاد طبقاتي بلكه  ،)23
 كولاكوفسـكي، (نيـز مشـاهده كـرد    ... اي چون هگل، برونو بـائر و فلاسفهتوان در آثار  را مي

بـود كـه كوشـيد بـه ايـن      ) و همكـارش انگلـس  (با اين همه اين ماركس  .)21: 1ج ،1384
لباس علم بپوشاند و آن را از حالت سوسياليسـم   ،ستندانگاشت تخيلي هكه مي هاانديشه

شـايد بـه همـين خـاطر نيـز       .)79: 1386 انگلس،(تخيلي به سوسياليسم علمي تغيير دهد 
  .شناسنداست كه اين ايدئولوژي را به نام او مي

در نتيجـه ارائـة   . هاي متعـددي دارد اي است و جريانايدئولوژي گسترده ،ماركسيسم
تـوان  با اين حال مـي . پذير نيستها باشد، امكانكه شامل همه اين جريان ،تعريفي از آن

گويـد كـه   دربارة ماركسيسم گفت كه اين ايدئولوژي از تضاد طبقاتي بنياديني سخن مي
بـه ابـزار توليـد و نيروهـاي     ) طبقة بـورژوا (بخشي از جامعه ) مالكيت(به دليل دسترسي 

از آنها به وجود آمده است؛ تضـادي  ) قة پرولتارياطب(مولد و محروميت ديگر افراد جامعه 
سـاز  عيار با پيروزي طبقه پرولتاريا پايان گرفته، زمينـه كه سرانجام و پس از انقلابي تمام
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اي اسـت كـه افـراد    داري، جامعهاي خواهد بود كه برخلاف جامعة سرمايهپيدايش جامعه
 انـد، قـرار نگيرنـد   سـاخته  ه خـود ك ـدر آن تحت سلطة مناسبات اجتماعي و محصولاتي 

  :به تعبير خود ماركس. )287: 1394 هيوديس،(
خودبيگــانگي ي ايجــابي مالكيـت خصوصــي، الغــاي از كمونيسـم الغــا «

سان تملك واقعي ذات انساني توسط آدمـي و بـراي آدمـي    انساني و بدين
بازگشت خود انسان به مثابة موجودي اجتمـاعي   ،بنابراين كمونيسم. است
حل قطعي تعـارض آدمـي بـا طبيعـت و     كمونيسم راه... اني استانس واقعاً

حل واقعـي تضـاد ميـان وجـود و ماهيـت، ميـان       آدمي با آدمي است؛ راه
 »اثباتي، ميان آزادي و ضرورت، ميان فرد و نوع اسـت يافتگي و خودعينيت

  .)302: 1392 ماركس،(

  

  ايران در ماركسيسم

هـاي  ماركسيسـت  ،)يسـم و ناسيوناليسـم  ليبرال(هرچند برخلاف دو ايدئولوژي اخيـر  
 ــ  ــد و عمــلاً هرگ ــران دولتــي تشــكيل دهن ــي نتوانســتند در اي ــران زايران ــي  ،در اي دولت
هاي ماركسيسـتي در  ماركسيستي زمام امور را به دست نگرفت، اما حضور و نفوذ انديشه

 ،نبـا سـقوط رضـاخا   . ناپـذير اسـت  امري انكار ،هاي پس از رضاخانويژه در سالايران به
البتـه در دورة پهلـوي   (حدود زيادي اعتبار خود را از دست داد ايدئولوژي ناسيوناليسم تا

 ،فكـران و فعـالان  اما در ميان روشـن  ،اين ايدئولوژي با شدت كمتري پي گرفته شد ،دوم
جوي يافتن الگوي توسعه و پيشـرفت  وفكران را به جستو روشن) كمتر طرفداري داشت

فكران آن عصر مانند احسـان  بسياري از روشن. ماركسيسم بود ،گواين ال. ديگري واداشت
 ،هاي بعد كساني چون بيـژن جزنـي و مصـطفي شـعاعيان    در سالو طبري و دكتر اراني 

  .دانستندماركسيسم را تنها گزينة براي توسعة كشور مي
هـاي پـيش از انقـلاب مشـروطه     الهاي ماركسيستي به س ـآشنايي ايرانيان با انديشه

كردند، پس از آشـنا شـدن بـا    كار مي مهاجران و كارگران ايراني كه در قفقاز. گرددميباز
را  ها و احزاب ماركسيستي، حزب اجتمـاعيون عـاميون  اولين گروههاي ماركسيسم آموزه

هاي پيش از انقـلاب مشـروطه و   ؛ حزبي كه چه در سال)13: 1391 يزداني،(سيس كردند أت
اوج . اي داشـت نقش بسيار گسترده ،تحولات سياسي ايران هاي پس از آن درچه در سال
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ــوده     ــزب ت ــكيل ح ــا تش ــران ب ــتي در اي ــت ماركسيس ــترش و فعالي ــي از  گس ــه يك  ك
: 1389 آبراهاميـان، (همـراه بـود    ،هاي انقلاب اسـلامي بـود  ترين احزاب تا سال يافته سازمان

 سيسـتي ماننـد  هـاي مارك هـا و گـروه  در كنار اين حـزب، بايـد بـه برخـي جريـان      .)198
آميـز در پـيش   مشـي نظـامي و قهر  خط بيشترهاي فدايي خلق نيز اشاره كرد كه  چريك

  .گرفته بودند
و ادبيات نيز توجـه  هاي سياسي گسترده، به حوزة فرهنگ اين احزاب در كنار فعاليت

كوشـيدند تـا هنجارهـاي ادبـي ملهـم از ماركسيسـم را در حـوزه        و مي بسياري داشتند
نويسندگان ايران كه در آن  ةبرگزاري نخستين كنگر. ات نيز نهادينه سازندفرهنگ و ادبي

در راسـتاي چنـين    هاي نامي چون احسان طبري سخنراني كردند،برخي از ماركسيست
  . )69 :1385 طبري،( هدفي بود

در  نيـز هاي جديـد ادبـي   به عنوان يكي از حوزهرا حوزة ادبيات كودك  ،هااين تلاش
هـاي  ايدئولوژي توان گفت در ميانردگي اين توجه به حدي بود كه ميگست. گرفتميبر

. ماركسيسـم بيشـترين توجـه را بـه ادبيـات كـودك داشـته اسـت         تـاكنون  ،شدهمطرح
  :ترين ابعاد اين توجه عبارتند از اصلي

  درسي كتب تدوين

كـه  كـه چنـان   ،هاي درسي آن زمانايراني يا به دليل تقليد از كتاب يها ستيماركس
و يا به دليل ناكارآمدي نظام آموزشي و  نشان داديم از باورهاي ناسيوناليستي سرشار بود

هـا و سـبك زنـدگي طبقـة بـورژوازي      دهندة آرمانكه از نظر آنان انعكاس ،هاي آنكتاب
به اميد روزي كه دولتـي ماركسيسـتي    ،)68: 1336 ،رنگيبه(شد ايران و اشرافي دانسته مي

ايـن  . هاي درسي براي مدارس پرداختنـد ليف كتابأد، به تدوين و تدر ايران تشكيل دهن
به عنوان نمونـه در  . تي بودسهاي ماركسيآكنده از انديشه ،مثلاً كتاب كلاس اول هاكتاب

بـه  ... هيچ سخني از مليـت، وطـن، ايـران و    هاي درسي رايج،ها برخلاف كتاباين كتاب
توجـه بـه    و به جـاي ) 6(انترناسيوناليستي داردي ماركسيسم غالباً نگاه زيرا ؛آيدميان نمي

را در كـانون  ) دار و كـارگر يا تضاد سـرمايه (مفهوم طبقه و تضاد طبقاتي  ،...ملت، وطن و
مفاهيمي  »پ«در كتاب درسي كلاس اول به بهانة آموزش حرف . دهدتوجه خود قرار مي

  :بيان شده است... چون تضاد طبقاتي، مالكيت خصوصي و
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  يتوپ باز

  رمي بزرگ داردچپرويز يك توپ 
  ما توپ نداريم

  پرويز اين توپ را دزديده است
  .خواه استاو خيلي خود

چـرا قبـول   وهاي او را بـدون چـون  حرف ،ما براي اينكه با توپ بازي كنيم
  .كنيممي

بايد به من سـواري   ،خواهيد با توپ من بازي كنيداگر مي: گويدپرويز مي
  .بدهيد

  ...ون او توپ چرمي دارد و ما نداريمچ. دارد پرويز با ما فرق
اين توپ متعلق به تو نيست، تو آن را  ،پرويز: ها گفتيك روز يكي از بچه

  .ايدزديده
  .امنه اين توپ را ندزديده: پرويز گفت

چرا ما بايد به تو . ايپدرم ديده است كه تو آن را دزديده: يكي ديگر گفت
  سواري بدهيم؟

  .آنها به زور توپ را از پرويز گرفتند. دها زياد شدنبچه
  .كنندها بازي ميحالا با اين توپ همة بچه

هايش را بـدون  ديگر كسي مجبور نيست به كسي سواري بدهد و يا حرف
پرويز ديگـر بـا مـا فرقـي     . چون توپ متعلق به همه است .دليل اجرا كند

  .)6: 1358 پويا،( ندارد
  

  تئوري ادبيات كودك

كمتر به فكـر ارائـة يـك     ،)ليبراليسم و ناسيوناليسم(ان ايدئولوژي پيشين پردازنظريه
به همين خاطر نيز ما نوشـتة مسـتقل و    .كودك و ادبيات آن بودند ةنظرية منسجم دربار

هاي ايراني در ايـن زمينـه   حال آنكه ماركسيست .در دست نداريم اي از آنانشدهشناخته
اند؛ آثاري كـه در آنهـا بـه    نه نيز در اين زمينه نوشتهگونيز فعال بودند و آثاري مانيفست

كودك و ادبياتي كه شايستة آن است، به نحوة تعامل با كودك و همچنين نسبت كودك 
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اي با عنـوان  در مقاله »صمد بهرنگي«به عنوان نمونه . اندبا جهان پيرامونش اشاراتي كرده

از نظر بهرنگـي  . گويدسخن مي ستكودك و ادبياتي كه شايستة آن ااز  ،»ادبيات كودك«

از نظر او كـودك   .دوران شادكامي است ،اين باور، باوري نادرست است كه دوران كودكي
او بايد بداند كه در مملكـت او   .هاي تلخ زندگي آشنا شودبايد در همين دوران با واقعيت

دليـل كـه   تنها بـه ايـن    ،بينندهايي هستند كه سال به سال هم رنگ گوشت را نميبچه
: 1360 بهرنگي،( چينندهاي خود ميشده در شراب در سفرهاي اندك هميشه غاز سرخعده

 زيـرا  ؛انـد، كـافي نيسـت   حتي دانستن اينكه بيش از نيمي از مردم جهـان گرسـنه   .)121
  :كودك بايد چرايي و چگونگي برانداختگي و تغيير آن را هم بداند

يا ؤخبري و در رياي رنگين و بيادبيات كودكان بايد پلي باشد بين دن«

هـاي  اه غرقـه در واقعيـت  هاي شيرين كودكي و دنياي تاريك و آگو خيال
كـودك بايـد از ايـن    . ترها بزرگآور و سرسخت محيط اجتماعي تلخ و درد

 ترهـا  بـزرگ پل بگذرد و آگاهانه و مسلح و چراغ به دست به دنياي تاريك 
پـدرش در  د كمك و يار واقعـي  تواندر اين صورت است كه بچه مي. برسد

ثبتــي در اجتمــاع راكــد و هــر دو دهنــدة مزنــدگي باشــد و عامــل تغيير
 ؛بينـي علمـي و دقيقـي بـه بچـه داد     خلاصة كلام بايـد جهـان  ... فرورونده

معياري به او داد كـه بتوانـد مسـائل گونـاگون اخلاقـي و اجتمـاعي را در       
ون اجتمـاعي ارزيـابي   مي و گوناگئشوندة داهاي دگرگونشرايط و موقعيت

  .)123-122: 1360 بهرنگي،( »كند

  

  آفرينش آثار ادبي براي كودكان

هـاي ماركسيسـم بـه خلـق     نويسندگان و شاعراني كه در اين دوره و با الهام از آموزه
اما ادبيات كودك ماركسيستي با نام صمد بهرنگـي و  . اند، كم نيستندآثاري ادبي پرداخته

گره خورده است؛ داستاني كه هـم بـه لحـاظ     »ماهي سياه كوچولو«ن ويژه داستاآثار او به

ترين اثـرِ  موفق يادشده،هاي ايدئولوژي ساختار و زيبايي و هم به لحاظ نحوة انتقال آموزه

است كه ديگر  اي، داستان ماهي»ماهي سياه كوچولو«. ماركسيستي تا به امروز بوده است
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امـا ايـن    .خواهـد راهـي دريـا شـود    رد و مـي تاب زندگي كردن در آبگير كوچـك را نـدا  
راه را پـر از خطـر    زيـرا  ،كننـد تصميمي است كه مادر و ديگر ماهيان با آن مخالفت مـي 

او بـا  . افتـد به ناچار ماهي سياه كوچولو بـه تنهـايي بـه راه مـي    . دننبيمي...) ا ومرغ سق(
. بـرد منان را از بين ميخنجري كه با خود دارد، دش بااما  ،شودخطراتي در راه مواجه مي
شـجاعانه و بـا فـدا     امـا او  .گـردد مي ماهيخوارشكار مرغ  ،رسدسرانجام وقتي به دريا مي

  .برداين دشمن بزرگ ماهيان را نيز از بين مي ،كردن خود
كـه  بـود   شخصـيت هسـتة تبريـز    تريننويسندة اين داستان، صمد بهرنگي، برجسته

به همـين خـاطر    .)96: 1392 بهروز،( كي بوده استاي ماركسيستي با رويكردي چري هسته

هـاي مبـارز   را انعكاس ايـدئولوژي و هنجارهـاي گـروه    »ماهي سياه كوچولو«توان نيز مي

هـاي ماركسيسـتي آن   داستان نيز كاملاً با فضاي چريكي گـروه  .چريكي در ايران دانست
ي بـراي تغييـر آن   نفي محيط محدود زندگي و تلاش براي يافتن راه ـ .زمان تطابق دارد

 تلطـف، ( »آشكارا از انديشة طغيان عليه وضع موجود اجتماعي« ،توسط ماهي سياه كوچولو

ه كوچولـو بـه وسـيلة آن    همچنـين خنجـري كـه مـاهي سـيا      .حكايت دارد) 147: 1394
هاي برد، نمادي از باور به مبارزات مسلحانة گروهرا از بين مي ...دشمنان خود، مرغ سقا و

هـاي ايـن   كند كـه تئوريسـين  گونه رفتار ميماهي سياه همان. كسيست استچريكي مار
  :خواهندها از پيروان خود ميگروه

به نظـر  ... هاي ايران قرار داردمونيستچنين است راهي كه در برابر ك«

هاي كمونيستي بايد نيروي سـازماني  همه گروه ،ما براي انجام اين وظيفه
هـاي  گـروه . راي اعمال آن متمركز سازندبو سياسي و ايدئولوژيك خود را 

كمونيستي بايد در پراتيك سياسي و سازماني خود عميقاً مصـالح حـال و   
آيندة شيوة قهرآميز مبارزه را در نظر داشته باشند و با احساس مسئوليت 

به نظر مـا  . عميق و با حداكثر فداكاري و گذشت نسبت به آن رفتار كنند
كمونيستي ايران در شرايط كنـوني فقـط بايـد    هاي هاي گروههمة فعاليت

  .)44 :تابي جزني،( »در حول اعمال مبارزة قهرآميز متمركز گردد

خواهد چنين پيامي بـه خواننـدگان خـود دهـد؛ تنهـا راه      ماهي سياه كوچولو نيز مي
امـا  . است) آميزگو و مسالمتونه در شيوة گفت(حركت مسلحانه و انقلابي  ،تغيير جامعه
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توان چنين انقلابي را داشت و اگر پرولتاريـا تـوان    ،بقة پرولتارياي ايران در آن زمانآيا ط
  بايد باشد؟ ديد، چاره و استراتژي چه ميچنين كاري را در خود نمي

آنچـه  . ال پاسـخ دهـد  ؤخواهد به ايـن س ـ استاني است كه ميد ،»ماهي سياه كوچولو«

يران در آن شرايط توان و يا انگيزة چنـين  پرولتارياي ا ،هااز نظر اين گروه ،مشخص است
توانـايي  ) حال به هر دليلـي (پنداشتند پرولتاريا در ايران آنان ميزيرا  ؛حركتي را نداشت

رفتن آنهـا،  اي جز اين نبود كه با ناديـده گ ـ پس از نظر آنها چاره. حركت انقلابي را ندارد
ماهي سـياه  «صحنة آغازين . شده، دست به اقدام چريكي بزنند هايي كوچك تشكيلگروه

بـه  ) نمـادي از طبقـة پرولتاريـا   (هـا  مـاهي  .دهنـدة چنـين فضـايي اسـت    نشان »كوچولو

  :دهندپاسخ منفي مي ،)تغيير جامعه(درخواست ماهي سياه كوچولو براي رفتن از بركه 
 تـو فكـر بـود و خيلـي كـم حـرف       چند روزي بود كه ماهي كوچولـو «

امـا نگـو كـه درد دل    ... اش كسـالتي دارد هكرد بچ ـخيال مي مادر... زد مي
  .ماهي سياه از چيز ديگري است

. توانم گردش كـنم من ديگر نمي: گفت] به مادرش[ماهي سياه كوچولو 
خواهـد   مـي  دلـم ... خواهم ببينم آخر جويبار كجاستمي... ينجا برومبايد از ا
هـاي  گفـت ايـن حـرف   ... مـادرش . اهاي ديگر چه خبرهايي هسـت بدانم ج

  ...ها حالا موقع گردش است نه اين حرف. گنده را بگذار كنارندهگ
  ...خواهدفقط يك گوشمالي كوچولو مي :ديگري گفت

طور كـه لازم اسـت، تربيـت    ات را آنخانم وقتي بچه: يكي ديگر گفت
  .)14-11: 1386بهرنگي، ( »بايد سزايش را هم ببيني ،كنينمي

گـذارد؛  عي، خود به تنهـايي پـاي در راه مـي   ماهي سياه كوچولو نااميد از حركتي جم
اما داستان در واقع با مرگ ماهي سياه كوچولـو نـه تنهـا    . پايان آن است ،راهي كه مرگ

شرح حـال او سـبب    زيرا ؛بلكه در واقع آغازي است براي داستاني ديگر ،پذيردپايان نمي
. راه او را ادامه دهندخواهند هايي كه ميشود؛ ماهيهاي ديگر ميماهي /آگاه شدن ماهي

  :بخش پاياني داستان شايد زيباترين صحنة داستان باشد
: اش گفـت اش را تمام كرد و به دوازده هزار بچه و نوهقصه ،ماهي پير«

  . ها، برويد بخوابيدديگر وقت خواب است بچه
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  بزرگ نگفتي آن ماهي ريزه چطور شد؟مادر: ها گفتندها و نوهبچه
حالا وقت خـواب اسـت،   . هم بماند براي فردا شبآن : ماهي پير گفت

  .شب بخير
يـر گفتنـد و رفتنـد    يازده هزار و نهصد و نود و نه ماهي كوچولـو شـب بخ  

اما ماهي سرخ كوچولويي هرچقدر كـرد،   ،بزرگ هم خوابش بردمادر. خوابيدند
  ).36: 1386بهرنگي، ( »اش در فكر دريا بودشب تا صبح همه. خوابش نبرد

كـه خويشـكاري آنهـا بـه حركـت       اسـت هاي كوچكي نماد چريك ،كوچولو ماهي سياه
موتـور   ،به تعبيـر خـود آنهـا    .است) تغيير جامعه(واداشتن پرولتاريا براي انجام رسالت خود 

گـويي   .ر بزرگ به ناچار بايد به حركـت درآينـد  كوچكي هستند كه براي روشن شدن موتو
. زدگي خود را كنار خواهـد گذاشـت  رخوت ،ريابدين طريق است كه پرولتادر نظر آنها تنها 

   .هاي ديگر شدماهي /گونه كه مرگ ماهي سياه كوچولو سبب بيداري و حركت ماهيهمان
ترين داستان ادبيـات كـودك ماركسيسـتي در    شدههر چند شناخته» ماهي سياه كوچولو«

ديگر از اين آثـار اسـت    يكي ،»شغالشاه«داستانِ . ايران است، تنها داستان از اين نوع هم نيست

، داسـتان كوتـاهي كـه بـه قلـم احسـان       »شغالشاه«. اي ماركسيستي داردمايهكه آشكارا درون

كند؛ كشوري كه شـغالي بـر آن   طبري نگارش يافته است، داستان كشور ماكيان را روايت مي
ة برخـي  به وسـيل  - رساند كه نسب خود را به موجودات آسماني مي - شغالشاه . راندفرمان مي

او به اين بهانـه كـه از آنهـا    . كرداز ماكيان، ساكنان كشور ماكيان را فريفته، آنها را استثمار مي
تا اينكـه  .... خورد وها را ميكند، هر روز تعدادي از جوجهدر برابر حيوانات وحشي حمايت مي

ماركسيسـت  فكـر  تـوان نمـاد روشـن   كلاغ را مي(افتد روزي گذار كلاغي به كشور ماكيان مي
پايـان  . داردمـي ه، برخي از ماكيـان را بـه شـورش وا   كلاغ آنان را با حقيقت آشنا كرد .)دانست

  .)1358طبري، : ك.ر(داستان، مرگ شغالشاه و آزادي كشور ماكيان است 
اي تقريبـاً  خوانندة آشنا با ايدئولوژي ماركسيسم در اين داسـتان كوتـاه سـي صـفحه    

مانند از خودبيگانگي، انقلاب، آگاهي طبقاتي،  يادشده راوژي هاي اصلي ايدئوللفهتمام مؤ
هـا  لفـه تـرين ايـن مؤ  تـرين و پيچيـده  حتي سخت. دهدرا تشخيص مي... تعهد و /رسالت

طبري تقريباً تمـام آنچـه را كـه    . در اين داستان حضوري آشكار دارد) مفهومِ ايدئولوژي(
با زبـاني تجريـدي و فلسـفي بيـان     هاي فلسفي خود مانند آموزش فلسفة علمي در كتاب
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. دهـد كرده است، در داستان كوتاه شغالشاه با زباني كودكانه پيش چشم خواننده قرار مي
شـاعران   /آيد، او نيز چون ديگر نويسندگانميرچند به خوبي از عهدة اين كار برطبري ه

كـرده،  هاي پيش از انقلاب، مخاطبِ كودك خـود را كـاملاً فرامـوش    ادبيات كودك سال
  . سازدابزار رسيدن به اهداف ايدئولوژيك خود مي /زبان و ادبيات كودك را وسيله

  
  گيرينتيجه

دهنـد تـا   ها، هر يك تعريف خاصي از مفـاهيم ارائـه مـي   ها همانند گفتمانايدئولوژي
هـاي متفـاوت، نـاگزير معنـا و     توان گفت يك مفهوم مشـخص در ايـدئولوژي  آنجا كه مي

بـه   - بينيم كودك و ادبيات كودكيابد؛ به همين خاطر است كه ميميتعاريف متفاوتي 
هــاي دوران معاصــر چــون ليبراليســم، در ايـدئولوژي  -عنـوان مفهــومي تــازه در ادبيــات 

تعـاريف  /ايـن برداشـت  . شـوند ناسيوناليسم و ماركسيسم به اَشكال گوناگوني تعريف مـي 
نتـايج چنـدي بـه دنبـال دارد؛ بـه       متفاوت از مفهوم كودك و ادبيات آن در دورة معاصر

عنوان نمونه هر ايدئولوژي با توجه به تعريف خود از كودك، براي او آثـاري خـاص را بـر    
هاي حاكم بر همان ايـدئولوژي انطبـاق دارد و   آفريند؛ آثاري كه يا با ارزشگزيده و يا مي

  . اندها نوشته شدهيا اينكه بر اساس همان ارزش
مسلماً وقتي طـالبوف كتـاب   . اين ادعا گواهي دهند، كم نيستندآثاري كه بر درستي 

ود داشت؛ خهاي ايدئولوژي ليبراليسم را پيش چشم نوشت، هنجارها و ارزشاحمد را مي
كوشند سرسپردگي به وطن را به عنـوان بـالاترين ارزش بـه    همچنانكه كه آثاري كه مي

وناليسم هستند؛ اشـعار منـدرج در   كودكان معرفي كنند، آشكارا برساختة ايدئولوژي ناسي
هاي درسي كودكان در دوران پهلـوي دقيقـاً بـر اسـاس الگوهـاي ايـن ايـدئولوژي         كتاب

ماركسيسم كه به عنوان يك ايدئولوژي انقلابي، بر گريزناپذيري مبارزه و . اند انتخاب شده
ان بـه  دانست كه با آگـاه نمـودن كودك ـ  كيد داشت، ادبياتي را شايستة كودك ميأنبرد ت

آنها را آمادة مبارزه و نبرد بـراي دگرگـون   ... تناقضات جهان حاضر مانند تضاد طبقاتي و 
 صمد بهرنگي دقيقاً بر اسـاس همـين بـاور    »يماهي سياه كوچولو«ساختن جامعه سازد؛ 

اي نيز اشاره كرد و آن اينكـه بـه هـر ميـزان كـه      در پايان بايد به نكته. نوشته شده است
ها بيشتر شده است، حضور كودك و نقـش آن نيـز بـه حاشـيه رفتـه      وژيتوجه به ايدئول

بيش از آنكه كتابي براي كودكـان باشـد، كتـابي بـه      »كتاب احمد«به عنوان نمونه  .است



162 
   1395 پاييزم، دوو  پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

بـيش از آنكـه كودكـان باشـند،      »ماهي سياه كوچولو«زبان كودكان است و يا خوانندگان 

آن را  تـوان ؛ امري كه مي)7(اندداشتها ياي دگرگوني جامعه رؤمردان و زناني هستند كه ر
   .عفي براي ادبيات كودك دانستض

  

  نوشت يپ

ژانـر بـراي ادبيـات كـودك تعمـداً خـودداري        /نويسندگان اين مقاله از استفاده از نـوع ادبـي  . 1
دليل تحقق يك نوع ادبي و تمايز آن از انواع ادبي ديگـر   ،بر اساس سنت رايج زيرا ؛اند كرده

ماية ژانر حماسي است كـه آن را از  كه اين درونچنان(ماية آن بوده است ة درونيا به واسط
كـه ايـن شـكل متـل و     چنـان (خاطر شـكل و سـاختار آن   ه و يا ب) سازدتراژدي متمايز مي

حـال آنكـه ادبيـات    ). دهـد چيستان است كه به آنها به عنوان يك ژانر ادبـي تشـخص مـي   
به همين خاطر نيز به بـاور  . قالب خاص خود /شكل ماية مشخصي دارد و نهكودك نه درون

  . نوع ادبي بايد احتياط بسيار نمود /نويسندگان اين مقاله در كاربست عنوان ژانر
از ) دكـان و يـا حـداقل بـه زبـان كو    (ليف آثاري براي كودكان أثيرپذيري ايرانيان در تأدر ت. 2

و (ها دربارة ادبيات كودك تابكه يكي از اولين ك طالبوف »كتاب احمد«توان به غرب مي

تصريح دارد كه در نگـارش آن  «طالبوف خود . است، اشاره كرد) يا كتابي به زبان كودكان

همچنـين نويسـندگان تـاريخ ادبيـات     . است) 5: 1363 آدميـت، ( »از اميل روسو الهام گرفته

 ،ي و مـذهبي پيوندهاي بازرگاني، فرهنگ ـ«: نويسندكودكان ايران با باور به اين مسئله مي

آنـان زنـدگي   . هاي زندگي در غرب آشـنا كـرد  فرهيختگان كشورهاي آسيايي را با روش
ديدند و ناخشنود از حـال و روز  ها را ميكاستي .سنجيدندكودكان خود را با فرنگيان مي

در آن زمـان زنـدگي بـه روش فرنگـي در نظـر      . انديشـيدند اي بهتـر مـي  خود بـه آينـده  
-يـايي دسـت  ؤر ،ايي چون هند، مصر، عثماني، ايران و حتي قفقازهفكران سرزمين روشن

اين سـخنان كـه   . رفت مي جا از آموزش و پرورش كودكان فرنگي سخنهمه. نيافتني بود
ودكـان  بخش دگرگـوني زنـدگي ك  شـد، نويـد  ها پراكنده ميگردهماييها و از راه روزنامه

  .)24: 3ج ،1380 محمدي و قاييني،( »زمين و از جمله ايران بودخاور

مت آن تنها بـه دويسـت سـال    واژة ايدئولوژي سابقة چنداني در انديشة سياسي ندارد و قد. 3
 ،اما در همين دورة كوتاه به دليل كاربرد فراوان آن .)13: 1385مك للان، (گردد ميپيش باز

تـرين  تـرين و مـبهم  تا آنجا كه تبـديل بـه يكـي از پيچيـده     ،معاني گوناگوني يافته است
تعـاريفي ماننـد   . اصطلاحات انديشة سياسي گرديده، تعاريف متعددي از آن شـده اسـت  
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اي از مجموعـه ) ب هـا در زنـدگي اجتمـاعي   فراينـد توليـد معـاني، علايـم و ارزش    ) الف«

ي كـه بـه مشـروعيت    يهـا انديشـه ) هاي مختص گروه يا طبقة اجتماعي خاص پانديشه
ارتباطـاتي كـه منظمـاً تحريـف     ) د ترسـان بخشيدن به قدرت سياسي مسلط يـاري مـي  

از  .)20: 1381ايگلتـون،  ( »...كنـد و عرضه مي) سوژه(آنچه موقعيتي براي فاعل ) شوند ج مي

به عنوان مثـال تعريفـي كـه     .تر از ديگران استميان اين تعاريف اما برخي آشناتر و مهم
  .است ترين اين تعاريفماركس از ايدئولوژي ارائه كرده است، يكي از رايج

از نظر . انگاشت يمايدئولوژي را وسيله يا ابزاري براي بازتوليد سلطة طبقات حاكم  ،ماركس. 4
بخشد و بدين ترتيب براي بازتوليد آنها مشروعيت مي... ايدئولوژي به ساختار طبقاتي« ،او

به همين دليل ايدئولوژي لزوماً به نفع طبقـة   .آيدورت امري حتمي و ضروري درميبه ص
  .)51: 1380لارين،( »كندلط خدمت ميمس

بـراي   .غرب از حوصـلة ايـن مقالـه خـارج اسـت     پرداختن به ناسيوناليسم و پيشينة آن در . 5
  .1391و اسميت،  1388گلنر، ؛ 1391آشنايي با اين ايدئولوژي رجوع شود به هداك 

السـيتي و  پرسـتي ناسيون ميـان مفهـوم وطـن    ،»يپرسـت  هنيم ـ«اي با عنوان طبري در مقاله. 6

معنـي واقعـي مفهـوم    براي آنكه به «: نويسدرستي ماركسيستي تفاوت گذاشته، ميپ وطن

بايد نخست بـدانيم كـه ايـن مفهـوم را بخصـوص بايـد بـا چـه          ،پي ببريم 1پرستيميهن
پرسـتي بـا مفهـوم    مفهـوم مـيهن  . اشتباه نكرد) اندكه به آنها مخلوطش كرده(مفاهيمي 

نظرانـه كـه همـراه بـا     پرستي تنگملت. تفاوت دارد بورژوا دهخرنظرانة تنگ 2پرستيملت
اي پايـه ز خواص عالية نژاد خود، اغراق بـي نسبت به ملل ديگر و ستايش دروغيني ا هكين

هاي ديگر اسـت،  دليل در مورد ملتدربارة مفاخر و شعائر ملي خود و تخفيف و تذليل بي
نـژادي و تهيـة    ةفروختن آتـش كين ـ سلاح شومي است كه از آن طبقات حاكمه براي برا

پرسـتي واقعـي   مـيهن ... كننـد ي و تجاوزكارانه اسـتفاده مـي  گشايهاي جهانزمينة جنگ
يعني دوست داشتن كشور خود، شـوق و ذوق كامـل بـراي    ] هاالبته از نظر ماركسيست[

بدين ترتيب ... ن بشري جامة حقيقت به خود پوشيدهمشاهدة اينكه در كشور او يك آرما
 3دوسـتي و داشـتن يـك شـيوة تفكـر جهـاني      پرستي واقعي با مفهوم جهانهوم ميهنمف

  .)5-3: تا بي طبري،( »منافات ندارد

                                                 
1. patritisme 

2. nationalisme 
3. internationalisme 
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را مشخص كـرد و يـا آن را اثـري بـراي      »ماهي سياه كوچولو«توان مخاطب به درستي نمي. 7

 اثـري  هـر چنـد   در ظـاهر  »ماهي سياه كوچولـو «برخي بر اين باورند كه . كودكان دانست

 سرگذشــت ديگــر و درس ديگــري اســت بــراي ،لاي آنهدر لابــ« ،اســت بــراي كودكــان

  .)18: 1347 هزارخاني،( »ترها بزرگ
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  **نرجس بانو صبوري 

  ** آرزو نجفيان

  

  

   چكيده

خواهـد   متمركز است و ميشناسي شناختي بر اصول مفهومي، تجربه و ادراك  رده

هـا و مـوارد ديگـر را در     ها، تجربه هاي موجود در بازنمايي مقوله ها و تفاوت جهاني

بـع  تبـه  شناسي شناختي و  زبان يكي از اصول بنيادين. كندهاي دنيا بررسي  زبان

شناسـي درزمـاني و   د دانسـتن تمـايز ميـان زبـان    مـردو  ،شناسي شناختي آن رده

راتـي كـه در طـول زمـان در زبـان      يبه تغي يتوجهبي ،در حقيقت. زماني است هم

به صورت تـاريخي  انجامد كه  صورت پذيرفته است، به ناديده گرفتن شواهدي مي

هدف پژوهش  ،بر همين مبنا. اند اثر گذاشتهدرك كاربردهاي امروزي يك زبان  بر

كيد أبا ت(ي فعل در زبان فارسي ميانه بيان رويدادهاي حركتاَشكال ررسي حاضر ب

و مقايسه آن با زبان فارسي نو براي پاسـخ بـه ايـن    ) فارسي ميانه زردشتي بر آثار

بازنمـايي رويـداد    ،پرسش است كه در طول زمان و در ادوار مختلف زبان فارسـي 

 ،نظري پژوهش حاضـر چارچوب . حركتي فعل دستخوش چه تغييراتي بوده است

كـه  نبسته به آ ها زبان ،است كه بر مبناي آن) 2000(تالمي شناسي شناختي  رده
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ه كنند، به دو رد هاي آن رمزگذاري  شيوه و مسير حركت را در ستاك فعل يا تابع

يكي از اجزاي اصلي رويداد، حركت مسـير   .دشو محور تقسيم مي محور و تابع  فعل

هـاي متنـوعي    هاي مختلف به روش و اجزاي آن در زبان بازنمود اين رويداد. است

اين اجـزا را   ،هايي كه داردهر زبان با استفاده از امكانات و گرايش. گيرد انجام مي

هاي حركتي انـواع مختلفـي از    فعل بدين ترتيب. دهد اي خاص نشان مي هبه شيو

ركتـي زبـان   افعـال ح  ،در ايـن مقالـه  . كنند اطلاعات مسير حركت را بازنمايي مي

  كار شـناختي مقايسـه  و بر اساس سـازو بررسي  ديدگاهفارسي ميانه و نو از همين 

زبـان فارسـي ميانـه بـراي بازنمـايي       ها نشان داد كـه فعـل در  بررسي. شده است

در حالي كه زبان فارسـي نـو    ،گرفته مي محوري بهره اطلاعات مسير از امكان فعل

محوري نيز  امكان تابع از ،محوريبر فعل و علاوهاست اين امكان را گسترش داده 

 ةگونه تفسير كـرد كـه بـا بسـط گسـتر     توان اين نتيجه را اين مي .كند مي استفاده

گويان زبان در طول زمان، زبـان از امكانـات بيشـتري بـراي بيـان       شناختي سخن

  . كند مي مفاهيم استفاده

  
  

، ر، فارسـي ميانـه  محـو محـور، تـابع  شناسي شناختي، فعـل  رده :هاي كليدي واژه

  .فارسي نو
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  قدمه م

هـاي   شناسي است كه بر تمايلات غالب در زبـان  هاي زبان يكي از شاخه ،شناسي زبان رده

هـاي مختلـف شـكل     بـان هـاي نمونـه از ز   آوري داده مختلف تأكيد دارد و بر مبناي جمع

: اند يز دانستهشناسي را از يكديگر متما و نوع ردهد ،)1995( 1اني و باينونتشيبا. گيرد مي

گـرا،   شناسي كل بندي آنها، در رده طبق تقسيم. 3شناسي جزءگرا و رده 2اگر شناسي كل رده

شناسـي جزءگـرا بـه     شود و رده هاي خود بررسي مي كليت زبان از نظر موقعيت و ويژگي

هـاي مختلـف    به همانندي ميـان زبـان   ،يك زبان واحده هاي برجست جاي بررسي ويژگي

كرافـت   طـور كـه  همان. كند آنها را بررسي ميه هاي بالقو ها و شباهت واناييپردازد و ت مي

دو نـوع   هاي زبـان هسـتند و   شناسان به دنبال همگاني شناسي، زبان گويد، در اين رده مي

 ,Croft(هـاي تلـويحي    هاي مطلق و همگاني همگاني: شناسند ميهمگاني را از يكديگر باز

1990: 47(.  

جزءگـرا مطـرح     گـرا و خـواه   خـواه كـل   ،هـا  شناسي زبـان  ردهرويكرد جديدي كه در 

شناسي شناختي به وجـود آمـده و    است كه بر مبناي زبان 4شناسي شناختي شود، رده مي

ها  تمركز اصلي آن بر اصول مفهومي، تجربه و ادراك است و به دنبال آن است كه جهاني

هـاي دنيـا    وارد ديگـر را در زبـان  ها و م ـ ها، تجربه هاي موجود در بازنمايي مقوله و تفاوت

يعنـي   شناسي شناختي ور بنيادين در زبانبا ،شناسان شناختي رده ديدگاهاز . كندبررسي 

شناختي را تحت كنتـرل   تلقي زبان به عنوان بازتابي از شناخت، به شدت نوع تحليل رده

را  هـايي  محـدوديت  ،هـاي او  اين اساس، ماهيت شـناخت انسـان بـر تجربـه     بر. گيرد مي

تـرين اسـتعدادهاي شـناختي انسـان را     يكـي از مهـم   ،كرافـت و كـروز  . كنـد  تحميل مي

اي  سازي بر اساس همان دانـش زبـاني   زيرا مفهوم ؛دانند سازي تجارب گوناگون مي مفهوم

  . )Croft & Cruse, 2003: 1-2( است كه در اختيار داريم

شناسي شـناختي   مفهوم ردهشناسي الگوهاي واژگاني، از  رده با هدف) 2000( 5تالمي

گيـرد و   اي را در برمـي  گسـترده  انـواع شناسي وي علاوه بر كاربرد زباني،  رده. پيروي كرد

تـوان   به طور خلاصه مي. ل شودشناسي زبان و كاربردشناسي را هم شام بايد عوامل روان

                                                 
1  . Shibatani and Baynon 

2  . holistic typology  

3  . partial typology 

4. cognitive typology 
5. L.Talmy 
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تي شناسي شـناخ  زبان ةهاي مطالع به عنوان يكي از حوزه »شناسي شناختي رده« كه گفت

هـا و   شناسـي شـناختي بـه مسـائلي ماننـد جهـاني       با پايبندي به باورهاي بنيادين زبـان 

  . پردازد تحولات زبان مي

 به شناختي، ديدگاه از زبان در ساز سبب عوامل مطالعه با )1985( تالميپيش از آن، 

 حركتي از رخدادهاي ما معرف تجربه پرداخته بود كه زباني يساختارها تحليل و تجزيه

 جريـان نيـرو  ، طبيعـي  رخـدادهاي  در كه طورهمان وي، ديدگاه از. دبو بيرون جهان در

 با را پديده تالمي اين. دياب مي ها انعكاس اين جريان نيز زباني ساختارهاي در دارد، وجود

  . است كرده نيرو معرفي پويايي اصطلاح

ارچوب چ ـ ربررسـي بيـان رويـدادهاي حركتـي فعـل د      ،حاضر ةجا كه هدف مقالاز آن

. را مبنـاي كـار خـود قـرار داده اسـت      »شناسـي تـالمي   رده«شناسي شناختي اسـت،   رده

شناسي شناختي بر اين باور استوار است كـه تعهـد    شناسي شناختي نيز همچون زبان رده

هـايي را   محدوديت، 3يافتهدر كنار ديدگاه شناخت تجسم 2پذيري و تعهد تعميم 1شناختي

بايـد گفـت    يافته شناخت تجسم بارهدر. كند آن در زبان اعمال ميسازي و تبلور  بر مفهوم

از  .هـاي بسـياري دارد   شـباهت  ،هـا  انسـان  ةعصبي و شناختي هم ـ - كه ساختار كالبدي

هـا    كـه بـه ايـن تجربـه     ،هاي شناختي ممكن طبيعت تجربه انساني و طبيعت نظام رو اين

فـزون بـر ايـن، محـيط عامـل      ا. كنند هايي بر شناخت اعمال مي مربوط است، محدوديت

كننـد و   هـا روي يـك سـياره زنـدگي مـي      زيرا انسان ؛تأثيرگذار ديگري بر شناخت است

سـياري را سـبب   هاي شـناختي ب  شباهت ،)نظير قانون جاذبه(ويژگي مشترك اين سياره 

عامل شناخت را عامل اصلي معرفـي  از يكسو شناسي شناختي  رده ،به طور كلي. شود مي

 كه معتقد است و از سوي ديگر )Evans & Green, 2006: 64-65(داند  ان ميهاي زب جهاني

  ).Geeraerts, 1999: 91(زماني و درزماني وجود دارد شناسي همپيوند دائمي ميان زبان

  

  و بيان رويدادهاي حركتي 4دسترسي واژگاني

ر زنـدگي  اي كه د تجربه ؛اي بنيادين براي انسان است بنا بر نظر تالمي، حركت تجربه

                                                 
1. cognitive commitment 

2. generalization commitment 

3. embodied cognition 
4. lexical access 
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حركت  رو اين  از. اش در پيوند است باطيشود و با بسياري از نيازهاي ارت او بارها تكرار مي

هـاي معينـي    كـارگيري عناصـر و ويژگـي     با به  يابد و هر زبان ها بازنمود مي در همه زبان

مـل  ها در بازنمود زباني حركت متفـاوت ع  درواقع زبان. را بازتاب دهد  تواند اين پديده مي

كـه اجـزاي مختلـف رويـداد     بـا توجـه بـه اين    )2000 ؛1991(تالمي طبق نظر . كنند مي

ه تـوان بـه دو رد   هـا را مـي   ، زبـان شـود  حركت در كدام يك از عناصر زباني واژگـاني مـي  

اي رويـداد حركـت،    محور، عنصر هسته  هاي تابع زبان. تقسيم كرد 2محور و فعل 1محور تابع

و  in: ماننـد  ،دهـد  هايي كه جهت وقوع فعل را نشان مي يا واژه( ها را در تابع 3يعني مسير

at (كنند  اي بيان مي هاي حرف اضافه يا در عبارت) فعـل را بـراي    و) داخل يا خارج خانـه

در عمومـاً مسـير را    محور هاي فعل در مقابل، زبان. ردگي به كار مي بازنمايي شيوه حركت

 را بـه  4و بيـان شـيوه   )يـا نـزول كـردن   دن صـعود كـر   ماننـد (كننـد   فعل اصلي بيان مي

  . كنند  واگذار مي هاي اختياري، مانند قيدها عبارت

گـذارد تـا    توان گفت هر زباني امكانات متعددي را در اختيار كاربران آن زبان مـي  مي

چند زبان ه در مطالع )1994( 5برمن و اسلوبين. بتوانند رخدادهاي حركتي را شرح دهند

محـور، توصـيف بـا     هاي تـابع  زبانرسيدند كه در   شناختي به اين نتيجه هاي رده با تفاوت

زيرا نحو ايـن امكـان را از طريـق يـك فعـل       ؛پذير است ت مسير در يك بند امكانيائجز

محور، توصيف مسـير از   هاي فعل در زبان. كند اي ممكن مي حرف اضافه  واحد و يك گروه

  . پذير است طريق يك فعل به تنهايي امكان

ها از  داستان ،هايي مانند انگليسي و آلماني ، در زبانهاي برمن و اسلوبين بق بررسيط

هـايي نظيـر   ولـي در زبـان   ؛كننـد  طريق مسير پويا و از هر دو روش توصيف استفاده مي

هـا آن پويـايي را ندارنـد و عنصـر      محـور هسـتند، فعـل    تركي، عبري و اسپانيايي كه تابع

 ،هايي مانند انگليسـي زبان بنابراين. كشد يي را به تصوير ميياآن پو ،ديگري در كنار فعل

  . )Berman & Slobin, 1994: 118-119( تنوع الگويي بيشتري دارند

است ) شكل(ركتي شامل يك هدف ، رويداد اصلي حافزون بر اين طبق تعريف تالمي

                                                 
1. satellite framed 

2. verb framed 

3. path 

4. manner 
5. Berman and Slobin 
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. شـود  اساس يك شيء ديگر يا در حال حركت است يـا ثابـت در نظـر گرفتـه مـي     ر كه ب

تواند به صورت عام يا خيلـي   حركت، اختياري است و مي ةولي نحو ،مسير، اجباري است

  . )Talmy, 2000: 25( خاص بيان شود

 ،برحسب عنصر معنايي رويداد حركت در ريشه فعل همچنين) 2000 ؛1985(تالمي 

 شـدگي اصـلي را معرفـي    بر اين اساس سـه الگـوي واژگـاني    را شناسايي وزباني ه سه رد

 ـ ةهـا از نحـو   زبـان ه اساس بيشترين استفاد بندي تالمي بر طبقه. كند مي هـاي   فعـل  ةارائ

. دهـد  ري را نشان مـي بلكه ديدگاهي پيوستا ،كشد حركتي است و اصلي را به تصوير نمي

محـور و   هـاي فعـل   توان فراتر از واژگان و صرف رفت و تمايز ميان زبان مي به اين ترتيب

شود  اين تمايز برحسب آن تعريف مي. الگوهاي واژگاني تعريف كرداساس  محور را بر تابع

واژي  حركت متكي هستند يـا از عوامـل سـاخت    بيانها تنها به واژه براي  كه آيا اين زبان

كننـدگان   هاي جايگزين شيوه، هرقدر هـم كـه روايـت    توصيف در .نيز بايد استفاده كنند

بـاز هـم شـنونده     ،ا خوب توصـيف كننـد  حركتي ره شيو ،محور هاي فعل داستان در زبان

  . احتمال دريافت اشتباه را دارد

رويداد حركتي معرفـي   ،دهد موقعيتي را كه در آن حركت رخ مي ،تالمي به طور كلي

، )G( 2، زمينـه )F( 1پيكـر : كنـد  مطـرح مـي   بارهدروني را در اينه وي چهار مؤلف. كند مي

يـا   كنـد  ري اسـت كـه حركـت مـي    همـان عنص ـ  در تعريف وي، پيكر. 4و حركت 3مسير

تواند دو حالت  زبان فقط مي همچنين .شود شده تلقي ميايستاست و زمينه، مكان اشغال

آن  »MOVE«اين دو حالت عبارتند از وقوع حركت كه با . حركت را تشخيص دهده مؤلف

. )Ibid: 25( شـود  نشـان داده مـي   »BELOC«دهد و عدم وقوع حركت كه بـا   را نشان مي

  :ها را به تصوير كشيده است هاي زير اين مؤلفه در جمله تالمي
the house.  out of  went   (1) The man  

  پيكر  )رويداد حركتي(حركت   مسير    زمينه

the house.  in  was  (1) The man 

 پيكر  عدم حركت  مسير   زمينه

                                                 
1  . figure 

2  . ground 

3  . path 

4  . motion 
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ت آن حركتـي رخ نـداده و بـا عـدم حرك ـ     فعلي اسـت كـه در   wasفعل  ،2ه وندر نم

)BELOC( نمايش داده شده است.  

 از بيـرون  بـه  پارسـا « ةوي جمل. دهدمي نشان هايي مثال با را اجزا اين ،مسگرخويي

 مسـير  »بيرون به« و زمينه» خانه« پيكر، »اپارس« مثال اين در. زند را مثال مي »دويد خانه

در  .كنـد مـي  بيان را حركت شيوة و حركت زمان واقعيت هم طور به »دويدن« فعل. است

 وارد« و زمينـه » اتـاق « پيكر،» علي«، »شد اتاق وارد علي«ه در جمل :گويد مي ديگري مثال

  .)81: 1392مسگرخويي، (د دهمي را نشان مسير و حركت واقعيت زمان هم» شد

  

  اي مفهوم تابع فعل و مقايسه آن با گروه حرف اضافه

اهر سـتاك فعـل نبايـد    سازد و خـو  اي دستوري است كه گروه فعلي را مي تابع، مقوله

ادات فعلي در زبان انگليسـي، پيشـوندهاي   . اي آزاد است تابع، وندي وابسته يا واژه. باشد

دو معيـار اصـلي را بـراي     ،تـالمي . )Talmy, 2000: 102(جداشدني يا جدانشدني هسـتند  

تابع از نظر آوايـي،   اينكه نخست. كند اي بيان مي تشخيص تابع فعلي و گروه حرف اضافه

بـر   ولـي حـرف اضـافه، تكيـه    . آيـد  بر است و از نظر ساختاري همواره همراه فعل مي كيهت

در زبـان  . جايي و حذف استهنيست و با گروه اسمي متممي خود همراه بوده و قابل جاب

اي قابـل حـذف    ضافهد و به همراه گروه حرف اده تابع مسير را نشان مي معمولاً انگليسي

. ير را براي تبيين تفاوت ميان تابع و حـرف اضـافه آورده اسـت   هاي ز تالمي مثال. دآي مي

)Ibid: 103(.  
1) I ran out of the house. 

اي آمده است و مسير حركـت را   به همراه گروه حرف اضافه )out( در اين نمونه، تابع

  .دهد نشان مي
2) I ran out. 

راحتي قابـل  اي به اضافهار گرفته و گروه حرف در مثال دوم، تابع تنها در كنار فعل قر

 .حذف است

حركـت را    پيكر يـا شـيوه   وزمينه، زمينه  وتواند اطلاعاتي نظير مسير، مسير  تابع مي

  . )Talmy, 2000: 101(نشان دهد 
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  پژوهش  پيشينه

و  1985(تـالمي  هـاي   هاي حركتي بـر مبنـاي نظريـه    تاكنون بازنمايي مسير در فعل

اعمال  ي محدوديها ها بر زبان اين بررسي. شده است ها بررسي زباناز در برخي ) 2000

1شناسي مرزگذر مطالعات زبان«شده و گاهي نيز اصطلاح 
شناسي براي آنهـا   به جاي رده »

  . استفاده شده است

هـاي بينازبـاني در رمزگـذاري     بر اين باور است كه تفـاوت ) 2003و  2000(اسلوبين 

وجود آمـدن    گذارد و همين امر سبب به مي حركت تأثيره تفكر ما دربار ةحركت، بر نحو

  .گردد تصويرهاي ذهني متفاوتي مي

هـاي مسـير در    ، بازنمـايي )2008( 2سـيفوئنتس فـرز  به نقل از  )1392(مسگرخويي 

: به سوي زمينـه : هاي مختلف را در قالب سيزده صورت برشمرده است كه عبارتند از زبان

در : زمينـه  داخل شدن، بـه سـمت بيـرون از   : بردن، به درون زمينه: آمدن، دور از زمينه

تـر   عبور دادن، نزديـك : پياده شدن، عبور از زمينه: ارتفاع گرفتن، به پايين: آوردن، به بالا

هـاي   دور زدن، جهـت : نشيني كردن، تغيير جهـت  عقب: جلو كشيدن، به عقب: به زمينه

  .ردنتعقيب ك: پاشيدن، پشت سر زمينه: چندگانه از يك نقطه شروع واحد

هـاي فارسـي نـو را برشـمرده و نـوع       فعـل  ،به پيروي از سيفوئنتس فـرز مسگرخويي 

چهاردهمي به آن افزوده است؛ حركتي كه در آن پيكر، پشت سر پيكري ديگر يا بعـد از  

كنـد،   دنبال كردن تنها به مسير اشـاره مـي   كه وي معتقد است .آن در حال حركت است

بردارد و ممكن اسـت بـه قصـد     عنايي خاصي را دراطلاعات م ،در حالي كه تعقيب كردن

  .پيكر اشاره كند

بـه   ،)2000(شـدگي تـالمي    اساس الگوهاي واژگـاني  ، بر)1394( و همكاران پشتوان

يـن  هـا در نهايـت بـه ا   آن. اند روايي كودكان پرداختهگفتار بررسي شيوه مسير حركت در 

يـدادهاي حركتـي، از همـان    زبـان هنگـام بـازگويي رو   نتيجه رسيدند كه كودكان فارسي

هـا  آن. كننـد  هـا اسـتفاده مـي   سـالان بـراي رمزگـذاري آن   گيرند كه بزرگ الگويي بهره مي

كننـد و   هاي مسيرنما ادغام مـي  زبانان، مسير حركت را در ستاك فعل فارسي كه معتقدند

 براي(و گروه حرف اضافه ) براي مسيرهاي عمودي(هاي مسير  ها را همراه يا بدون تابعآن

                                                 
1. cross-linguistics 

2. Cifuentes Férez 
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آنهـا در بررسـي بيـان رويـدادهاي حركتـي      . گيرنـد  به كار مـي ) مسيرهاي افقي مرزگذر

  :دنكن بندي مي ها را به صورت زير طبقه كودكان، فعل

هايي كه تنها و تنها مفهوم كلي حركت را در  آن دسته از فعل :نما هاي حركت فعل - 

  .ين دست استا مثالي از ،»حركت كرد«فعل . اند خود جاي داده

 ةنمايي كه علاوه بر مفهوم كلي حركـت، شـيو   هاي حركت فعل :نما هاي شيوه فعل - 

  .قل خورد، قدم زد و نظير آن: مانند. كنند حركت را نيز در ستاك خود ادغام مي

نمايي كه عنصر معنايي مسير را به همراه مفهوم  هاي حركت فعل :هاي مسيرنما فعل -

  .فت، آمد، رسيد و نظير آنر: مانند. كنند حركت در ستاك خود واژگاني مي

هايي كه در كنار مفهوم كلي حركت، هم مسـير و   فعل :مسيرنما+ هاي شيوه  فعل - 

هـاي سـر خـورد و ليـز خـورد از       فعـل . اند حركت را در خود جاي داده ةهم شيو

  . ها هستند جمله اين فعل

 ـ شـناختي  بـه بررسـي رده  ) 1393(شريفي حامدي شيروان و  قمـر در سـاخت   ه مقول

كه  را )1(دستوري قمره ها مقولآن. اند ي در زبان فارسي پرداختههاي حركت ادهاي فعلرويد

بود، مبناي كار خـود قـرار    كردهشناسي معرفي  هاي معناشناختي و رده تالمي در پژوهش

ي در دهد كه زبان فارسي را بايد به صـورت پيوسـتار   نتايج اين مطالعه نشان مي. اند داده

  . محور و قمرمحور برخوردار است هاي فعل ناخصوصيت زبهر دو از نظر گرفت و 

 حركتـي  - تجربي مفاهيم شدن ، به بررسي واژگاني)1394(زادي  حيدرينجفيان و 

 تـالمي پرداختـه و نشـان    شـناختي  مـدل  مبنـاي  فارسي بر زبان افعال مدار يا ريشه در

نيـرو   پويـايي  وارهطرح عمل، يا نيرو از كلي مفهوم يك داشتن با فعل ريشه كه دهند مي

 پيكـره  بر شدن پياده با فعل به وابسته ياجزا ساير، آن به دنبال و كشدمي تصوير به را

  .دشو مي پردازش و سازيمفهومره، اوطرح آن

آن بـا فارسـي نـو     ةها در زبان فارسي ميانه و مقايس حال در ادامه به بررسي اين فعل

  .گردد مي ها تحليلشود و مسير حركت در آن رداخته ميپ

  

  روش پژوهش

تحقيق حاضر به رويدادهاي حركتـي فعـل در زبـان فارسـي      ،گفته شد طور كههمان
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هـا و   شناسي شناختي نظر دارد و هـدف آن دسـتيابي بـه تعريـف     ميانه و نو از منظر رده

هـا بـا     فعل در زبان فارسي ميانه و مقايسه همان نمونـه  بارههاي جديدتري در بندي طبقه

  .استفارسي نو 

ي اين ها داده. آوري شده است اي جمع هاي مورد نياز با استفاده از روش كتابخانه داده

ها عبارتند از چند مـورد از   فارسي ميانه است و اين متنه ماندهاي برجاي پژوهش از متن

انـد، كـه    كه به زبان اصـلي بجـا مانـده و بـه مـا رسـيده       پارسي ميانهه هاي برجست كتاب

 كارنامـه اردشـير بابكـان   درآمـدي طـولاني،   داستان آفرينش با پيش بندهش: عبارتند از

، )كردارهـاي دينـي  ( كـرد دين، )سرگذشت اردشير پسر بابك، بنيادگذار دودمان ساساني(

، )حماسه دودمـان زريـر  ( يادگار زريران، )هاي روح خردگرايي حكم( داستان مينوي خرد

، )تكارخسـرو و خـدم  ( خسرو و ريـدگ ك، درخت آسوري، ماديان ماه فروردين روز خرداد

شـناختي   ، پزشكي به روايت كتاب سوم دينكرد و كتاب بررسي ريشههاي زادسپرم گزيده

  ). زردشتيه فارسي ميان(زبان پهلوي  هاي فعل

شـده از فارسـي   يادهـاي   مـتن  فارسـي در دو دوره،  مسيرنماي افعال يآور جمع رايب

 بـراي سـپس   .شـد  اسـتخراج  آنهـا  بـين  از مسيرنما فعل 103 نهايت در و ميانه بررسي

 شـده هـاي اسـتفاده  معادل. دشها انتخاب  مقايسه با فارسي نو، معادلي از ترجمه آن فعل

هـر دو دوره در نظـر    يها تا كاربرد واقعي آنها در متن ،شده اخذاغلب از ترجمه اين آثار 

  . گرفته شود

آوري شده، نتايج كلي بـه دسـت    هاي متعدد جمع ها از مجموعه نمونه جا كه دادهاز آن

پـس از بررسـي   . شـود مـي روش تحليل استقرايي نيز در اين تحقيق اسـتفاده   از .آيد مي

هاي شناختي هر فعل برحسب بافت متني در بيان  شود كه ويژگي شان داده ميها ن نمونه

  . رويدادهاي حركتي فعل چگونه است

  

  هاي فارسي ميانه و نو هاي مسيرنما در زبان شناسي تطبيقي فعل رده

ها امكانات مختلفي براي رمزگذاري رويدادهاي حركتي دارند  ن ه گفته شد، زباكچنان

توانند  مي زباني خوده بسته به رد ،هند اطلاعات حركت را مطرح كنندخوا مي و زماني كه

در ايـن بخـش،   . دهنـد  شيوه و مسير حركت را در يك يـا دو عبـارت فعلـي سروسـامان     

هـا تحليـل   ناساس ماهيت معناشناختي آ هاي مسيرنماي فارسي ميانه و نو بر ماهيت فعل



   177 / هاي فارسي ميانه و نو يقي افعال مسيرنماي زبانبررسي تطب

هرچند تـاكنون  . هاستحركت آنها برحسب مسير  ت اين فعلهدف تعيين ماهي .دشو مي

تا آنجـا كـه    ،فارسي نو صورت گرفته در زبان مسير حركت فعله بسياري دربار تحقيقات

اين ويژگي فعـل در فارسـي ميانـه     بارههيچ تحقيق درزماني در ،ندگان اطلاع دارندويسن

بـا   ها برحسب مسير آورده شده و هر مثال فارسي ميانه نمونه ،در زير. انجام نگرفته است

  .ده استشمعادل فارسي نو آن مقايسه 

  

  برگشت پيكر به زمينه: گروه اول

ها، برگشت به زمينه يا حركـت كـردن بـه جايگـاه اوليـه مطـرح        در اين گروه از فعل

دهد كه پيكـر بـه سـوي همـان مكـان قبلـي خـود         ها نشان مي رخداد اين فعل. شود مي

  . كند حركت مي
ka ahreman andar dwārist ēg-iš frōd wāšt (Phl.Riv: 93,3) 

. برگرداند ]زمين[به زير  ]اهريمن را[) اورمزد(پس او  ،هنگامي كه اهريمن اندرتاخت

   .)447: 1384منصوري، (

  :در فارسي ميانه اينگونه است يادشدهساختار جمله 

پيشـوند  +  ahriman فاعـل بنـد نخسـت   +  جمله پيرو به معناي زمـان  kaحرف ربط 

حرف ربطي است كه پذيراي ضـمير مفعـولي در   (پس  dwarist  +egعل ف+  andarفعلي 

ضـمير   iš+  )بند پايه شده است و مفعول به صورت ضمير متصل به آن متصل شده است

  )به معناي برگشت( wāštفعل بسيط +  frōdقيد مكان +  )او را(متصل مفعولي 

  :در فارسي نو اينگونه است يادشدهساختار جمله 

ضـمير  +  )انـدرتاختن (=حمله كرد +  )اهريمن(فاعل +  حرف ربط كه+ قيد ربط زمان

فعـل  ) + اسـم زيـر  + حـرف اضـافه بـه    (گـروه قيـدي   + علامت مفعول را +  سوم شخص

  .پيشوندي برگرداند

هـاي ديگـري ايـن فعـل از      در نمونه ،رود به تنهايي به كار مي »waštan«هرچند فعل 

ه نيز ترجمه شده است كـه در هم ـ  »بازگرداندن« و »برگشتن«، »بازگشتن«فارسي ميانه به 

 هـاي  ز آنجـا كـه در نمونـه   ا. دهـد  حركت به جايگاه اوليـه را نشـان مـي     آنها رخداد فعل

توان بـراي   زير را ميه وار طرح ،شود ها، برگشت به زمينه مطرح مي رفته در اين فعلكار به

  :آن در نظر گرفت
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  1ه وار طرح       مقصد = مبدأ

ها، به  در اين نمونه. مقصد است =مبدأ ةوارطرح ،ها مسير مربوط به اين فعل ةوارطرح

ايستند و به حالت سـكون   هايي كه از حركت بازمي پديده ةانسان از مشاهد ةتجرب ةواسط

آيد كه همان پايان حركت است و پايان حركـت   آيند، تصوري در ذهن به وجود مي ميدر

مقصـد در مسـير حركـت    ة واره، نقطدر نتيجه در اين طرح. دهد مقصد روي مي ةنقطدر 

هاي اين گـروه از همـين الگـوي مسـير پيـروي       شود و در فارسي نو نيز فعل برجسته مي

بـه لحـاظ مفهـومي مشخصـات مسـير       بنـابراين . شـود  كت به آنجا ختم ميكند و حر  مي

محور و فارسـي نـو    تاري فارسي ميانه، فعلولي به لحاظ ساخ ،كنند مشابهي را تداعي مي

  .محور است تابع

  

  حركت پيشروي پيكر روي محور افقي به سوي زمينه : گروه دوم

ه شود و براي رسيدن به زمين ـ ها، پيكر به سوي زمينه رهسپار مي در اين گروه از فعل

پرتـاب   اي است، مانند ت لحظهها به صور گاهي رخداد اين فعل. كند مورد نظر حركت مي

  .شود، مانند آمدن و آوردن حركت ذكر نميه شيو ،ولي در برخي موارد ؛قاپيدن و كردن
āb ud may āwurd. 

  .)10: 3 ،1372 ارداويرافنامه،( آورد  ميو  ،آب... 

گـروه  + حـرف عطـف   ) + 1(گـروه اسـمي   : بالا به صورت مقابل اسـت ه ساختار جمل

  .فعل) + 2(اسمي 

 ،»او«جـا پيكـر غايـب    ب بـه كـار رفتـه اسـت و در اين    مغلـو  سرد به صورت صفت آب

فعـل مسـيرنمايي اسـت    ، »آوردن«. است  چيزهايي را به همراه خود به داخل زمينه آورده

ولـي   ،كنـد  كه عنصر معنايي مسير را به همراه مفهوم حركت در ستاك خود واژگاني مي

  .كشد حركت را به تصوير نميه شيو

شود و به سـوي   مسير حركت از يك جايگاه شروع مي هاي اين گروه، در تمامي نمونه

سـت كـه همگـي    ا ايـن  هـاي نمونـه   وجه مشترك تمـامي فعـل  . گردد زمينه رهسپار مي

هـاي   فعل. كشد محورند و در آنها عنصر فعل به تنهايي مسير حركت را به تصوير مي فعل
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، )دنآور( ānīdan، )آمــــدن( āmadan، )افشــــاندن( afšāndan، )آوردن( adēnه ســــاد

āwurdan )آوردن( ،nihādan )گذاشتن، نهادن( ،nišastan )نشاندن( ،rasīdan )رسيدن( ،

rēxtan )ريخــتن( ،rubūdan )قاپيــدن( ،tāxtan )ــاختن ــدن( tāzēnīdan، )ت ــز ) تازان و ني

كـه  ) پرتـاب كـردن  ( wistan و )جنگ كردن( pahikāftan، )قرار دادن( hištanهاي  فعل

ها  حركتي اين نمونهه وار طرح. ندهست سي نو دارند، از اين قبيلهاي مركبي در فار معادل

  :در زير آورده شده است

   
 2ه وار طرح)      2(يا                    )1(

در وقوع رويـداد  . است 1ي محور افقي و به صورت پيشرو واره روطرح ،ها در اين نمونه

هـايي كـه در مسـير     انسان از مشـاهده پديـده   ةتجرب ةبه واسطها، مسير حركت  اين فعل

ان حركـت  آيد كه هم ـ كنند، تصوري در ذهن وي به وجود مي افقي رو به جلو حركت مي

در حـال حركـت در نظـر     ةاگر دو وجه جلو و عقب براي پديـد  بنابراين. رو به جلو است

 مسير حركـت و به ر حركتجلوي  گرفته شود و جهت حركت آن به طرفي باشد كه وجه

  .يابد پيشرويي وقوع مي ةواراست، چنين طرح

  

  دور شدن پيكر از زمينه روي محور افقي و به صورت پسرو: گروه سوم

 .گـردد  خود به سوي خارج آن رهسپار مـي ه اوليه ها، پيكر از زمين در اين گروه از فعل

صـله گـرفتن از   در مواردي مانند ترك كردن، دور شدن، جدا شدن، پيكـر بـه تـرك و فا   

پيكـر بـدون    ،دور كردن و جدا كردن ،دادن  در مواردي مانند فراري. ندك زمينه اقدام مي

رهيدن، پيكر بـا   و هاي ديگري مانند فرار كردن نمونهدر . شود خود از زمينه دور ميه اراد

هـاي   هاي ديگر با فعـل  در نمونه. كند اراده و ميل خود زمينه را براي حفظ خود ترك مي

شود و رخداد آنها تنها بـه   سيرنمايي سروكار داريم كه مفهوم حركت در فعل تداعي ميم

  .كشد لحاظ معنايي حركت پيكر به جايگاه دورتري را به تصوير مي
ud anē zōr jastag az dām be barēd ud abesīhēnēd. 

                                                 
1  . forward schema 
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  .)2: 1390صبوري، ( گرداند و نابود مي) كند دور مي( برد او ديگر نيروها را از آفرينش مي
dašt-ē ī wuzurg pad ēw-kardagīh āb dārēd … nasā-ē mayān ōftēd. 

روايـت  (... افتـد  ]آن آب[در ميـان   جسـد اش آب دارد،  دشت بزرگي كه در همسايگي

  .)42 :1384 آذرفرنبغ،

  .اش حذف شده است قبليه جمله به قرين »ميان«ه گروه اسمي پس از حرف اضاف

نما هسـتند كـه    حركت يهاي فعل ،زبان فارسيه در هر دو دور »فتادنا«و  »دور كردن«

ها، مسـير بـه    در اين نوع فعل. كنند مسير را به همراه حركت در ستاك خود واژگاني مي

اي نشان داده شده كه پيكر از زمينه دور شده، يعني پس از رخـداد فعـل در زمينـه     گونه

هـايي   نمونـه   هاي زير از جملـه  فعل. رفتوجود نخواهد داشت و به مسيري دورتر خواهد 

  : دكش ا مسير مشابهي را به تصوير ميهستند كه رخداد آنه

ــل ــاد فع ــاي س ــتن( raftanه ه ــدن( udanš، )رف ــدن( wiškidan، )ش  wišādan، )كن

تـرك  ( hištan، )دور شدن( franāftan، )دور كردن( ānāftanهاي مركب  و فعل) رهيدن(

ــردن ــاخت( tāxtan، )ك ــردن ( wēxtan، )نروان س ــدا ك ــردن ( wirēxtan، )ج ــرار ك ، )ف

wisāndan )فاصله انداختن( ،wizārdan )جدايي انداختن( و wizīhīdan )  جـدا نمـودن .(

  :ها در زير آورده شده است حركتي اين نمونهه وار طرح

  

   
  3ه وار طرح)       2(يا                           )1(

تصـور   1پسـرو  ةوار محور افقـي و طـرح   ةوار هاي حركتي، طرح رخداد اين نوع فعلدر 

هايي كه در مسير افقي  پديده ةانسان از مشاهد ةتجرب ةها، به واسط در اين نمونه. شود مي

مان حركت رو به آيد كه ه كنند، تصوري در ذهن وي به وجود مي رو به عقب حركت مي

اگـر دو وجـه جلـو و عقـب      بنابراين. گيرد پسرو شكل مي ةواررو طرحعقب است و از اين

در حال حركت در نظر گرفته شود و جهت حركت آن بـه طرفـي باشـد كـه      ةبراي پديد

  .پسرو وقوع يافته است ةوار وجه عقب آن پديده به آن سمت است، طرح

                                                 
1  . backward schema 
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  خروج پيكر از ظرف زمينه : گروه چهارم

در . ل ظرفـي بـه سـوي بيـرون آن اسـت     ها، تداعي حركت از داخ ـ در اين گروه از فعل

د، ماننـد بيـرون   شـو  نو به صورت فعل مركـب بيـان مـي    ها كه در فارسي برخي از اين فعل

  .دهد حركت رو به بيرون را نشان مي ،انداختن، همكرد فرايندنمايي كه به همراه فعل آمده

ud az was tangīh ī bandagān āzārišn ud xēšm ī xwadāyān ud sālārān az-iš 

uzīhēd. 

، خـارج  )بردگـان (و آزار و خشم خـدايان و سـالاران، از پريشـاني بسـيار بنـدگان      ... 

  .)a :E43 ،1394 ،آذربدو  يميدانا( شود مي

به معناي دور شدن و طي كردن مسيري دورتـر   »خارج شدن«ا، فعل حركتي جدر اين

ه ، بـه مسـيري دورتـر از زمين ـ   »بنـدگان «پيكر حاضر در اين جمله يعني . ذكر شده است

  .شود فعلي هدايت مي
ud ān ī ka tan xuftag, ruwān bērōnīhēd ast ī ka nazdīk ast ka dūr be šawēd 

دور بـرود  خواه كه  نزديك  كهخواه شود،   است، روان بيرون خوابيدهكه تن  زمانيآن 

  .)8: 29 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي(

آنها با   ولي تفاوت ؛كند مسير حركت به سوي خارج از زمينه را تداعي مي ،ها اين فعل

به سرعت از  معمولاً ،الزاماً داخل زمينه بوده ست كه جايگاه اوليه اينهاا گروه سوم در اين

  :ها در زير آورده شده است هاي ديگري از اين فعل نمونه. اند دهشآن خارج 

، )بيـرون رفـتن  ( abāz-raftan، )بيـرون انـداختن  ( ōgārdanهاي ساده يا مركب  فعل

hanjīdanā )بيرون كشيدن( ،āhixtan )  بيرون كشـيدن، برافراشـتن( ،uzīhistan )  خـارج

حركت در قالب  هايي هستند كه در آنها مسير از نمونه فعل) درآوردن( kēšīdan و )شدن

  :ها به صورت زير است مربوط به اين فعله وار طرح. شود واژه بيان مي

   
  3واره  طرح)       2(يا                     ) 1(

هـا،   در اين نمونـه . شود خروج تصور مي ةوار ي، طرحهاي حركت در رخداد اين نوع فعل

مسير رو به خارج  ،هايي كه در زمينه وجود دارد پديده ةانسان از مشاهد ةتجرب ةبه واسط

  .از زمينه است
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  ورود پيكر به ظرف زمينه : گروه پنجم

  .شود ها، حركت كردن از جايگاه اوليه به درون ظرفي مطرح مي در اين گروه از فعل
fraškardārīh ān ka dušman ī pad andar āmad 

  .)16: 2 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي(گردي آنگاه است كه دشمن به درون آمده است  فرش

هـا،   سوي درون زمينـه اسـت و تمـامي نمونـه      حركت مسير پيكره به، ها در اين فعل

. دهنـد  يهايي هستند كه حركت پيكر از جايگاه اوليـه بـه درون ظرفـي را نشـان م ـ     فعل

، )وارد شـدن ( andar āmadan :آورده شده اسـت  ليذها در  ين فعلهاي ديگري از ا نمونه

andar šudan )داخل شدن( و pahikaftan )حمله بردن.(  

  :ها به صورت زير است مربوط به اين فعله وار طرح

  5ه وار طرح            

در ايـن  . شـود  ورود به زمينه تصور مـي  ةوار حركتي، طرح هاي در رخداد اين نوع فعل

 ،هايي كه در خـارج زمينـه وجـود دارد    پديده ةانسان از مشاهد ةتجرب ةها، به واسط نمونه

  .مسير رو به داخل زمينه است

  

  پيكر به سوي بالاي زمينهه حركت فراروند: گروه ششم

د و پيكـر  شـو  جاري مطرح مـي ه ها، حركت به سوي بالاتر از زمين در اين گروه از فعل

  .رود به سمت بالاتر از موقعيت فعلي خود مي ،كند يا به صورت اتفاقي تلاش مي
šābuhr ō aswārān guft kū, hēzag ō čāh abganēd ud āb āhanjēd. 

 ،بابكـان  اردشيره كارنام( ا به چاه افكنيد و آب بالا بكشيدشاپور به سواران گفت كه دلو ر

1378، 12 :7(.  
az gāh abar āxist andar ō rawišn ēstād. 

  .)3: 8 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي( از جاي برخاست و به راه افتاد

در ايـن  . دهنـد  رخداد فعل حركت به سوي بالا را نشان مـي  بالا، به ترتيبه در دو نمون

پيكر بـه  حركت  ،پيكر است و وقوع فعله مسير حركت به سوي بالاتر از جايگاه اولي ،ها فعل

  :هايي از همين قبيل هستند هاي زير نمونه فعل. كشد سوي بالاي زمينه را به تصوير مي
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abar āxist )برخاستن( ،abrāstan )  بـالا بـردن( ،āhixtan )  بـالا كشـيدن( ،ahrāftan 

برآمـدن  ( abarāmadan، )بلنـد شـدن  ( xēzīdanā، )بلنـد شـدن  ( āxistan، )بلند كردن(

  :ها به صورت زير است مربوط به اين فعله وار طرح). رخاستنب( wigrādan و )خورشيد

  6ه وار طرح      

در ايـن  . شـود  فرارونده روي محور عمودي تصـور مـي   ةوار ها، طرح در رخداد اين فعل

هـايي كـه در مسـير عمـودي رو بـه بـالا        پديده ةانسان از مشاهد ةتجرب ةموارد، به واسط

  .آيد كه همان حركت رو به بالا است كنند، تصوري در ذهن به وجود مي ميحركت 

  حركت پيكر به سوي جلوتر از زمينه : گروه هفتم

. شـود  ها، حركتي رو به سوي جلوتر از جايگـاه اوليـه تـداعي مـي     در اين گروه از فعل

  .كند خود مسيري رو به جلو را انتخاب ميه معمولاً پيكر فعال با اراد
ud gyān dranāy az xwēš mān gyāg ku franaft burzīhā. 

  .)2: 2 :1386 كتاب پنجم دينكرد،(رفت  زندگي از خانه خويش به پيش مي طولدر 

، پيكـري اسـت كـه در راسـتاي مسـيري جلـوتر از       )او( udدر اين مثال، فاعل غايب، 

  .رود جايگاه اوليه مي

هـايي   مكان اوليه اسـت و فعـل   ها مسيري به سوي جلوتر ازها، حركت آن در اين فعل

از ايـن   هـاي ديگـري   نمونه. دهند هستند كه حركت پيكر رو به جلوي زمينه را نشان مي

 wihēz و )پـيش بـردن  ( frarāftan، )پـيش رفـتن  ( fraraftan :عبارتنـد از هـا   قبيل فعل

  ). پيشروي كردن(

ولـي بـا ايـن     ،ها نيز مانند گروه دوم به صورت پيشـرو اسـت   اين گروه فعله وار طرح

  .هاي فارسي ميانه و نو، هر دو تابع فعل نشانگر مسير است تفاوت كه در نمونه

  

  ديگره اوليه و ورود به زمينه گذر پيكر از زمين: گروه هشتم

  كند و ممكن است  اي عبور مي ها، پيكر در مسير خود از زمينه در اين گروه از فعل

1 

2 
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  .حركتي از نو شروع كند ،جديده پس از عبور متوقف شود يا در زمين
ud spandyād zanišn ō grāmīg-kard spōzēd,… 

  .)111: 15 :1374 يادگار زريران،(رد كند  ه گراميبزند ) اسفنديار(سپندياد 
u-š zardu(x)št padiš widard. 

  .)2: 21 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي(گذشت  از آن زردشت

در . خود اسـت ه اولي ةر حال عبور از زمينخود د ةنخست، پيكر حاضر با اراده در نمون

  .دوم، پيكر يعني زردشت از زمينه عبور كرده و به مكان جديدي رسيده استه نمون

همـه ايـن   . مسير حركت به نوعي با عبور از جايگاه اوليه همراه اسـت  ،ها در اين فعل

ديگـري از ايـن   هاي  نمونه ذيلهاي  فعل. كشد ها، عبور پيكر از زمينه را به تصوير مي فعل

عبـور  ( widaštan و )گذشتن( widārīhistan، )رد كردن( ānāftan ،spōxtan :است قبيل

  :تواند مسير حركت را به تصوير بكشد زير ميه وار طرح). كردن

  7ه وار طرح     

ركتـي بـه   هر ح. گذر است ةوار كنند، طرح ها تداعي مي مسيري كه اين فعل ةوارطرح

در . مقصد نياز به گذر از نقاط مياني مختلفي در طـول مسـير دارد   ةو نقط أمبد ةجز نقط

كـه   گيـرد مياي در نظر  اي در ميان مسير حركت پديده اين حالت، پيكر خود را در نقطه

عبـور  ة هاي مشابه از مشاهد اين تجربه و تجربه. عبور آن پديده را از آن نقطه شاهد است

آورد كـه   اي معين، تصـوري را در ذهـن وي پديـد مـي     ر حال حركت از نقطهاي د پديده

 أاي است كه نـه مبـد   گذر و حركت از نقطه ةاين تجربه، مشاهد. همان گذر و عبور است

  .حركت است و نه مقصد حركت

  

  تغيير مسير پيكر: گروه نهم

هت جديـدي  كند و به ج ها، پيكر مسيرهاي مختلفي را تجربه مي در اين گروه از فعل

  . كند تمايل پيدا مي
ōy kē xwadāy mard aziš āzard ēstēd wāšt. 

1 2 
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 زنـد بهمـن يسـن،   (گشـت  بر اسـت،  شده آزرده او از سرور و مرد خداي كه كسي آن از

1385: 12 :1(.  

هـايي   و شامل فعلكند  نوعي تغيير جهت را تجربه مي ،ها، پيكر در مسير در اين فعل

هـا   اين فعـل . مسير پيكر در حركت همراه با تغيير جهت استتغيير  ،هاشود كه در آن مي

 pēčīdan :هـاي ديگـر آن عبارتنـد از    نمونـه . بيانگر تغيير جهت پيكر در زمينـه هسـتند  

توان براي رخداد چنين  زير را ميه وار طرح). منحرف شدن، گشتن( waštan و )پيچيدن(

  :هايي تصور كرد فعل

  

  8ه وار طرح       

مسيري را در حال طـي كـردن    ،ها به صورتي است كه پيكر حركتي اين نمونهه وار طرح

تـوان   در اين صورت مـي . ده استبوده و آن را ادامه نداده و به مسير ديگري تغيير جهت دا

ي جهـان  هـا  پذيرد يـا تغييـري را در پديـده    واره، انسان تغييري را مي در اين طرح كه گفت

جسماني يـا مـادي از مشـاهده و درك تغييـر      ةاين تجرب كه كند مشاهده و درك ميخارج 

  . شود تغيير ناميده مي ةوار دهد كه طرح اي را در ذهن انسان شكل مي واره ، طرح فيزيكي

  

  طي مسيرهاي متنوع پيكر : گروه دهم

  .دشو جاري تداعي ميه ها، مسيرهاي چندگانه به اطراف زمين در اين گروه از فعل
fradom ān ī setabr pargand. 

  

Fradom ān ī setabr pargand. 

  )56:  3وزيدگيهاي زادسپرم، ( .بزرگتره را بپراكند ]آنكه[نخست، 

شـود و مسـيرهاي چندگانـه     در اين موارد، حركت در چند مسير مختلف تجربـه مـي  

يـن قبيـل   هـاي ديگـري از ا   نمونـه . كشـند  پيكر از يك نقطه شروع واحد را به تصوير مي

). انتشـار دادن ( srawēnīdan و )پخش كردن( pargandan، )پاشيدن( rēxtan :عبارتند از

  :ها تصور كرد توان براي اين فعل زير را ميه وار طرح
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  9ه وار طرح        

انتشـار نـامنظم در    ةوار كننـد، طـرح   هـا تـداعي مـي    مسيري كه ايـن فعـل   ةوارطرح

  .هاي مختلف است جهت

  

  حركت پيكر رو به عقب زمينه: گروه يازدهم

جـايي   ،ها، پيكر در موقعيتي قرار گرفته و با رخداد فعل حركتـي  در اين گروه از فعل

  . شود تر از آن به تصوير كشيده مي دورتر ولي عقب
ud tan ka murd … ud abāz raft (girift) 

  )19:  24كتاب پنجم دينكرد، ). (برگرداند( از همه جاي پشت كند... و تن چون بميرد 

تر از موقعيت فعلي روي زمينه صـورت   ها حركت به سوي جايگاهي عقب در اين فعل

هـاي   نمونه. شود ها، عقب رفتن از جايگاه اوليه به تصوير كشيده مي در اين فعل. گيرد مي

نشـيني   عقـب ( pušt šudan و )رفـتن   عقـب ( abāzraftan :از ها عبارتند ديگر از اين فعل

ه وار طـرح . دهـد ها با قيد قبل از فعل مسير را نشـان مـي   تابع مسير در اين نمونه). كردن

   .ها در نظر گرفت توان براي اين نمونه را مي گروه سوم

پسـرو ماننـد    ةوار محـور افقـي و طـرح    ةوار هاي حركتي، طرح در رخداد اين نوع فعل

 ،محورنـد  ها همگـي فعـل   وت كه در گروه سوم، فعلبا اين تفا ،گروه سوم قابل تصور است

  .شود با تابع نشان داده مي ها مسير فعل ،هاي اين گروه در حالي كه در نمونه

  

  نزديكي پيكر به زمينه: گروه دوازدهم

  .گيرد ها، حركت با قصد كم شدن مسير صورت مي در اين گروه از فعل
 [zanē] … ka pad nazdīk šud ī ātaxš nišīnēd, wināh čand? 

 روايـت آذر فرنبـغ،  ( گناهش چقـدر اسـت؟   ،اگر به آتش نزديك شود و بنشيند... ]زني[

1384: 132(.  

ها، حركت در جهتي است كه فاصله تا زمينه كم شود و هدف رخداد اين  در اين فعل

مسـير   ،در ايـن گـروه  . طي مسير براي رسيدن يا كمتر كردن فاصله تا زمينه است ،فعل

هـاي زيـر    نمونـه . تر شدن بـه زمينـه اسـت    و جهت حركت به سوي نزديك حركت پيكر
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  :دكش ي از اين قبيل را به تصوير ميهاي فعل

nazdīk šudan )نزديك شدن( ،frāz raftan )جلو رفتن( و frāz madan )فراز آمدن .(

  :به صورت زير است ها تصوري اين قبيل فعله وار طرح

  

   
  10واره  طرح)      2(يا      )          2(

  حركت پيكر به صورت فرورونده و رو به پايين زمينه : گروه سيزدهم

  :مانند. است  مسير حركت پيكر رو به پايين ،در اين گروه
pad ēn gōwiš stard būd, … ōbast. 

  .)24: 1 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي( دافتا... د وبا اين گفتار بيهوش ش

. كشـد  خود به تصوير ميه تر از جايگاه اولي وقوع فعل در جهتي است كه پيكر را پايين

، )نـازل آمـدن  ( ōbastan، )افتـادن ( kaftan :هـا عبارتنـد از   هاي ديگري از اين فعل نمونه

wārīdan )باريدن( ،waštan )نزول كردن باران( و wištān )مربـوط  ه وار طرح). فروريختن

  :توان به صورت زير تصور كرد ها را مي به اين قبيل فعل

 11ه وار طرح        

 ةبـه واسـط  . ي محور عمودي و به صورت فرو رونده است واره رو طرح ،ها در اين نمونه

كننـد،   هايي كه در مسير عمودي رو به پايين حركـت مـي   پديده ةانسان از مشاهده تجرب

 ةوار طـرح  رون حركت رو به پايين است و از اينآيد كه هما مي تصوري در ذهن وي پديد

  .گردد فرو رونده تصور مي

  حركت پيكر به سوي پشت زمينه و مخفيانه: گروه چهاردهم

  .آشكار است ها، حركت به سوي پشت سر زمينه و غير در اين گروه از فعل
tazēd pad čihil rōz be ayābēd. 

2 

1 
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  )13:  3وزيدگيهاي زادسپرم، . (آن را بيابدو بتازد در چهل روز پيرامون 

رخداد فعل با حركت كردن پيكر اصلي به دنبال پيكر ديگري به صورت  ،در اين گروه

در اين موارد، مسير پيكر اصلي تابع مسير پيكـر  . مخفيانه و برخلاف ميل پيكر دوم است

 و )عقيـب كـردن  ت( tāxtan :هـا عبارتنـد از   هـاي ديگـري از ايـن فعـل     نمونه. جلوتر است

pazdēnīdan )پيگيري كردن .(  

حركت پيكر به سـوي پشـت    ،مانند گروه سوم و يازدهم گروهمربوط به اين ه وار طرح

  .كند سر زمينه را تداعي مي

  

  حركت پيكر به سوي پشت زمينه به همراهي پيكري ديگر: گروه پانزدهم

پيكر اصلي بـه دنبـال    رخداد فعل با حركت كردن ،در اين گروه مانند گروه چهاردهم

  . ديگري استه پيكر
u-š guft kū-m pad dah sāl mard-ē hāxt. 

 :WZ :1384 منصـوري، ( ايمـان آورد بدو گفت كه در ده سال يك مرد به من  ]زردشت[

24, 2(.  
u-š pad ahunawar si ēwēnag awiš nimūd. 

  .)13 :1 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي( نشان داداهونور به سه ويژگي را 

، پيكر اصلي به صورت آشكارا و با ميل پيكر دوم »تعقيب كردن«خلاف در اين گروه بر

 hāxtan: هـا عبارتنـد از   هـاي ديگـري از ايـن فعـل     نمونـه . كنـد  به دنبال آن حركت مـي 

ه وار در طـرح . )راه نشـان دادن ( nimudan و )نمايي كردن، گرويدن، پيـروي كـردن  راه(

  . سير پيكر اصلي تابع مسير پيكر جلوتر استمتداعي در اين موارد نيز م

  

  هاي فارسي ميانه و نو در زبان  تابع

هـاي مسـيرنما    اي است كه به همراه فعل  عنصر وابسته تابع ،گفته شد پيشتره كچنان

هـاي   هـا از فعـل   تفكيـك بيشـتر تـابع    بـراي . آيد تا جهت حركت پيكر را نشان دهـد  مي

هايي از تـابع در هـر    دول زير آورده شده است تا نمونهج ،مسيرنمايي آنها ةحركتي و نحو

  .دو زبان را نشان دهد
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  هاي پربسامد فارسي ميانه تابع - 1جدول 

  مثال  تابع

abāz )باز(  abāz waštan )بازگشتن(  

abar )بر(  abar āmadan )برآمدن خورشيد(  

pahi )فرو(  pahi kāftan )فرو كوفتن(  

frōd )بر(  frōd wāštan )شتنبرگ(  

andar )داخل(  andar šudan )داخل شدن(  

fra )پيش(  fra nāftan )پيش بردن(  

pušt )عقب(  pušt šudan )كشيدن  عقب(  

frāz )جلو(  frāz raftan )جلو رفتن(  

  

  هاي فارسي نو هاي مسير در زبان تابع - 2جدول 

  مثال  تابع

  برگشتن  بر

  درآمدن  در

  پايين رفتن  پايين

  اين طرف رفتن/ آن طرف  رفاين ط/ آن طرف

  بالا رفتن  بالا

  پايين رفتن  پايين

  كنار رفتن  كنار

  درآمدن  در

  بازگشتن  باز

  رفتنفرا  فرا

  فرو رفتن  فرو

  آوردن  پس  پس

  آوردن  پيش  پيش

  

  آمار ةارائ

هاي حركتي فارسـي ميانـه و    آوري فعل حاضر به جمعه پيكر ،گفته شد طور كههمان
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محـور و   هاي تـابع  توزيع فراواني و درصد فعل. تون مختلف پرداخته استمعادل آنها در م

فعلـي   103مبناي مطالعه، . محور در دوره در جدول زير به تفكيك آورده شده است فعل

  .ده استشآوري  شده جمعيادبوده كه از متون 

  

  هاي فارسي ميانه و نو  توزيع فراواني نسبي فعل - 3جدول 

  د حركتيبيان رويداه برحسب نحو

 دوره
هاي  فراواني نمونه

 محور فعل
 درصد فراواني 

هاي  فراواني نمونه

  محور  تابع
  درصد فراواني

  ٪ 23 24 ٪ 77  79 فارسي ميانه

  ٪ 38  39  ٪ 62  64 فارسي نو

  آوري شده است فعل جمع 103تعداد كل بر مبناي 

  

در تحليـل   هـاي فارسـي ميانـه    درصد فعل 77دهد،  نشان مي 3طور كه جدول همان

انـد و خـود فعـل مسـير را      حاضر، از تابعي براي بيان مسير حركت خود اسـتفاده نكـرده  

بـه  شده از مـواردي هسـتند كـه تـابع در     هاي تحليل درصد ساخت 23دهد و  نمايش مي

هـاي   ايـن فعـل   همچنـين معـادل فارسـي نـو    . الت داردكشيدن مسير در آنها دخ تصوير

حركـت در  ه نحـو  ،درصـد مـوارد   62كـه در   دهـد ان مينششده در فارسي ميانه، بررسي

فعـل   103شده نيز بر اساس فراوانـي نسـبي   درصد محاسبه. شود ستاك فعل واژگاني مي

  . تحليل است ةشده در پيكرياد

  

  گيري نتيجه

پيوند دائمـي  زماني و درزماني شناسي همميان زبان ،شناسان شناختي طبق آراي زبان

آوريم و در نتيجه تصـوري   جربياتي را در جهان خارج به دست ميهمواره ما ت. وجود دارد

هاي ما حاصل همان نـوع   بندي بندد و مقوله ايم، در ذهن ما نقش مي كرده  از آنچه تجربه

ه گفته شد، حركت به عنوان موضوعي مشترك كچنان. ايم اي است كه كسب كرده بهتجر

در  حـال آنكـه  . جـزء حركـت اسـت    تـرين  اصـلي  شود و مسير، ها مطرح مي در همه زبان

  . گردد هاي متفاوتي بيان مي هاي مختلف، اين رويداد به صورت زبان
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كه شيوه و مسـير  ها بسته به آن زبان ،)2000(شدگي تالمي  واژگانياساس الگوهاي  بر

محـور و   كننـد، بـه دو ردة فعـل     هـاي آن رمزگـذاري   حركت را در ستاك فعـل يـا تـابع   

  . شوند محور تقسيم مي تابع

رويـدادهاي   هـاي  مؤلفـه  ميـان  از كرد كـه  بيان گونهاين توان مي حاضر پژوهش نتايج

ن مسـير و  بيـا  ،شـود  زباني همواره ذكر ميه تالمي، آنچه در هر دو دور ديدگاه حركتي از

فارسـي نـو   ه شـود و در دور  حركت، كمتـر ذكـر مـي   ه ه شيوك يحالدر  ؛اغلب پيكر است

  . از تابع براي بيان شيوه حركت است تمايل بيشتري براي استفاده

زباني فارسي ميانـه بـيش   ه محوري در دور توان گفت گرايش به فعل مي افزون بر اين

ها در فارسي نو بـيش از تنـوع آنهـا در     تنوع تابع همچنين. زباني فارسي نو استه از دور

سـي  آثـار فار  مانـده از هاي برجاي در پژوهش حاضر با استفاده از متن. فارسي ميانه است

دهـد   هاي اين پژوهش نشان مي تحليل داده .ميانه، مسير حركت به نمايش درآمده است

ميانه هنگام بازگويي رويدادهاي حركتي، در بيشتر موارد مسـير حركـت را در     كه فارسي

هـاي مسـير بـه كـار      ها را همراه يا بدون تـابع كند و آن هاي مسيرنما ادغام مي ستاك فعل

ديگـري  ه اضـاف  اضافه يا پس موارد كمتري، مسير حركت فعل از طريق پيشدر . دگير مي

مـورد    به اين ترتيب تا آنجا كه رمزگذاري مسير در ستاك فعل يـا تـابع  . ده استشبيان 

در حـالي كـه    ؛گيـرد  محور جـاي مـي   هاي فعل نظر است، زبان فارسي ميانه در ردة زبان

  .گيرد روش بهره ميفارسي نو، روشي بينابيني دارد و از هر دو 

جهت حركت به سوي داخل زمينه و جهت حركت به سوي دور از زمينـه،   اين علاوه بر

  . است دهشيافت كم ها ساير مسيرها در متن. دترين بسامد را در هر دو دوره داربيش

  

  نوشتپي

اسـتفاده  آورده شده و در مقاله حاضر از تابع براي معادل  satelliteدر كار آنها قمر معادل . 1

  .شده است
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